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اشاره 


ضص 
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آداب ت‌ 
م‌ تلاو 3 قرا آِ 
9 ‌ 


ص :3 
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سخن ناشر 


تحولات اجتماعی و مقتضیات نویدید دانش ها و بدیدآهندن دانش های نو, 
نیازهایی را به وجود آورده که پاسخ گویی به ان ایجاد رشته های تحصیلی 
جدید و تربیت چهره های متخصص را 1 مي نماید. ازاین رو کتاب 
های اموذشی یز بایذ با نوج به ایند کر کونی ها تالف شود 


جهانی شدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانه های فرهنگی 

و ارتباطی اقتضا دارد که دانش پژوهان و علاقه مندان به اين مباحث, با 
اندیشه های بلند و ارزش های متعالی آشنا شوند و اين مهم با ایجاد رشته 
های تخصصی, تولید متون جدید و غنی, گسترش دامنه آموزش و تربیت 
سازمان پافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید. این فرایند گاه 9 
پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف می شود و گاه 
در نگارش بحث های علمی, اما نه چندان پیچیده و تخصصی به ظهور می 
رلسد. 


از طرفی بالندگی مراکز آموزشی در گرو نظام آموزشی منسجم, قانون 
مند و پویاست. بازنگری در متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن 
آنها خبز این اتسجام و بهیاین: :در تتیجه.: تشاط علمی مراکز آفوزشی را دز 


یی دارد. 
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در این بستر, حوزه های علوم دینی به برکت انقلاب شکوه مند اسلامی؛ 
تشالیا نی است: که ور ندیه اضااع: ساخار امه و باکر ون 


درسی اند. 


«جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه» به عنوان بخشی از این 
مجموعه که رسالت بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده 
دارد, تالیف متون درسی مناسب را سرلوحه تلاش خود قرار داده و تدوین 
و نشر متون درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی, حاصل این فرایند 


است. 


«مر ز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله» با 
قدردانی و سپاس از فاضل ارجمند جناب آقای محمدباقر معرفت مولف 
کتاب آداب و احکام تلاوت قرآن و تمام عزیزانی که در تولید این اثر هم 
یاری و هم فکری داشته اند , آن را به جویندگان فرهنگ و انديشه ناب 


کوب عازن وه ی حتاف ی للم 2 


ص6۰ 


فقش خسفت کاب خی الماای لاف سای الا ای و ارو 


حقیقت مداری اصیل ترین ‏ و زیباترین راز هستی و حقیقت طلبی 
ماندگارترین و برترین گرایش آدمی است. 


داستان پر رمز و راز جویقت جویی بشر, سرشار از هنرنمایی مومنان, 
ها وال سربلندی و شرافت ذاتی حق را نا بان سا خیه 
اند و در اين میان, چه درخشندگی چشم نوازی در اسلام عزیز است که 
علم را به ذات خود, شرافت مند و فخیم دانسته و از باب تا محراب 
کائنات را سراسر علم و عالم و معلوم می نمایاند و در مکتب آن, جز اولو 
العلم و راسخان در مسیر طلب دانش, کسی را توان دست یابی به گنجینه 
های حکمت نیست. 


علم برخاسته از وجدان پاک و عقل سلیم, در پرتو انوار اسمانی وحی. هم 
به فرد کمال انسانی, عظمت روحی و رشد معنوی می بخشد و فکر, 
اندیشه و خیال او را به پرواز درمی اورد و هم جامعه را سمت و سویی 
سعادت مندانه بخشیده و آن را به جامعه ای متمدن و پیش رو متحول می 


کند. بی توجهی يا کوته فکری است اگر فرد يا جامعه ای به دنبال عزت؛ 
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معنوی باشد اما آن را از راهی غیر از حقبقت طلبی, علم اندوزی و حکمت 
مداری الهی طلب نماید. 


۹ ای انا ره سای اس اف لت و 
برپایی تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپیاشی و افول تمدن های پوشالی 
غعرب و شرق را به نظاره نشسته است., با اندیشه فقاهتی در اداره 
حکومت و نظریه مترقی «ولایت فقیه». طرازی از مسئولیت ها و 
ماموریت های حوزه های علمیه و روحانیت را عرضه نمود که امید و نشاط 
را نه تنها در شیعیان و مسلمانان, بلکه در دل تمامی ازادی خواهان و حق 
طلبان سراسر جهان زنده ساخت. در این راستا؛ رهبر فرزانه انقلاب 
(مدظله) با عزمی استوار و با تصافی توان؛ همچون پیر و مراد خود خمینی 
کبیر,در صحنه حاضر شده و بر خطورت و فوریت حرکت فراگیر و بی وقفه 
همه توان مندی ها و اراده ها جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید 
علم و تحول در علوم انسانی و نیز یافتن راه های میان بر و دانش فزا در 
این خصوص, تاکید ورزیده و پیشرفت این مهم را راه بری و رصد می کنند. 


جاففه المضطفی ضلی. اللة علیه:ج آله العالقيه. نمادی, درخشان. از این 
بسانت همان وت نش العللی افات:اسلامی اننت: که بان متوایت 
تربیت مجتهدان عالمان. محققان. متخصصان, مدرسان, مبلغان, مترجمان, 
مربیان و مدیران پارسا؛ , متعهد و زمان شناس را بر دوش داشته, با تنبیین» 
تولید و تعمیق انديشه دینی ری و گسترش مبانی_ و معارف انتتلا مت 
به: تشر و ترویج اسلام ناب مجحمدی صلی الله علية و اله و معارف بلند و 
تابتای هکت اهل بت غلسم ااستلاه‌خافه تحفق ی 9 


تقدفشگان بیق السای التسطیی صلی له یت و ال ی که موس تن و 
گسترده ترین مجموعه پژوهشی المصطفی صلی الله علیه و آله است, 
بومی سازی و باز تولید انديشه دینی معاصرمتناسب با نیاز ها و اقتضائات 


عرصه بین الملل, , تبیین» , تولید و تعمیق انديشه دینی, گشودن 
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افق های نوین فکری و معرفتی در دنیای معاصر, پاسخ گویی به مسائل و 
شبهات فکری و معرفتی مخاطبان و تامین و تدوین متون و منابع درسی و 
کمک درسی به ویژه با رویکرد اسلامی سازی علوم و پشتیبانی علمی از 
فلت سای سا ای یرل ال هه را هت 
هانه ات خر نی ای 


اثر علمی پیش روی نیز که به همت مولف محترم جناب آقای محمد باقر 
معرفت برای دوره کارشناسی ارشد رشته علوم وفنون قراتات نهیه و 
ندوین شده است, در چارچوب همین اهداف و برنامه های پژوهشگاه و 
مبننی بر نیازسنجی های صورت گرفته, ندوین و برای استفاده خوانندگان 
محترم تقدیم شده است. 

در پایان لازم است ضمن ارج نهادن به تلاش های خالصانه مولف محترم, از 
کلیه دست اندرکاران محترم اماده سازی و انتشار این اثر ارزش مند؛ به 
ویژه همکاران محترم مرکز بین المللی نشر و ترجمه المصطفی صلی الله 
علیه و آله همه گر برانی که به تجه ور جویمو تاو ان تفش داشته 
اند. قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای ایشان و همه خادمان 
عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی, ارزوی بهروزی. موفقیت و 


پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله 
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مقدمه ای از نگارنده 


در این کتاب سعی بر آن است که مجموعه ای از آداب و احکام تلاوت 
قرآن, به عنوان درس «آداب و احکام تلاوت» برای دوره کارشناسی ارشد, 
ارائه شود. 


دارای فصول و هر فصل دارای چند زیرمجموعه می باشد. 


در بخش اول کتاب, آداب تلاوت ارائه شده است که دارای چهار فصل می 


در فصل اول تاریخچه ای مختصر درباره تلاوت و جایگاه عظیم آن نزد 
محضوفین. هی ام وی مین به ایشان, مورد بررسی قرار 


در فصل دوم بررسی معنای لفوی و اصطلاحی تلاوت با استناد به کتب 
ام و ار ات واه سر اه 


است. 


در اینجا توجه شما را به این نکته جلب می کنم که نزد این جانب, کتاب 
سده اول مرجع است. ۳ تا موقعی که کتاب های علماء متقدمین موجود 
است و با اين کتاب های با ارزش می توان ابهامات لغوی و حدیثی را رفع 
کنیم. رفتن به سراغ دیگر کتاب ها, صحیح نیست. 


به عبارتی, وقتی سراغ بحارالانوار می رویم, که نتوانيم بحث رواثی را, در 
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کتاب اصول کافی شریف, حل کنیم و موقعی سراغ قاموس اللفه قریشی 
مت رف که کاب ان اد ات ای اون لت اسان 
نکرده باشد؛ و اینکه موقعی سراغ کتاب فقهی متاخرین می رویم که کتاب 
متقدمین مثل علامه حلی و کتب تحریر, تذکره. منتهی و مختلف در 


ازاین روه با این دید وارد مباحت لغوی و روائّی شدم و به همین جهت 
و تا ۱ اه 


در فصل سوم بحث آداب ظاهری تلاوت مورد بررسی فرارنفی کیرد 

در فصل چهارم بحث آداب معنوی و باطنی مطرح می شود. 

اما فصل سوم, دارای سه منظر است: 

منظر اوّل: آداب ظاهری قبل از تلاوت شامل چهارده زیرمجموعه: 
طهارت؛ مسواک؛ زمان مناسب, مکان مناسب, استقبال. نیت خالص, 
هدف, قران مخصوص. رسم و ضبط, 

منظر دلم: آداب ظاهری حین تلاوت شامل چهارده زیرمجموعه: 

ق اقفی رفت ره آتداغ سر اقفراات شا نوحه بت قاط نصا رن 
منظر سوم: آداب ظاهری بعد از تلاوت. شامل سه زیرمجموعه: 
قارع روا ارام عم فران ارس یه کون 


الا فقضل جهارم* اداب باظتی تلاوت, که همانند اداب ظاهری تلاوت دارای 


فتظ ات دیا افیا از با ون که سر موی دا هه 
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تخلیه, تحلیه و تجلیه. 


منظر دوم: آداب باطنی حین تلاوت که دارای ده زیرمجموعه است: 


حضور قلب, تدبر, تفکر, خشوع. خضوع, تاأثر, تعظیم. تخصیص, تبری, و 
توف 


کج 
تفا اسر مدای 

بخش دوم کتاب, احکام تلاوت در دو فصل تنظیم شده است: 

اک 

قص م ‏ ت اعا ها شم کوا زاس سس ارس 

بخش سوم کتاب, خاتمه و دارای سه مسئله: 

روایات کمیت, روایات کیفی, و روایات نادر. 

محمد باقر معرفت 1393/4/11 
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اهداء 


ثواب این کتاب را که در کل, در خدمت قرآن و عترت است, اهداء می 


کنم: 


به ارواح انبیاء از آدم علیه السلام تا خاتم صلی الله علیه و اله, صلحاء 
متقین, شهداء صدیقین. رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله, 
ائمه علیهم السلام, فاطمه الزهراء علیها السلام. امام راحل و بنیان گذار 
جمهوری اسلامی ایران. شهدا ء انقلاب و جنگ تحمیلی, مخصوصاً برادر 
طلبه ام, حاج شیخ علی معرفت, و پدر عالمم. علامه و استاد علوم قرآن 
محمدهادی معرفت, و تمام مومنین و مقمنات, اموات و احیاء؛ انشاءالله 
مقبول واقع شود. 


تشکر از تمام دست اندرکاران مراکز پژوهشی و تحقیقی پیرامون قران و 
علوم اسلامی و انسانی که زمینه را برای رشد علم در جامعه و حوزه های 
قرانی محققانه و عالمانه و مدبرانه خود, اساس و بنیاد تحقیق و پژوهش 
در زمینه قرآن را بنا نهادند. همچنین؛ تشکر از ریاست مجنترم جامعه 
یلها ی ها حالص راتس راو هم ای 
اعرافی, و ریاست مدرسه عالی قرآن و حدبت, جناب ححجت الاسلام و 
المسلمین دکتر رضایی و تمام اساتید, دانش پژوهان و خانواده عزیزم که 
در نوشتن این مقال, کمال همکاری را اینجانب داشتند. 


ص :9 1 


۱ ۱ داب تلا 
۲ وت 


ص:19 


ص:200 


اس دس و ها ۰ 
اش ول اسص اه و ها ان نی 
استاد قرآن است. 
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ی بُنْ ابراهیم بُن هاشم عَن آیبه عَن حَمّاد بُن عبسی عَن ایراهیع ین عُمَرَ 
الیمانی عن آبان بن ايی عیاش عَن شلیم ن فیس الهلالی قال: قلث: #میر 
لمْوْمنین علیه آلسلام نی سَمقث من سلمان و آلمفداد و آیی در شینا من 
کسیر الق ان ۶ اخاربت کگ لاه صلی ال علیم وله وشلم کنو ۲ 
فی آیدی الّاس ثم سَمغث ملک تصدیق ما بِتمفث مهم و رایث في آیدی 
لاس آشیاء کیرَة من تسیر الفْآنِ و من الأحادیث عَن تبي اللّه صلّي الله 
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۳ 5 0 ر ۵ در ال 

مَنْ لمٌ یعرف و لم پذر ما عتي اللةّ به ۱ : 

و لیس کل أصَحاب رشول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یِسْأل ۶ 
الشیء قَيفْهَمْ و کان مهم من یِسالة و لا يسَتَفْهمة حلّی ان کائوا لیجبون ان 
یجیء الاغرابی و الطارکٌ قَیسَال رَسُول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم 
لا ۳ 


۳ و 3 1 س‌ مم ‌ و 
1 1 "۳ مر ات ۱ 
و کل لیله دحْلة, قیخلینی فیها ادْورٌ مَعَةُ حیث دار. 
س‌ ات 


لش اضحات سول ال خلی: الم عله و آله و سای اه له ین وی 
حد رفن لاس ری کزیما کان في ی نامفی,وشول الله صلی الله علنه 
اه مشاه اکن دلیف ی 


۱" 
۱ 
0 
اما 
۱ 
ك‌- 


منسو محد ۱ و 3 ا ان یعط 

فهْمَها و جفظها فمّا تسیث ایة مِنْ ؟ ب الله ولا علما املاة علی و کتبتَة 

ند دعغا الله لی بما دعا و ما ترک شیتا عَلمَة اللة من خلال و لا خرام و لا 

آمقر و لا تقّي کان او یکون و لا کتاب منْرّل عَلي احد قَبلَهُ من طاعه او 
ِِ 3 حه [0 و 


3 3 ۳ 1 

ملد دعَوّت ال لی با دعَوّت لَمْ آلس شیناً و لَمْ یی ب شیء لمّ اكنْبْهٌ | 
7 .1 ك‌ِ 9 ۲ ۳ وه س 

وف علی التشیان فیعا بَقذ فقال لا لشث نوف علیک التشیان و 


الجَهّل. (1) 


اولین بحثی که پیرامون این حدیتث مطرح می شود, بجت روائّی 1 آپا 
اين حدیث از نظر جایگاه روائی قابل قبول است يا اینکه متن روایت آن 
قدر گران سنگ است که احتیاج به بررسی سلسله راویان نمی باشد؟ 


برای رفع هر گونه شبهه, روایت را از نظر سند و دلالت بررسی می کنیم 


له رآویان کت امامی. متفه می باشتند, الا آبان بن آنی. اش که 
امامی است ولی طبق تحقیق ایت الله خویی,او ضعیف است. 


کارا ها تعاس مرا مرس مرها مت سای 
اجماع است. این حدیث از نظر راویان صحیح شمرده می شود و مقید اين 
نگار شیعی, , روایت 9 ارستت ؛ فلین ۳ مجموع, این حدیث مورد قبول 
قرار می گیرد. 


اما در مورد ترجمه حدیت باید بگوییم, چون این حدیبت طولانی است و 
نکات فراوانی دارد که بعضی از آن ها نیز مربوط به مبحث ما نمی باشد, 
فقط ترجمه قسمت مورد نظر آورده می شود, ولی خود حدیث را به طور 
کامل آورده ایم تا افرادی که می خواهند از فضای معنوی حدیثت استفاده 
لازم را ببرند, لازم نباشد به جایی دیگر مراجعه کنند. 


امیرالمومنین علی علیه السلام درجواب سلیم بن قیس هلالی, رابطه خود 
و رسول 
ص :24 


ذ()مجمو بسن عقوت کسیر الکافی, علض 62 کنات فضل. العلم: 
بات اختلاف الکویته خدیت1 تهران: دار الکتت الاسلا مه جهارش 51407 


۱ بیان هی کنند که خخونه از ان« جات فران :زا 
فرا می گرفتند و اين که رسول الله صلی الله علیه و آله مانند یک معلم 
دلسوز نسبت به شاگردان و اصحاب برای آموزش و تربیت, جلسات متعدد 
تشکیل می دانند. به خانه شاگردان رفت و آمد می کردند و حتّی وقتی 
شاگردان به خانه رسول الله صلی الله علیه و آله می آمدند, ایشان همانند 
پروانه دور شمع وجود شاگرد می گردید و به امر مهم آموزش و پرورش 
می پرداخت. 


یکی از نکات مهم در این حدیت این است که اولین کسی که جلسات 
تلاوت وقرائت فران: تشکیل,فی داد شخضن رسول اللد صلی الله. علیه و 
آله بود. 


للم این تیاس ری اس ال اک امین فلت اتسلام 
ی فا ار 


نکته دوم: در این روایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام روش 
ایا ها 
می فرمایند: 


چهره به چهره. در مکان های خلوت. انتخاب افراد با قابلیت بالا مثل فاطمه 
الزهراء علیها السلام و حسنین, بعنی حضرت صلی الله علیه و آله برای 
تدریس علوم قرآن به مکان آموزش و افراد متعلم نظر ویژه داشتند و اين 
گونه نبود که درب خانه باز باشد و هر کس با هر قابلیتی وارد مجلس بشود 
و مسئله تعلیم را زیر سوال ببرد, ازاین رو برای تشکیل جلسات قرآن حتماً 
یک آزمون باید گرفته شود. 

در روایت معروف دیگر که از عبدالرحمان سلمی نقل شده: رسول الله 
صلی الله علیه و آله ده آیه ده آیه به ما قرآن را آموزش می دادند و تا 
تفسیر و تأویل آن را فرا نمی گرفتیم. سراغ آیات بعد نمی رفتند؛ متن 
ثِ 

۴ ون من وتیل 1 الله عله و 
یأخْدُونَ فی القشر 


ص25 


"۳ ِ_َ ه و 9 9 
الاخر حنی یعلمّوا ما فی هذه من العلم و العمّل. (1) 


عبدالرحمان سلمی می گوید: کسانی که خدمت رسول الله صلی الله علیه 
و آله رسیده, از ایشان قرائت فرا گرفته بودند برای ما بیان کردند که 
اصحاب ده آیه از حضرت صلی الله علیه و آله فرا می گرفتند و تا آن ده 
اه ز یه متحله علم ف کمل ی اهر سرا دم اب بعد کی دقن 


در حدبت دیگری با همین مضمون که در مقدمه تفسیر بزرگ ابن کثیر, 
صفحه نبهم » از آ تفن وائل, از ابن مسعود و عبدالرحمان سلمی نقل شده 
است, بر این مطلب تاأکید شده است. 


آقای خوبیحدیت مذکور را در کتاب البیان آورده اند. (2) 


بنابراین. جلسات تلاوت با شیوه متداول امروزی از زمان رسول الله صلی 
الا هه ار اس سا ای تا 
ساری و جاری است. 


یعنی از صدر اسلام تاکنون. جلسات تلاوت و قرائت. همراه با آداب و 
روش های خاص. تشکیل می شود و ما در این کتاب سعی داریم این روش 
ها و اداب را به صورت منضبط و دسته بندی شده, خدمت قران پژوهان 


ص :26 


التفیر ف الق ان بل یت 1 


فصل دوم. معنای لغوی و اصطلاحی آدات تلاوت 


اشاره 


اوّلین مرحله فهم و درک برتر هر چیزی, بررسی مفهوم لفوی و اصطلاحی 
ان کلمه است. 


آداب 
آداب, جمع ادب و به معنای روش ها می باشد. ۷۹ 


3 مم 9 2 

ادذب: ان مرد, دانشمند و ادیب شد؛ هوشیار شد. ادب-تادیبا [ادب ] ۵: او را 
ادب اموخت ؛ او را تربیت کرد و تعلیم داد؛ او را بر کار بدی که کرده بود 
کیفر داد. 

علم الادب: ادبیات* دانشی امتت که با آن: از لغزش. در کلام غرتب. هه از 


رجالَ الأدب: ادیبان و نویسندگان. 


الأأییب: جمع آدّباء؛ آنکه متخصص در زبان و ادبیات باشد؛ آنکه در فرهنگ و 


تا با فرهنگ و با ادب؛ مهذب. 
ص: 27 


1( برض میا فزفی دی غربی‌تفا ری یی ار ی اد و 


در کتاب العین؛ آذه است: 
آدب: رجل آدنت موّدب یوّدب غیره و پتادب بغیره. 11) 


در مجمع البحرین نیز امده است: 


ارتبقن. التخدیت: آرکبالاوب فانک ففعم. امن الاوشت. ار تفای و کید 
کردن است یعنی تذکیه کن به وسیله ادب, قلب خود را که ادب خوب پیاری 


است. 


فی حدیث الوالد مع الولد: واعلم آتک مسئول عَتّا ولیته من حسن الاأدب, 
در حدیت امده نو مسئول حسن ادب فرزند خود هستی. 


الأدب: حسن الخْلق و فی الحدیت: جَیرٌ ما وت للاأباء لابتائهم الادت. برترین 


قال مسعده. بیعنلی بالأاذب العلم, و فی حدبت. کان فلت علیه السلام ودب 
اضحانة: آق بعلمهم العلم و .محاسن الاخلاق: در جدیت آمده که علی بن 
آبی الب اصحاب خود را ادب یاد می داد یعنی علم آن را به به ایشان می 
اموخت. (2) 


همان گونه. که ملاخحظه شد. ادب در لغت به معنای آموزش و تربیت بر 
انجام امور نیک و حسَن است., یعنی تعلیماتی که نتیجه اش رفتار مناسب و 
کردار. تیکو است. ازاین. رو به افرادی که. اداب اخلاقی را رعایت: تمن 
کنتد.بی ادب. می. خویند؛ ؛ یعنی تحت تعلیم تربیت قرار نگرفته اند و اخلاق 


ندارند. 


در اینجا هم منظور از آداب و احکام تلاوت همین است " یعنی می خواهیم 
رفتارهای نیکو و حسن را نسبت به تلاوت و قرائت نت قرآن بررسی کنیم تا 


عاشقان تلاوت قرآن به صورت منضبط, یک روش کاملا مشخص را نزد 


ص :28 


ص 85. 


تا زمینه. فرهنگ قرآنی منسجم در بین اقشار مختلف جوامع اسلامی و آحاد 
ملت مسلمان فراهم شود, یعنی به هر جای عالم که رفتیم و چند مسلمان 
خواستند قرائت قرآن کنند» روش واحدی داشته باشند و در جلسات قرائی 
یک شیوه حاکم باشد. 


تلاوت 


تلاوت, کلمه ای است که استعمال زیادی در محافل قرآنی دارد و ازاین رو 
دسندن نم که ما ای کلمه: خیلی از مسائل را حل می کند. 


دز کنات فاهونتن فر اند فاده لین آمده نت تلو بر وزن علوٌ و تلو بر 
وز جبره و تلاوت, به معنای تبعیت و از پی رفتن است. گویند: تلا فلانا 


تلغا, بعنی . : تبعه, فلانی, فلانی را تعقیب کرد. 


از راغب اصفهانی نقل می کند که گفته است: متابعت, گاهی به جسم و 
گاهی به پیروی در حکم و گاهی با خواندن و با تدبر در معنی است و مصدر 
ان تلاوه است. 


بنابراین, خواندن آیات خدا| و تدبر 0 را از از جهت تلاوت می گویند که 


از طبرسی در ذیل آیة 4 سوره بقره نقل می کند که فر مود: تلاوت در 
اصل به معنی تبعیت است؛ زیرا در خواندن. بعضی از حروف را تابع بعضی 
دیگر می اورند. 


فرق تلاوت با قرائت ه آن است که قرائت در اصل, جمع کردن حروف و 
را ما روا ان سا 
رفتن است و دیگر اين که تلاوت, مخصوص کتب آسمانی و خدائی است و 
از قرائت. اخصٌ است. یعنی هر تلاوتی. قرائت است ولی هر قرائتی 
تلاوت نیست, گفته نشود: نامه تو را تلاوت کردم, بلکه گفته شود: نامه تو 
را قرائت کردم. 


پس در قرآن و ای کنبت اسمانن: تلاوت و قرائت هر دو اطلاق می شود 
ص :29 


ولی فد یر آن ها, فقط قرائت به کار می رود. در قرآن, کلمه تلاوت به 
همین معنایی که بیان شد, به کار رفته است. در سوره شمس امده است: 


۳ و صُحاها* و القَمَرِ اذا تلاها* و التّهار اذا جلاًها* و الب اذا 
َعُشاها . 


اارار 7 
کون است. آفتاب با نور افشانی رو می کند. پس از غروب, ماه پشت سر 
آن ظاهر شده, نور می باننتدء ق در بی ان روز هی ای و آنگاه شب 
جانشین رهز دور اب رارف مان صمیر مرها در هر جهان ایفراحع 
به «آلشمس» است و این, معنای در پی هم بودن را می رساند. (2) 


قرائت و تلاوت دو کلمه مترادف هستند تون عام و دیگری خاص. در 
مفهوم, تلاوت علاوه بر معنای قرائت. معنای تبعیت و پیروی و پی گیری هم 
دارد. 


ازاین رو مناسب است در مورد قرآن, ادعیه ق کت اتتضاتی بگوئیم تلاوت 
نه قرائت؛ مثلا در محافل قرانی بگوئيم گوش جان فرا می دهیم به تلاوت 
فان .خرا که اش کلمه: ارای یک مها موی الا ماه تست یه قر ارت 


است. 
ص:30 
1- (1) . شمس. آیات1 الی4. 
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فصل سوم: آداب ظاهری تلاوت 
اشاره 
در مباحت آداب ظاهری تلاوت. اصول و کلیات مطرح می شود و در صدد 


اثبات اصل وجود اين آداب هستیم. اما حکم شرعی آن ها, در مباحث احکام 
تلاوت می اند مثلاً اولین ادب از آداب ظاهری تلاوت طهارت است؛ و 


بحثی مانند این که قاری قرآن حتماً باید وضوء داشته باشد با اینکه 
مستحب است. از مباحثت احکام بوده؛ در آنجا مطرح می شود. 


ال آدابت ظاسع کل اف قلاویت 
طهارت 


ظاهر آیه: 


ص :31 


1- (1) . حدث و خبثت: این دو کلمه اگر در یک چا آورده شوند, معنای 
مترادف دارند و اگر جدا از هم آورده شوند. معنای شان مساوی است و 
تفاوت معنوی ندارند. حدث بیشتر در مبطلات وضو کاربرد دارد و خبث بر 
مبطلات معنوی و باطنی اطلاق می شود؛ مثل ریاء تکبر و... 


لا یمس الا لْمُْطَعَرُونَ . (1) 
ضرف نظر. ار نطن. ایه: که: در ایندم ضورد استخهاد فرار هن. کیرق دلیل 


ظاهر آیه دلالت بر پاکی از حدث و خبث دارد و اين که قاری قرآن باید پاک 
و تمییز باشد و با شایستگی , به ملاقات قرآن برود. 


البته در اين آیه کلمه مس را به معنای اصطلاحی (2) آن نگرفته ایم, بلکه 
به معنای لغوی ۵ آن استناد شیک 


کلمات, عمومیت دارد و شامل تمام مس ها می شود و یک نوع مسن, 
خواندن است. 


پس ظاهر آیه به صراحت بیان از پاک بودن در هنگام تلاوت قرآن دارد. 


در اینجا می توان با ضمیمه کردن روایتی که ابن بابویه قمی معروف به 
ی اه ای رب 


ژوی فی خر آخز: أنَ الَوْضُوء عَلی الوْضُوء ر وژ علی تُورٍ و من جدّد وصُوعه 
من غیر حَدّثِ » جر حَدد اللةٌ عروجل ید توب تَهٌ من غیر استغقار. (4) 


ترجمه: وضوء بر وضوء, نور بر نور است و کسی که بدون حدث, وضوء 
خود را تجدبد کند, خداوند توبه او را بدون استغفار قبول می کند. 


با آیه: 
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1- (1) . واقعه, آیه79. 

2 (2) . معنای اصطلاحی مس در مباحث احکام مطرح می شود. 

3- (3) . معنای لغوی مس لمس کردن. دست زدن می باشد. 

4- (4) . محمد بن علی بن بابویه, من لایحضره الفقیه, 1 ص 41, قم, 
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, چاپ 
دوم,1413ق, ص 36. 


9 سم رو ِ > 
و5 اترلنا الیکم تور| مَبینا "۷ 
این تیجه را کرفت: 


در روایت 
هك« ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۹ 0 
مَحَمَدّ بنْ العسن پاستادو عَن مَحَمَد بن عَلی بن محبوب عن العباس عَن 


ترجمه: کسی که طالب حاجتی است و بدون وضو ۶ دنبال آنْ رفت و به 
حاجتش نرسید, فقط خود را ملامت کند. 


آری, با وضو ء بودن ار قدر مهم است که حضرت در این حدیبت می فرماید 
اگر بدون وضوء برای حاجتی رفتید و حاجت شما برآورده نشد, هیچ کس 
قبولی اعمال ناقص, نزد خداوند متعال است؟ 


1- (1) . نساء, آیه174. 

2 (2) . محمد بن حسن حرعاملی. وسایل الشیعه, ح1, ص374, حدیث1, 
باب6 استحباب وضوء لقضاء حاجه, قم, موسسه آل البیت,.ص‌338. 

3- (3) . وسایل الشیعه. 1, ص380, باب10 استحباب طهارت لدخول 
المسجد, حدیث 1. 


برای داخل شدن به مسجد. به وضوء آامر شده است. پس به طریق اولی 
دخول در تلاوت قرآن احتیاج به وضوء دارد, چرا که به دلیل حدیث ثقلین که 
قرآن را عدل اند قرار داده, جایگاه قرآن بسیا ر بالاتر از مسجد است. 


ات و 
در حدیث دیگری امده است: 


عَن حقاد عن حریز عقن بر عن آیی عَبد ال علیه السلام ِِ 
اسماعیل بنْ ی عبّد ال علنده فقال یا ر بّی اقفر صحفت فقال انی لسث 
لین وصه ققَال لا تمس الکتابة و مس مسسّ اوق قاقررأَم. (1) 


با توجه به این که حضرت اسماعیل علیه السلام, فرزند امام صادق علیه 
السلام, در مرض موت بوده و نمی توانسته وضو ۶ بگیرد, امام علیه السلام 
اور ان فرانت منم خرمووهه باه از مس کاب خراره سم کرده آتورباراین 
روه معلوم می شود که وضوء برای تلاوت قران لا زم است. 


مسواک زدن 


مسواک زدن در عربی به السواک معروف و همان عمل بهداشت دهان و 


دندان است. 
مسواک زدن با روش های مختلفی از قدیم تأاکنون انجام می شود و در 
حال حاضر, طبق تاکید متولیان بهداشت. بهترین روش کشیدن نخ بین 


دندان ها است و بعد از نج کشیدن, مسواک زدن: و بهتر است مسواک 
زدن همراه با خمیر دندان با کیفیت باشد. 


به این ترتیب, علاوه بر بهداشت کامل دهان و دندان, و عاری بودنشان از 
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1- (1) . وسائل الشیعه, ج1. ص384. باب12 استحباب الوضوء لمسشنْ 
الکتانت الق ان حوبت 2 


درعلم بهداشت دهان و دندان, ثابت شده, اکثر سکته های قلبی بر اثر عدم 
رعایت بهداشت دهان و دندان است. چرا که به علت مسواک نزدن, در لثه 
هاء چرک ایجا شده و این چرک, مستقیم به قلب منتقل می شود. چون 
تغذیه دندان ها از رگ های متصل به قلب می باشد و کوچک ترین چرک در 
دهان, به وسیله همین رگ ها, اف ای هی زد و مد ی 2 نس 
در فرد را فراهم می کند. 


ازاین رو نمی توان گفت امر به مسواک زدن در احادبث, امر ارشادی 
محض است و هیچ وجوبی از ان ها, استخراج نمی شود. 


در روایتی امده: 


علی بر مه مُحَمّد عَن سَهّل و علی , تن ایراهیع غن آییه جمیعاً عن حفقر بن 
محر ااشعري عن عتذ الم ی عیشون لفداع ن آیس عند للع 


السلام قال: رکعتان بالسواي أَفْصَل من سَبْعين رکقة بقیر سواک. (1) 


و ۱ نماز با مسواک؛ از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک؛ با 


در ادامه حدیث امام علیه السلام می فرمایند: 


ات 
۶ 


وال قالٌ رَسولْ اللّه صلّی الله علیه و آله و سلّم لو لآ لا آن و عَلی آمتی 
سر ال وان و بل ام 


ترجمه. اگر بر امت من سخت نبود, در هر نمازی مسواک زدن را واجب 
می کردم. 


ملاقات با خداوند و برپائی نماز, دهانی عاری از میکروب دارد و فردی که 
به بهداشت خود عنایت دارد. شایسته ملاقات با خدا است. 


ص:35 


ات ه تصستحای ادا اه ی ماه ارت تسکت 
ملاقات با خداوند, دهان نظیف و پاک است. 


عدَهْ ین أضشحایتا عن مد بن مُجَمَد عَن ان مَحْبّوب عَن یوئس بن یعقوم 
عَنْ آبي أسَامة عَنْ آیی اه ی اس فال مر تن ال تایه 
السواک. (1) 1 


ترجمه. از سنت های مرسلین؛ مسواک زدن بوده است. 


یعنی انبیاء و مرسلین خوب این را فهمیده بودند که چقدر بهداشت دهان و 
دندان مهم است. 


و در روایت تیوه 
ان مَحْبُوب غن القَلاء غعن مَحة بل کر ایت 
چقتر 2 فا فان ایب صلی له لیم و لد 


السلام یوصینی بالسّوّاي حتّی خفَث آن أجْفی 


تمه رسصول. الله.صضلی لاه غلیه و آلهمی. فر مایشد: اشدر وتیل .عایه 
السلام من را به مسواک زدن توصیه می کرد [و من هم مسواک می زدم ] 
که ترسیدم که دندان هایم تراشیده و يا جدا جدا از هم و فاصله دار شوند. 


و در روایت دیگر می خوانیم 


علی بِنْ الراهيم عَن آییه عَن ابّن آبی ی تن با اف مس سر نت ای 
جعْقرِ علیه السلام فی السواي قال لا تدغةً فی کل تلاتٍ و لو آن تُیرَه مره 
(3) 
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1- )1 ۰ الکافی, ج3, ص 22 باب سواک؛ حدیث 2. 
2- (2) ۰ الکافی, ج3, ص 22 باب سواک؛ حدیث‌د. 
3- (3) ۰ الکافی, ج3, ص 22 باب سواک؛ حدیبت. 


ترجمه: مسواک زدن را در سه روز پشت سر هم ترک نکن ولو اینکه به یک 
دست کشیدن ظاهری باشد. 


و از علی باستادو قال: 

دی النته‌ای آن تراک باصَبعک. (1) 

ترجمه: اقل مسواک زدن, کشیدن با انگشتان است. 

و در روایت دیگر: 

السْت فی السواي فی وفت السَحر. (2) 

ترجمه: سنت [نبوی ] بر مسواک زدن در هنگام سحر بود. 

می بینید در روایت حتی به وقت مسواک هم, توجه شده است. 

در علم امروز ثابت شده است که بهترین وقت برای مسواک زدن» صبح 
است چرا که تمام چری های ایجاد شده از شب تا به صبح, با این وقت 


مسواک زدن, برطرف می شود آزاین رو در طول روز هر چه می خوریم و 
می نوشیم, دهان و دندان ها, پاک و تمییز است. 


روایت دیگر: 
ِ ۶9 1 

علی بِنْ مُحَمد بن بندار غن ابراهيع بن اشچاق الاخمر عَنْ عبد الله بنِ 
2 وه ه‌ِِ. ل ]ات مب ]2 1 0 _ 
ماد عن آیی تک تن آيي سَمّاي قال فال بو عَبّد اه علیه السلام |ذ 
فمّت باللیل قاسَتک قَاِنّ الْملک بانیک قَیضَعٌ قاغ عَلی فیک و یس من حرف 

۳ ب‌ 3 ن 5 ِ_ و 5 ِ 2 
لو و تلطْنْ به الا جد به ی السَماء قلیکُن فُو ۱ (3) 
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 )2( 2‏ الکافی ج3, ص22 باب سواک, حدیت6: 
اا یر ی 22 بان فتواک رت 7 


ترجمه. : هنگامی که از خواب بیدار شدی, مسواک بزن چرا که فرشته ای, 
پیش تو می آید و دهانش را بر دهان تو می گذارد و هر چه آن روز بگویی 
به اشمان.فی زود پس سزاوار است دهانت را طیب و طاهر کنی تا قلی: 


از تو بی زار نشود. 


در باب استکتّاب الوا عند فزاع. التران اد انوا نوا در وشایل 


ی یه ۳9 شقاعیل ن 
لحاط عن یی ب له له السلا قَالَ: ۳9 له صلی ال 
ی ی عم ن الفژان-قیل يا رشول الله و ما طریق 
قال أَفْوَاَكَم قیل یما دا قا ل يالسواي. (2) 


ترجمه: : رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: راه قرآن را تمییز کنید, 
گفته شد: يا رسول الله صلی الله علیه و آله راه قرآن کدام است؟ 
فرمودند: دهان شماء گفته شد: چگونه؟ فرمودند: با مسواک. 


و در روایت دیگر: 


و عَنْ علی ب بن الحکم ع عَْ عیسی بن واه ۶ فعه قال: قال سول له 
صلی الم ع و له سلم اوفک طر من ری رف قاحبها [لی اللّه 
اطیبُّا ریحاً قطیبُوها بقا قََرْمْ علیه. (2) 


رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: دهان شما,؛ راهی از راه های 
خدای شما است و دوست داشتنی ترین انها, دهانی است که خوش بو 
باشد, از اين رو خوش بو کنید دهان را به مقداری که توان دارید. 


و در روایت ذیکر آهنده" 
ص :38 
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ات هر 


مُحَمذ بن علی بن الخسین قالّ: قال میژ امین علیه السلام 9 
اقوامعه طرد نان قطیژوها بالسواي. ( 


دهان شما راه قرآن است؛ پس ۳ را به مسواک زدن. 


این مجموع روایات گزینشی در زمینه مسواک زدن بود. ازاین رو یکی از 
آدات ِِ قرآن, سواک ۹ که 


زمان مناسب 


یکی دیگر از آداب کلیدی در تلاوت قرآن, انتخاب زمان مناسب است. 
زمان مناسب با دو دیدگاه قابل بررسی است: 


دیدگاه ال* زهان مناسب رای فراکتری تعالیم قرانی. 

دیدگاه دوم: زمان مناسب برای تلاوت قرآن. 

الا دید گام ام[ 

روایات متعدد و متواتر تأکید دارند که بهترین زمان برای فراگیری تعالیم 
از همان ۵« دامن تصجوانی است: ۲ فرآنسا تم خون م 


پوست و استخوان او عجین شده و در پناه قرآن و معصومین علیهم السلام 


در روایت آمده؛ 
ِ 9 3 نن 
بنْ مَحبو کل قالایو. بن عطية عَن منهال القصّاب عَن ابی عَبد الله عل 
ِ ی ‌ِ ‌ 1 ً 1 
السلام قال: من قرا الفْرَان و هو شاب مُوَمنْ اتلط الْفْرَانْ بلخمه و ده و 
جَعَلَ ال 2۶ و 
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3 (1). وتساتل: الشتعهر جر هو 22 باب زحدیتد3 از انوا سوای: باب 
اشتخابسو‌ای فند فرانه القران: 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: هر که در حال جوانی قرآن 
بخواند و با ایمان هم باشد, قرآن با گوشت و خونش بیامیزد, و خدای عر و 
جل او را با فرشتگان پیغام برنده و نیک رفتارش, رفیق کند, و قرآن برای 
او در روز قیامت پرده و مانعی از آتش باشد و گوید: بار پروردگارا! هر 
کارگری به مزد کار خویشتن رسیده جز کارگر من پس گرامی ترین 
عطاهای خود را به او برسان. فرمود: پس خدای عزیز و جبار دو جامه از 
جامه های بهشتی به آو بپوشاند و بر سرش تاج کرامت ت نهاده شود سپس 
به قرآن گفته شود: آنا ها تو را درباره این شخص خشنود کردیم؟ قرآن 
گوید: بار پروردگارا! من برتر از این درباره او میل داشتم, پس نامه امان- 
از دوز خ رأ-به دست راستش دهند» و فرمان جاویدان ماندن در بهشت را 
در دست چپش گذارند و وارد بهشت گردد, پس به او گفته شود: بخوان- 
قرآن را-و یک درجه بالا برو, سپس به قران گویند: آبا انجه: و خهواستی نه 
او رساندیم و تو را خوشنود کردیم؟ گوید: آری, حضرت فرمود: هر کس 
قران: زا بشبیار بخواند وبا این که عفظ ان ابر او] دشوار. است آن را جد 
ذهن 


ص :40 


[- (1) ۰ محمد بن یعقوب, کلینی, الکافی, ج 2 ص 0004, حدبت, باب 
فتلحامل الفران: ای فصل ال ان 


خویش بسیپارد خدای عزوجل دوبار پاداش آن را به او بدهد. 


در نتیجه بهترین زمان برای فراگیری تعالیم الهی, دوران جوانی است و اگر 
سن 7 رود واقعا 7 آموزش ۰ 0 غیرممکن 
بهاری در گذر هستند. 


دیدگاه دوم . 


زمان های مناسب که در روایات اهل بیت علیهم السلام برای تلاوت قرآن, 
وارد شده آند, گاهی کل سال مورد نظر است, گاهی ماه و گاهی ایام 
هفته. در مورد سال, روایت قابل توجهی وجود ندارد مگر روایت معلی بن 
خنیس (از اصحاب واقعی امام علیه السلام که راه امام به شهادت رسید) 
از امام صادق علیه السلام ِ هم درباره نوروز سال شمسی: 


و عن الفْعّی آیضاً قالّ: دخلّث علی آیی عَنّد ال علیه السلام فی صییحه 
وم التیژو زققار با لیا تقرف چدا ال قلث لا و لکلة یوم بعظفة 
لعج و تتزرک قیه قال لاو ات لعتيي الٍی بتطن عکهعا ها دا الوم لا 
لامر قدیم اَفسرٌ ره علی له قلک تعلهی ان عتدک اعب (لع من 
عیشت زاین لک اللة اعد داعم قال با مُعَلي یوم الئیژوز-هو الیوَمٌ 


الذٍی أحَدّ ال فیه هیتاق العباد آن یعبُدُوهُ و لا یشرکوا به شَیثا و آن یدیئوا 
رْسْله و خججه و آولیایه و هو او وم طلعث فیو اس و عبث فیه 
الرياغ اللْواقحْ و خُلِفَتٌ فیه رَهْر الار زض 3 خو الوم الذٍی استَوت فیه سَفيتَهٌ 
توح عَلی الجُودی-و هو الوم الذی ایا ال فیه الوم ,الذِین حَرَجُوا, من 
دبارهم و هم الوف حدر المَوّتِ فقال هم له مُوئوا تم یاه و هو و 
الزی کسر فیه ابراهيمٌ اصتام قَوّمه و و الوم دی حَمَل فیه سول الله 
ضلی الله علیه.و اله و عملم غلبا علبه السلام علی عتکتبه خلی ری اختام 
فربش-من فوّق البیتِ الحرا و الْحَبَر بطوله. (1) 


باوفای امام علیه السلام می + باشد « ه زصت 1 7 به شهادت و 
ویژگی های نوروز را بیان می فرماید:: در آن روز پیامبر صلی الله علیه و 
آله, علی علیه السلام را به جانشینی خود در روز غدیر ر معرفی کرد, تا پایان 
حدیت و غیر ازاین و روایت دیگر نیافتیم که اشاره مستقیم و 
غیر مستقیم به سال کرده باشد. 


اما سال قمری, به دوازده ماه (محرم الحر ام صفر. ربیع الاول. ربیع 
النانی. جمادی الاولی, جمادی الثانی. رجب. شعبان. رمضان, شوال. ذی 
القعده, ذی الحجه) تقسیم می شود. خواندن و تلاوت قران در طول سال 
در روایات متعددی آمده که هر روز. پنجاه آیه از قرآن را بخوانید. این 
روایات مقید به زمان خاصطی نشده اند و به اصطلاح فقهی مطلق می 
باشند و می توان از ان ها طول سال را استنباط کرد. 


در روایت هت 


حضرت علیه السلام می فرمایند: ان است هر مسلمانی در هر روز 
نگاهی به پیمان نامه خود بیاندازد و پنجاه ایه از ان بخواند. 


در این روایت ت نگاه کردن و قرائت قرآن, مقید به زمان خاضٌی نشده است 


و اطلاق دارد. ازاین رو در طول سال. قرائت ت قرآن؛ وارد و تشریع شده 


است. 
در روایت دیگر می خوانیم: 


ص :42 


ری ای فا و ار فرال هس 


صلات. 


خزائن جمع خزانه و به معنای جایی است که در آن جا اشیاء گران بها 
نگهداری می شود. 


بنابراین معنای روایت ت این است که آیات قرآن خزانه هستند, پس هر گاه 
[قرآن را تلاوت کردی] و خزانه را باز کردی, سزاوار است به آنچه در آن 
است خوب نگاه کنی [و از آن اشیاء گران بها لذت ببری ]. 


مشاهده می شود که این روایت هم مثل روایت ت قبل اطلاق داشته و قید 
خاص زمانی ندارد. از اين رو می فرماید می توان از آن در تمام طول 


سال استفاده کرد. 

روایت دیگر: 

۳۹ هِِ ِ ِ 5 ِ 2 
ی یخیی عْ مُعاوية بن خکیم 
5 7 2 شت ( ۳ و 2 ۲۳ ۳ 
غَن مُعمر بن خلاد غَن الرَضَا علیه السلام قال سَمعثة یقول یثبغی للرَجُلِ 
ادا اصَبحَ آن بقرا بَعد للَعقیب خحمسین ایة. (2) 


بنابراین روایت بهترین زمان, برای قرائت قرآن, بعد از تعقیبات نماز صبح 
اراده شده است. در کتاب شریف اصول کافی, دو روایت از حریز و 


الزهری, همانند روایت قبل امده است. 
ص :43 


ِِ خمسین 9 ۳ فی کل یوم, ایواب ب قرءات 1 تتمه کتاب 
0 خمسین 1 تِ فی کل بوم, 7 قرءات ۳۳ تتمه کتاب 


تایرایت اه نان بات استراه ی ی ان ات کم در اون 
سال, قرائت قران مستحب بوده و مخصوص وقت و زمان خاصی نیست. 


بل در آناه خاضم بر تلاوت قرآن/ تاکید پیشتری شده است.: 


در روایت آمده؛ 

این مخْبوب عَن جمیل " ضالح عَن الم لمضیل بُنِ یار عَنْ آبی عَبّد ال علیه 

السلام قَال: ما یمه اسر رک ۳1 عُول فی وقه لا جع الی متزله 
قنکتب له مکان کل آیه یفرَوٌها عَسرٌ 


تس 


7 و - 1 


ِ حستاتِ 3 یِمحی عنهة عرتید سیتا 


آن لا يتام حتّی یفراً شورة من الفْر 

ت‌. 
مغازه دار و کارگر. هنگام رجوع به خانه. قبل از اينکه به بستر خواب برود, 
دانسته اند. توجیه این موضوع را این گونه می توان بیان کرد که: کاسب., 
برای امرار معاش, صبح تا شب خود را به دنیای فانی الوده کرده است, 
ازاینزه به‌خاست: که ام خوانین: خودرا از اش آلود کیها به وس ام 
قرائت قرآن پاک و منزه کند وبا دلی ضاف: به. از اه پر سند. 


در روایت دیگری امده است: 


95 


0 
ام و0 0 ما 9 ۳ بش ما 0 ۳ ِ و 
مَحَمَذ بن یخیی_عَن احَمَد حمَد بن مَحَمّد بن عیسی عَن مَحَمّد بن خالد و الخسین 


کت . -_ 
بّنِ سَعید جهیعاً عَن اضر بنِ وید عن یخیی الحلبی عَن مُحَمَّد بن مَروانَ 
۳ ۳ > ِ ۳ 0 جر بر 11 
عَنْ سَعْد بن طریف عن آبی جَعْترٍ علیه السلام قال قال سول اه صلی 

0 ‌ 
الله علیه و اله و سلم مَن قرا عَشر ایاتِ فی لیله للم یکتب من القافلین و 
۳ ۰ [ حا ص م2 ت 1 سا ۰ ] 2 1 اض تِ 0 ۳۳ 
مَنْ قرا حمُسین ابة کیب من الداکریر و مَنْ قرا مانة ایو کیب من القانتین 
و مَنْ قرا مائتی ایو تب من الحاشعین و مَن قرا ثلات مائه ایو کیب من 
الفَائزین و مَن قرا حمسائه ایو کیب من الفْجتهدین و مَنْ 


0 


سل اه صلی اه اس امس سا کی کی اه در کت 
بخواند و بعد بخوابد, از غافلین (اشتباه کننده گان) محسوب نمی شود و 
کسیی که بتجاه این قرافتت. کند از «اکرتق (کساین که هچ کاه خدا را 
فراموش نمی کنند) محسوب می شود و صد ایه برابر با قانتین (طاعت 
همراه با سکوت و خضوع) و دویست ابه برابر با خاشعین (کسانی که نظر 
ات مت اه ایا ی سا کسار ص رای 
سلامت گذراندند) و پانصد آیه برابر با مجتهدین (کسانی که در راه خدا از 
جان و مال خود می گذرند) تا پایان روایت. 


در این روایت نیز همانند روایت قبل, قرائت در شب, توصیه شده است. 


در روایت دیگر امده است: 


ِ 3 ِ ِ ۲ و ر ج ‏ 
مَحَمَذ بن یخیی عن احْمَد بن مَحَمّد بن عیسی عَن عَلی بن الحکم او غیره 
0 ی شرب .2 شاوی ۵ 5 ِ 
2 ‌ٍ حِ ۳۳ 0-4 ان کم 
الاسدی عَنِ الحسین بن علو علیهم السلام قال من را ای من کتآب الله 
عز و عل فی صلاته قائما یکت له بکل جر ف ماه خسته فاذا قر اها ۳۹ 
سور کت َه یک حرف عشر کستاب و آن استَمع وان کنب له له 
و 1 ۳ و مج شا تچ و !لا بت ۳ ‌ 
۳۹ ی و مب 0 حِ له 5 9 
بکل حرف حَسِتَة و ان خَِتَمّ القرّان لیلا لت علیه المَلایْکة نی بیبح و ان 
ج ی ۳۳ 1 1 ماج 1 لب ۳ 1 9 ۳ ۳ 1 
تمه تهارا صلت علیه الحفَظَة ی پقسی و کاتت له دوه مُجَابَةٌ و کان 
3 ‌ِ ی ۳۹ ب 


13 
تب ۱ 
۳ 

۱ 
0 
۱ 

۱ 
ل 
]سس |۲1 سس 


1- (1) . محمد بن یعقوب کلینی, الکافی. 2. ص‌612, باب توّاب قراءه 
الفُرآن, کتاب فضل القرآن, حدیت(د. 
2 (2) . محمد بن یعقوب کلینی, الکافی, 2. ص611, باب تواب قراءه 
الفُرآن, کتاب فضل القرآن, حدیتد. 


در اين روایت بهنرین زمان تلاوت قران را در نماز و بعد در شب و روز 
دانسته اند. 


و در روایت دیگر: 


و من جُمْعَه 2 کیک و 
۳ تفر کت له من خر و لمات من از مق ات سا آخر 
جحَمَعَهٍ کون فیها و ان حَتَمَهٌ فی سایر الایام فکذ 

بنابراین روایت. بهترین زمان قرائت قران. از روز جمعه تا روز جمعه 
شمرده شده است. 


ال انس نت خر ات و ار اس ای ارس اه 
قاعده که عمومیت لفظ معتبر است نه خصوصیت مورد, استناد کرده, کل 
ایام را از ان فهمید. 


شاهد بر این برداشت.؛ انتهای همین روایت ه است-و ان حَتَمَهٌ فی سایر 
ایام قکَدَّلِک -ولی به هر حال؛ ۳ 


روایاتی در مورد ماه مبارک رمضان: 
در روایات؛ ماه مبارک رمضان, به ربیع القرآن, تعبیر شده است: 


و علی الاشعری عن فعقد ن پٍ سالم عَن احْمَد بُن الّضْرِ عن عَمرو ین 
اب و 
مرآ شهر سَهْرٌ رَمَصان. (2) 


ص :46 


7 ِِِ محمد بن بعقوب کلینی, الکافی, 2 ص 0۵11, بات تواب ب قراءه 
لفرآن, کتاب فضل القرآن, حدیث4. 
کتاث 1 المْوآن. حدیث6. 


بر ای هر چیز جهار انست .یهار فران: ماه رمضان است. 


پس همت قاریان, در این ماه. باید دو چندن شود. 


ابی حمزه می گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و شنیدم 
اتویضیر از امام ضادق عليم الستلام ,در انن مورد سوال می: کند کم آبا در 
ماه مبارک رمضان در یک شب, ختم قرآن کنم؟ امام علیه السلام فرمود: 
لا, یعنی این کار را نکن ابوبصیر گفت در دو شب؟ امام فرمود: نله 
ابوبصیر عرض کرد در سه شب چگونه است؟ امام علیه السلام فرمود: 
ماخ-رمضا تیشت و اضتحاب:رشول الله صلی للم علیفو آله چتین. بووده 
که دز ابا کف ها کل راوا تس رفن ماه 
روایت. 

همانگونه که مشاهده شد امام علیه السلام در این روایت؛ برای ماه مبارک 
رمضان, جایگاه ویژه ای باز کردند و بر خواندن قرآن در ماه مبارک رمضان 
سفارش کرده, یکی از حقوق این ماه مبارک بر گردن موّمنین را قرائت 
قران شمرده اند. 


ص: 47 


ت 


1- (1 ۰ محمد بن یعقوب کلینی, الکافی. ص 617, در باب فیمن بَظهژ 
القشیه ید فا الفر ان اواب کنات ضل الفرآن-حدیت 2 


در روایت دیگر امده است: 


الثضا علیه السیلام قالّ: الحستاٌ فی شهّر رَمَضَان مََبولهٌ و السَیتاث فیه 
رهم ر ۳ > رآ ۳۹ رایس مج مب [ ح ۳ ح لا ار مس ۹۳ ۳ ج > 
مغفورةه مَن قرافی شهر رمضَّا ایةهٌ من کتاب الله غز و جّل کان من جَتَم 


بنابراین روایت؛ کسی که یک آیه در ماه مبارک رمضان تلاوت کند, همانند 
اس را اه تا 


این روایات؛ افضلیت تلاوت در ماه مبارک رمضان را بر سایر ماه های 


ازاین رو, زمان مناسب برای قرائت قرآن, تمام ساعات شبانه روز و تمام 
ایام سال است. اما بر قرائت قران در ماه مبارک رمضان, تاکید بیشتری 


شده است: 


ص :48 


1- (1) . محمد باقر مجلسی, بحارالأنوار. 93, بیروت, دار احیاء التراث 


یکی دیگر از آداب مهم تلاوت, تلاوت در مکان مناسب و مقدس است. در 


اولین مکان: بیت: 

بیت یعنی خانه, محل زندگی و استراحت, جایی که از مشاغل دنیوی دور 
در ذیل آیه 

فب تثوت آذت لقع و بذک فیها اسَفة سیخ لة فیها بالعدْو و لأصالِ 


ترجمه: در خانه هایی که خدا رخصت داده که قدر و منزلت آنها رفعت یابد 
و نامش در آنها یاد شود, ذر آن خانه ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش 
ضف کنتد: 


و توي له شا قر عده آلیه یل آی یوت عدو؟ قانّ: تبوث الا ء. فَقَام 
بو بکر و قال: ا زشول الّه صلی الله علیه و آله و سلم قذا ات یت یتها و 
اشَاز الی بيتِ عَلی علیه السلام و قاطِمه؟ قال: تم من آقاضلها. (2 


برترین بیوت که در آن تلاوت قرآن برپا می شود, بیوت انبیاء است و بیت 


ملاحظه می شود که منظور از بیت در این حدیث, خانه است و هیچ معنای 
دیگری از ان اراده نشده, مثلاً بگوییم منظور از بیت؛ سینه های مسلمین 
است, يا اينکه منظور مسجد است., با اينکه منظور دل مومن است. تمام 
اين معانی, از معانی مجازی و بطنی هستند و با ظاهر روایت ت که بیت را 
خانه گرفته, متناقض است. 


روایت زیر موید این معنا است: 


ص :49 


1- (1) . نور, آیه36. 
2 (2) . فخرالدین طریحی, مجمع البحرین, ج2, ص193. 


با عن آبی تصیر قالّ: سالث آّا عَبّد اللّه علیه السلام عَن قوّل ال عَرٌ و 
جَلٍ-فی بُیوتِ آذن اللَهْ آن ترْقع-قال هی بو اللّیی صلی الله علیه و آله و 
سلم. (1) 


از امام علیه السلام در مورد مصداق آیه سوال می شود که منظور از بیت 
کدام بیت است؟ امام علی علیه السلام می فرمایند: بیت انبیاء. 


ازاین رو کلمه بیت در روایاتی که خواهد آمد, در همین معنا به کار رفته 


ست . 


تلاو القَرٌآن کی حَیره و انْسَع اهْلة و آضَاء لاهل السماء کما تُضیء تجَوم 
السَمَاء لاأهل الظٌیا. (2) 


خانه هایتان را به تلاوت قرآن, نورانی کنید و آنها را همانند قبور (مکانی که 

انسان را در آن دقن می کنند) قرار ند هید بعنی خواندن قرآن, علامت زنده 
هدن آن خانه اشت, مان متصرافان باه واندن کاب امداتی 
در خانه هایشان. و خواندن تورات و انجیل و نماز در کنایس و بیع» خانه 
هایشان را تعطیل کردند و به همین خاطر, برکات از خانه آن ها رفت و 
زمینه برای دین گریزی, فراهم شد و کم کم به تورات و انجیل نگاه ویژه 
پید | کردند, به گونه ای که گفتند تورات فقط مخصوص کنیسه و انجیل 


یعنی به بهانه داشتن نگاه آسمانی به تورات و انجیل, معتقد بودند همه جاأ 
نف توان ان ها را فرانتت کرد بلکه فرانت ان ها مخصوض مان خاضی 


است. و به 


ص:500 


ستد بت سوت شیم الاعی ع ص ار مت ارام و 


2 (2) . کافی شریف, ج2, ص610 باب الَبُْوتِ النی یْفْرَاً فیها الفْرَْنْ, 
کتاب فضل القرآن, حدیث1. 


تعطیلی اجر |ء احکام شرعی در خانه ها شد و به این ترتیب, یهودیان و 
نصرانیان لذت قرائت تورات و انجیل در خانه ها را از دست دادند و تورات 


آزاین رو پیام اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: بدانید خانه ای که در 
آن زیاد تلاوت قرآن می شود, خیر و برکتش زیاد می شود و اهلش در 
وسعت و رفاه قرار می گیرد و همانند ستاره برای اهل سماء می درخشد 
همان طوری که ستار اسمان برای اهل زمین می درخشد و این خاصیت 
نور قران است که مکان خود را همانند خودش نورانی می کند. 


در روایت دیگر امده است: 


فکته بن بخین عرن ا که عد بن مد بُن عیسی عن معقد بن الد و الخسین 
ن سید کمیعاً ن اللطي بن شویدرعن بخیی بُن عغران العلیی ع ند 
الاغلي مَوّلي ال سام عن ايي غبد الله علیه السلام: قال ان ابیت دا کان 


فیه المَرء سم یلو فان تَاعام أَهْلّ السّماء کما بتراءی هل الصا 
الَکوکت الدرزی فی السماء (1) 

ترجمه: اهل آسمان, خانه ای را که فرد مسلمان در آن تلاوت قرآن می 
کند» می بینند, همانند دیدن ستار گان درخشان آسمان توسط اهل دنیا. 

در روایت دیگر می خوانیم 


_ 


مُحمّذ عن مد و عِدّه من أضحابتا عَن, سَهّل بن_زياد جمیعا عَن جعفر بن 
0 > ای 


1- (1) . کافی شریف, ج2, ص610. باث الیو ای بِفرَاً فیها الْفْرَاَن. 
کناب فضل الفر آن: حدیت د. 


۱ 


لام الشَماء گقا بضی؛ الکواکب ۱ کب 2 
أ یذِکَرّ اللهٌ 
۱ 


امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه السلام در بخشی از این آروایت می 
فرمایند: خانه ای که در آن, تلاوت قرآن و ذکر خداوند عر و جل می شود, 
برکتش زیاد می شود (برکت همان نعمت است ولی پایدار و زوال نایذیر), 
ملائکه در آن خانه حاضر می شوند و شیاطین از آن جا می روند. 


3 


اصا 
ح‌ 


/ 
و ِِ ی وت السیاطینْ. (1 


نکته : فر شته, نماینده افراد نیک, و شیطان؛ نماینده افراد پست و فرومایه 
هستند, ی را ون وان به خانه خود هستید, 
در خانه خود قرآن بخوانید و اگر اين کار را نکنید, زمینه وا را رفتهه اجه 
افراد شرور و شیطان صفت فراهم کرده اید. مثلاً اگر می خواهید برای 
دخترتان؛ خواستگار شایسته 1 دا خانه تان: قرآن تلاوت کنید. 


در نتیجه: برترین مکان برای تلاوت قرآن, خانه است. 


اما در مورد غیر خانه, به رغم تلاش این جانب, روایت حاضن به دست 
نیامد. بله, روایاتی وجود دارند که به طور مطلق, بر قرائت ه قرآن تأکید 


دارند. 


برای نمونه, در روایت و 


ی وساه سول اه هام ال علیع و له وابم خی علیه ات۸ قالَ و 
علیک بتلاوه الْفُآنِ علی کل ال. (2) 


ص:52 


1- (1) . کافی_شریف, ج2, ص610, بات البیُوتِ النّی فا فیها الْفْرَن, 
کتاب فضل القرآن, حدیت3. 

2( مد بن خسن خر عاملی؛ فسات الشیعته چم ی 192 بان 1۱1 
استضات. کم فرانه: آفران فی. الضلام. انوا فزانه. فران: قنمه کات 
صلاه, حدیت [ 2. 


ترجمه: از وصیت های رسول الله صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
را ای ور ی 


ری ال سانش ان توس ای نان تفع 
ان است که خواندن قران در هر زمان و مکانی مستحب است و هیچ قیدی 
ندارد, مگر مکان های خاصی که در روایت؛ نبهی از قرائت قران در ان 


مکان ها امده است. 
روایت دیگر: 
علیکم بتلاوه القرآن. 


مکان دوم: مسجد. 


روایتی وجود ندارد که مستقیم بر مکانی غير از خانه اشاره داشته باشد, 

بفرماید: در مسجد قران بخوانید. اما روایاتی وجود دارد که به طور 
غیر مستقیم, به مکان هایی غیر از خانه اشاره دارند, لا روایتی که 
غیرمستقیم بر قرائت قران در مسجد دلالت می کند: 


ء - تن و ه و 9 را 0 


قح نو بکنی ع آععد بن. مد غره ار نم محبوب عَن عَبد الرَّحمن بن 
الحجا- چ عن جفر تن اتراهيم عن علی تن الخمین علیه السلام ال قال 
رشول له صلی ال له ول و لقن 0 1( 
المساجد ققولوا قَضّ اه قاک انما ر ات اجه مان ۱ 


ذر این روانت رشول الله صلي الله علبه و الم از خواندن شعر در مساجد 
نهی کرده اند و حکمت ان را چنین بیان داشته اند که مسجد جای قران 
این روایت به طور غیر مستقیم به تلاوت قرآن در مسجد اشاره دارد. 

ص:3 5 


1- (1) . محمد بن یعقوب کلینی, الکافی, ج3, ص‌369, باب بناء المساجد 
مما یوَخذ منها, کتاب الصلاه, حدیث‌د. 


اقارخابات تا از قرات فران در مها خاص : 


نهی از خواندن قرآن در حمام: 


ِ ۰ ِ_ 3 ِ 00 ۰ 5 ۳ ۰ ۰ << ۳ 
عَلی بِنْ ابراهیم عَن اببه_عَن جماد بنِ عیسی عَن ریعی بنِ عبد الله عَنْ 
۳۳ 0 | ]- فک ۳ مر 0 نت 
مَحَمّد بن مسْلم قال: سالث وان مس لژ السلام | کان امیرٌ الموّمنین 
ه9‌ 4 


بنابراین روایت, امام علی علیه السلام, از خواندن قرآن در حالت عریان 
نهی کرده اند, ازاین رو می شود گفت که نهی در روایت به عریان بودن بر 
می گردد نه به حمام, ولی به هر حال حمام محل نظافت است نه محل 


قرائت قران. 

و وایت دیگر در همین باب امده 

قلی تن را قاهیق غز اسف عن از ب آبی غقیر من عقاد العن عن آنن 
ید ال علیه السلام قالَ: لا این رل ن بفراً لزان فی الحقام [ذا 
کان پرید بة وه الله و لا برید بلطر کیف صونة. [2) 


روت فراعت در خمام اشکالی دار فرظ این که سرا خوشا ند 


نکته: در روایات متعدد آمده است که در مسجد, نماز بخوانید. یعنی 
مساجد برای نماز خواندن بناء شده اند و کاری که می توان در دیگر مکان 
ها انجام داد, لازم نیست در مسجد انجام شود, یکی از آن موارد. خواندن 
قرآن است که می شود آن را در خانه انجام داد. 


ص :54 
11 کافی: 02-6 6 حدیت 22 باب الخمام: کتاب النی و التحمل, 


ای اش هم 0 رات اه ای 
التجمل. 


نکته دیگر: روایات متعدد وجود دارد که در مکه مکرمه, ختم قرآن کنید. اما 
این روایات مکان ان را مسجد الحرام قرار نمی دهد, بلکه اطلاق دارند, به 
عبارتی همین که در مکه باشد کافی است, مثل روایت: 


مُحَقَذٌ بنْ یخی عن مُحقَد بن الخْسین غن اللّضر بن وید عن خالد بن ماد 
القلایسی من یی حمره المالی عن آبی جفقر علیم السلام: قال: من 
الفرَان بعکة من جُمْعٍ الی جُمَعٍَ او قَلٍ من دک او آکتر و حَتَمَْ فی یوم 
جمه جفعم یب له من ار و الکستاب من اول خفعي گاتث ی تیا الی آخر 
جُمْعَهٍ تکون فیها و ٍن حَتَمَة فی سایر الأیام قکَدلک. (1) 
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1 
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3 
ِ 
۱ 
ت 


با توجه به این روایات. نمی توانیم براساس ذهنیت خودمان بگوییم در فلان 
مکان, قرائت و ی یی وت ما تابع نص و 
روایات معصومین علیهم السلام هنلستیم ؛ بعنلی اگر روایت مستندی بر 
استحباب مکان خاصی داشتیم, به آن نص عمل می کنیم. و اگر روایت 

خاص نداریم. نمی توانیم بگوئیم خواندن قرآن در مسجد ثواب ۱ 
باه بکفیتم خوادن ایا به ور کل واب اوه و اک را کرین مب 


استقبال 


از ادایفن که خعموا در علسات فر تم یر آنء کاکید ی شوه استیال 
الفبلت مت باش. قیال الخبلة بة مفتای: رو به فبله شستن است, رعنی 


لننید محمدکاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی آورده است : 


يِستَجٌ الاستقبال فی مواضع: حال الدعاء و حال قراعو القرآن و حال 
الذکرٍ و 


ص:55 


1 (1) +" اضول: کافی: کلیر ع2.ض612: جویتق باب نوات الغرانه 
القرآن, کتاب فضل القرآن. 


حال اللعقیپ و حال المرافقه عنْدّ الحاکم و حالِ سجده الشٌکر و سجده 
التلاوه بل حألِ الجلوس مطلقا () ۳ ۶ 


رو به قبله نشستن. در بعضی از جاها مستحب است: در حال دعا کردن؛ 
در حال قرائت قرآن, در حال ذکر و تسبیح. در حال تعقیبات نماز. در حال 
طرح شکایت نزد قاضی, در حال سجده شکر, در حال سجده سور عزائم و 
در حال ند ۳۳ 


ازاين رو یکی از آداب قرائت قران, که در کتاب های فقهی به آن پرداخته 
شده است, رو به قبله نشستن است. 


در روایت ده 
ُحَمَدٌ ُن یقَوب عَن عَلی عن آییه عَن ان آیی را 
قال: رایث با عَبّد الله علیه السلام: یجْلْسّْ فی ببته ند باب ببته قبالة 


الکفبه. (2 
راوی می گوید حضرت امام صادق علیه السلام را دیدم که در درگاه خانه, 


نکته: احتمالاً این روایت. تاظر به مجالسی است که حضرت علیه السلام در 
خانه خود. منعقد می کردند. مثل برپائی روضه اباعبدالله الحسین علیه 
السلام و حضرت علیه السلام برای خوش آهد حونت به عزاداران در درگاه 
خانه, رو به قبله می نشستند, و یا اين که درب خانه را برای پذیرائیر از 
مهمانان باز می کردند و مکانر جلوس حضرت علیه السلام, نزدیک درگاه 
خانه بوده و در همین حال در درگاه درب رو به قبله می نشستند. 


با توجه به منطوق و مفهوم روایت و به طریق اولویت. چنین استفاده می 
شود : برای قرائت قرآن, رو به قبله بننشينيم. بعنلی موقعی که برای 
پذیرایی از 


ص :56 


1- (1) . سید یزدی, العروه الوثقی, ج1, ص6,<48: مسائل فیما بستقبل 
له,4 وضعه حال الدفن. مسئله‌3, 


ات هه بر وی کر عامایم نالف و11 


الحح. 


مهمانان امام صادق علیه السلام رو به قبله می نشستند, به طریق اولی 
هنگام قرائت قرآن رو به قبله می نشستند. 


در روایت دوم ات 


-وو - 


قله عن آیبه خن تغض آطهایه عن طلحه تن زیر عن آبی ند ال علیه 
الشلاه: فال : کان: سول اللم ضای اللة غلمه و الهه سام اکت‌عا گاید 


تخت رون لاه سای اه تولف رن ار وه اه ند 


فعل رسول الله صلی الله علیه و آله, حجت شرعی است و ملاک صحت 
فمل. عنی. همین که سول الم ضلی الله علبه و آله خفن هن کررنه: 
برای ما کافی است. به تاسی از ایشان. رو به قبله بنشینیم. 


و روی السْیخْ بهّاءٌ الذین فی مفتاح القلاح قال: ژوی عن ییا خی 
المجالس ما استفیل , به القبْلَ. (2) 


از ائمه روایت شده: که برترین نوع نشستن؛ رو به قبله بودن است. 


با توجه به اين روایات, جای هیچ شک و شبهه ای, برای رو به قبله نشستن, 
در هنگام تلاوت قرآن, باقی نمی ماند. یعنی اصل رو به قبله نشستن,؛ 
امری مطلوب نزد شرع است و سزاوار است قاری قرآن, هنگام قرائت؛ 


رو به قبله باشد. 


نیت خالص 


نیت خالص, از اضلی تنرین پایه های عبادت و اعمال است به گونه ای که 
اگر 
ص :37 


۵( ند بن. خسن .جر امین فهانل. الشبفهه 2 .سین 11 


الحح. 


هه بر وی کر عامای نالف روص 110 


حدیت3, باب 6 7؛ ابواب احکام العشره فی السفر و الحضر, تمه کتاب 
الحح. 


ست اص تاه و سرا واه کر بای ال اه کال 


0 


اخام شا علیه اسلا اسان اک اس المعسشتن. غلی غله الملام رل 
می کنند: خوشا به حال کسی که عبادت و دعایش برای خداوند, خالص 
ناشتد. و انخه جشم هاییتن..می بیتد: قلبش را مشغول نکند و آنچه گوش 
هایش می شنود موجب فراموشی ذکر خداوند نشود و اگر نیکی به دیگری 
برسد او را محزون نکند 


0 0 قرافت. غیر از خذا ک 1 
اک ۳ قوجتب خرن آنها کف نود 


روایت دیگر: 


عَبّد الله بن مَسکان عَن آبی عَبد لله علیه السلام فی قَوّل الله عَرَوَجّل 
1 | مب و9 111 ۳ ی 2 گم 
نیفا مَسْلما قال خالصا مَ<1 فیه شی ۶ من عباده الاوتان. (2) 


کتاب ایمان و دفره حدبث د. 
ای ی اب ااع اه اب اه 1 


اما علیه الشلام در روات کلیمه حتف راز تراتر با اخلاص کم.جشی از 
تثتر کر ون ان تبانشتد: ۳۳ اند. به عبارتی. کسی پاک و منزه از تمام 
ها ها ان هر ی کر کات ره اه ی 


روایت دیگر: 


عن عدّوٍ من آضحایتا عن أَحْمَد تن مُحَقّد تن خالد عَن آییه عَن قجتاله بُن 
يوب غن السَکُونی عَن آبي عَبّد الله علیه السلام قال: قال آمبرٌ الفْوّمنین 
علیه السلام فی حدیتِ و پالائلاص بکهن الخلاهه. (1) 

ترجمه: خلاصی از ات جهنم» به اخلاص است. 

روایت دیگر: 

عَنْ عَلی ن اراهيه عناییه عن القاسم تن مُحقّد مُحمّد ن المثقری عَن شفْیان 
غییتة عَن آیی لا سب الا و خدیت قال القاء علی العمل 


حلی یخلّص أشَذ من العمل. (2) 


ترجمه: باقی بودن بر عمل, تا خالص شود, خیلی از خود عمل. سخت تر 


است. 


عمل خالص آن است که ستایشی از آن اراده نشود, مگر براي الله عز و 
جل, عملی که فقط و فقط برای الله باشد و کس دیگری در آن عمل, از 


آن عمل, اراده نشده 9 


در روایت دیگر: 


نن عَلی ( نی اسب فی جقانی اآختار عن یه گن سقد نی عند ال 
۹ بزید عن فحقد لن آیی غقیر عق عند له لن ستان قال: کن 
سا ی ۱ 
ص :59 


الم اف ار 


تقطیع شده. 


عَبّد ال علیه السلام لد قال له رَجُل [ تخاف آنْ أکُون متافقا ققال له |ذا 
ی ییا و ی ی 
له عَز و جّل قال فکیف تکون متافقا و اثت تضلی له عَر و جل لا لعیره. 
(1) 


عبدالله بن سنان می گوید: نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم, در 
این هنگام مردی از امام علیه السلام سوّال کرد: آیا ترس از منافق بودنم 
داری؟ حضرت علیه السلام در جواب فرمودند: آیا هنگامی که در خانه تنها 
هستی؛ نماز نمی خوانی؟ او عرض کرد: بله, , فرمودند: در آن خلوت برای 
چه کسی نماز می خوانی؟ عرض کرد: برای خداوند. فرمودند: پس چگونه 
خوف منافق بودن, در دل داری؟ 


۳ این حدیت, حضرت علیه السلام بر روی مصداق واقعی خلوص انگشت 
کاشته اند مجالعی را به تور کسد ان کم اصا قمی توان: در ان حالت: 


ریا و کبر تصور کرد. 

روایت دیگر: 

و عن عُلْمَانِ بن عبسی عَن عَلی بُن سالم ال سَمقث با عَبّد ال علیه 
السلام یقول: قال ال عرّ و جل آنا یز شیک : 9 
عمّل عمله لمّ افبله الا ما کان لی خالصا. (2) 


خالص, مورد قبول واقع می شود. 


روایت ورن 

بَعض آَصَخابتا عَن آبی جَعْقر علیه السلام قَال: ما بین الق و الباطل | 
17 ی 
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العَقْلِ قیل و کیف دَلک یا ا" الوا اِّ العبّ لَيعْمَلْ الْعمل الّذٍی 
لا ید پع قیز ال قلة او لس لذیآجاعه الوی بريه قی آموج 
هر دلی: (1) 


ار هسام وا اه یواست ار 
کم عقلی, گفته شد: یابن رسول الله صلی الله علیه و آله, چگونه ممکن 
است؟ فرمودند: عبد عملی را انجام می دهد برای رضایت خداوند ولی 
عمل برای غیر خدا را اراده کردم است (عمل را برای رضایت خدا انجام 
می دهد ولی گوشه چشمی به دیگران دارد) در حالي که اگر اين فرد, این 
عمل راء خالضا لله. اتجام می داد خیلی سزیع تر به آتچه می خواسنت: می 


رلسیبد. 


زج 
:6 
ع 
كِ‌ 
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این نشانه ای از کم خردی انسان است, مثلا صدقه می دهد و خرج می 
کند برای رضایت خداوند. ولی گوشه چشمی به مردم دارد که آيا از او 
قبول می کنند پا زه؟ کم خردی است. چون پاداش این گونه اعمال در 
فش مامتا یط ها ست :باه در مه حاای است این ته ار این 
عمل را برای خدا انجام دهد. زودتر به پاداش و ثواب آن می رسد. 

حال تصور کنید قاری قران را می خواند و خواندن قران به خودی خود 
دای ات و رسای دا است عون کاام اه زاس وان قلی کر غیر 
حال, می خواهد که مردم او را تشویق و ستایش کنند. این قاری کم خرد 
است چرا که قرائت ت قرآن» از اعمالی است که وابش در دست خدا است. 
اتاتری تن کار.ان انسته که رات بای دا سااضا له با شم ه 
هیچ چیز غیر از الله, اراده نشود. 


توسٌّل و شفاعت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام 
آز اداتت که شایسته است قاری قبل از قرائت بخ ان توجه داشته باشد, 
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التاسن ایَکَمْ ذ دار هَدْتهٍ و سم علی ظهّر سَقرٍ و السَیرّ بکم سریع و قد 
3 ۳ 5 تِ سس ت 1 لد مد 
تَوايم اللیل و التهار و الشفس و القمر یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید 
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اين روایت از نظر محتوا بسیار عالی و بلند است ازاین رو بدون در نظر 
رن سل ر اسان رد ی ای اضحاب فرار کرت فده 


است. 
اما تبرجمه روایت: 


عصرت سای که الم ار پراش زوسن له ای 
که ی اس ی ۱ سس مرو ۵ 
[اکنون ] در دنیا و خانه سازش و صلح و در 
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1- (1) . کافی, ج2, ص‌599, در کتاب فضل القرآن, حدیث2. 


سر راه سفر هستید و شتابان شما را خواهند برد و شما می نگرید که شب 
و روز و خورشید و ماه هر تازه ای را کهنه کنند و هر دوری را نزدیک سازند 
و هر و عده ای را به سر رسانند. پس اسباب و وسائل زیادی فراهم کنید 
چرا که گذرگاه درازی در پیش است. فرمود: پس مقداد بن اسود برخاست 
و عرض کرد: ای رسول خدا خانه سازش یعنی چه؟ فرمود: خانه ای که 
رساننده است (انسانی را به گور رساندهبا در آن خانه. کردان یی خیرم 
شود برای رسیدن به منزل های آخرت) و جدا کننده (انسان را از علائق 
دنیا جدا کند) پس هر گاه آشوب ها چون شب تار شما را فرا گرفت به 
قران رو اورید [و بدان چنگ زنید] زیرا ان است شفیعی که شفاعتش 
پذیرفته است (درباره کسی که بدان عمل کند) و گزارش دهنده است از 
بدی ها که گفته اش (ذربارن آن کسن. که ندان عمل. نکردم) تصدیق شده 
است, هر که آن را پیشوای خود کرد به بهشتش رهبری کند و هر که [از آن 
پیش افتد او ایا نت سر ود قرار دهد, به دوزخش کشاند و قرآن 
راهنمائی است که به بهترین راه ها راهنمائی کند و کتابی است که در آن 
است تفصیل و بیان و تحصیل (به دست آوردن حقائق) و آن است جدا| 
اک ۱۳1 
و باطنی. پس ظاهرش حکم و دستور است و باطنش علم و دانش, 
ظاهرش جلوه و زیبائی دارد و باطنی ژرف و عمیق است. ستارگانی دارد و 
ستار گانش هم ستار گانی دارد (آنچه ترجمه شده بنا بر نسخه ای است که 
دربردارنده نجوم است. در برخی از نسخه ها تخوم آمده است که به 
معنای پایان هر چپزی است), شگفتی هایش به شماره در نیاید و عجایبش 
کهنة نکر دوذر آن است چراغ های هدایت و جایگاه نور حکمت؛ و راهنمای 
معرفت است برای آن کس که بشناسد صفات را (مجلسی ره گوید: ِِ" 
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بشناسد و استنباط را). پس باید شخص تیزبین باشد [و دقت نظر کندا و 
دقت نظر را تا به درک صفت آن ادامه دهد که نجات بخشد آن کس را که 
به هلااکت افتاده و رهایی بخشد آن را که راه رهایی ندارد, زیرا| اندیشیدن, 
زندگانی دل بینا است, چنانچه جویای روشنی, در تاریکی ها به وسیله نور 
راه را پیماید, بر شما باد که نیکو برهید و کم انتظار برید. 


در اين روایت, دلیل گرايش به قرآن راء شفیع بودن قرآن در روز قیامت 
شمرده است, بعنلی نف از مقامات ۳ قرآن در روز قیامت, مقام 
شفاعت قرآن است. ازاین رو قاری باید توجه داشته باشد که قرآن چه 
مقام والا و بلندی دارد و هر آن از خداوند, شفاعت قرآن را درخواست 


روایت دیگر: 


علی عن آییه عن عَبّد الله ؟ نن الُغیره عن سماعه تن مهران قال قال و 

عَبّد اللّه علیه السلام: ان [لعریز لحار انزل علیکم کناب و الصَادق الباد 
فیه حَبرْکَم و بر من یلک و خبژ زر مَن بَعَدَکم و حبرّ السْماء 
تام من یجْبرْكم عن لک لته ۰ (1) 


خداوند عزیز و جیّار, قرآن را برایتان نازل کرد. آن کتاب راستگوی نیک 
است. در آن. خبر شما و قبل شما و بعد شما و خبر آسمان و زمین است و 
اکر کی خر از آان-هامی دا هو آیته شتها تفت می کرنید: 


0 
اما 
ب‌ِ 
۱ 
ی ها 


یعنی اهل قرآن می توانند به وسیله قرآن از آینده خبردار شوند. (2) 
روایت دیگر: 

ص :64 

1- (1) . کافی, ج2, ص‌599, در کتاب فضل القرآن, حدیث3. 


2- (2) . این روایت توضیحات زیادی دارد و مراجعه کنید به کتاب های 


شرح اصول کافی مثل مرآه العقول مجلسی و ترجمه مصطفوی. 


مُحَمد بنْ یکیی عَن امد بن مَحَمَد بن عیسی عن مَحَمّد بن ستان عَنْ ابی 
۳ 2۶- 2 1- را 0 ما - 2 ۷ لا 7 5 

الجَارٌود قال قالِ بو جعقر علیم السلام: قال سول اللّه صلی ال علیه و 

آله یو سلم: آتا اوّل وافد عَلی العزیز الجّار یوم القیامه و کاب و أهَل تینی 

تم أمتی نم أسْالهَمّ ما قَعلثْم بکتاب الله و باهل بیتی. (1) 

زسعول. ال خی اللم. علية. و اله فرفو‌دند: من آملین وقد (دروهی. که 


خدمت بزرگان می رسند) هستم, و روز قیامت وارد می 
شود و بعد از من, کتاب قرآن و اهل بیت من علیهم السلام. سپس سوال 


همان گونه که قرآن در اين دنيا عدل اهل بیت علیهم السلام می باشد, در 
آخرت هم فر طران اهل بیت؛علیهم,السلام مق باشد با توجه به این جایگاه 
و کثرت روایات در این زمینه, جای هیچ تأملی بر توسل و درخواست 
شفاعت از قرآن و اهل بیت علیهم السلام وجود ندارد. چرا که جایگاه قرآن 
تتفی:والا اشت. و همه مزوم روز فيامت ارروی رشندن: پفین. .جایگان: را 
دارند ها رام ادن به. آن-عکان عالی:.یا فران و اهل. ب بیت علیهم 
السلام بودن است. 


اما نکته ای در زمینه شفاعت و توسل وجود دارد که ذکر آن موجب رفع و 


از آن جا که کلمه شفع مقابل وتر قرار می گیرد (زوج و فرد) ازاین رو 
شفیع (شفاعت کننده) کسی را شفاعت می کند که هم ردیف و هم شأن 
او باشد. بت فران هرز کی کستی را که آهلن فران تست شفا کت نفی. کته 
یا این که امام حسین علیه السلام فردی را که حسینی باشد شفاعت می 
کت با این که تعازم ما کزار را شقاعت فی کنده فن غلی هذا. 
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1- (1) . کافی, ج2, ص600, در کتاب فضل القرآن, حدیت. 


اگر بپرسید: فردی که اهل قرآن است, چه احتیاج به شفاعت قرآن دارد؟ و 
همچتین:نما زگزاز» چه احنیاح بع شفاعت نما دارد۱ و حسینی, چه احتیاج به 
است. کاس ال ی کت ها فاد ی سم ۳۰۱۳ ۱2 
گونه نیست. فردی, قزانی به شمار می 9 25 از تمام جهات؛ قرآنی 
باشد "ابص کهتقای که از دیدن او فرانمچتتنم را نیتم 


طبق روایات؛ نگاه به حضرت امیرالمومنین علیه السلام, نگاه به قرآن 
است. آزاین رو برای جبران این تفاوت ظاهر و باطن, اهل قرآن, احتیاج به 
شفاعت قرآن دارند, هم چنین فردی که حسینی است. هنگامی احتیاج به 
شفاعت امام حسین علیه السلام ندارد که همانند شخص امام علیه السلام 
باشد, یعنی در اوج حماسه عاشورا, نماز اول وقت را ترک نمی کنند, ما 
کجا و این انوار نورانی کجا؟ ازاین رو, فردی که تا دم مرگ یا حسین می 
گوید, آرزوی پاری امام علیه السلام زا دارد. در تمام مراحل زندگی و دم 
مر 5 و اخرت. هم چنین فردی که نماز گزار است, موقعی به شفاعت نماز 
اخیاع ار کهرهارش کامل هبا یمام سر وتات باشد. 


پس اگر در نمازش مقداری سستی مشاهده شود احتیاج مبرم به شفاعت 
نماز در روز قیامت دارد و نماز او را یاری ضف: کنه چون امید این شفاعت 
در دل او بوده است و به نماز وجود داده, پس نماز به کمکش می اید و 
نمازش, مورد قبول واقع می شود. 


شفاعت, تکمیل اعمال در همین دنیا و فرستادن عمل به طور احسن به 
عالنالا است,یعشی:هکام عمل: شفم, کار را کایل می کند و تالا من 
فرستد. ازاین رو اعتقاد به شفاعت و توسل, امری کاملاً عقلایی است و 
هی کوتهبی ند لتین .تشر ک دی از واه ندارد. 


در قران کریم امده است: 
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ا با الذین آقلوا لوا ال و انوا له اسب و جاهدوا فی سَییله للم 
تُفْلْخون . (1) 


اق. کسانی که ایمان. اوردم ایند از خدا برها کنید و بة آو توسل [تقرب ] 
جویید و در راهش جهاد کنید, باشد که رستگار شوید. 


این ايه. ضریه:در استفادم از وسیله.هی باشد. توسل جستتن. وسیله جنستتن 


ی 
در آیه ای تست کریم آمده است: 


ولیک ا لد ون تون لت رهم لول ۳ 
بَخافُون عَذابة ان عذابِ ِِِ کان محدهرا . (2) 


02 ۱ مب و 


عءِ مج بیس ۳۹ 
فرب و برَجون رَحمَتَة 5 


ِ 
او 


جویند [تا بدانند] کدام یک از ان ها [به او] نزدیک تراند و به رحمت وی 
امیداورند و از عذابش می نر سند» چرا که عذاب پرودرگارت همواره در 
خور پرهیز است. 


در این ایه نیز همانند ایه قبل, به صراحت؛ به مسئله توسل و وسیله, 
اشاره شده است و امر به تهیه وسیله برای روز قیامت. امر به توسل, 
امری شرعی است و اوامر شرعی در راستای امور عقلانی است, چرا که 
شار الن فل ات که اور سا فد ای ور کی اس 
صورت, خلق عقل, امر لفوی است. یعنی به مخلوق عقل داده تا راه حق 
زا نم امتسشا نهد دار طرفی: ام سم عم اطاعته ار عفن رکه 


دعا 


۱ , ۳ , «ِ. و ج‌ ن 
علی بِنْ ابراهیم عَنْ اییه غَن النوْفلی عَن السشکونی عَن آبی عَبدٍ الله علیه 
السلام 
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1- (1) . مائده, آبه35. 


2- (2) . اسراء آیة57. 


ِ 


عِ 


قل: قال َمیژالَموْنینَ علیه السلام: توا الَْاء عند آزی: ند فراء 
الفْرّآن عنَدّ الادّان و عنْد عنْد ول الِیثِ و عَلنَد الْتقاء الصَفین ِِ ۷3۳ 


ترجمه: : دعا کردن را در چهار وقت غنیمت شمرید: هنگام قرائت قرآن و 
هنگام اذان و هنگام باران و هنگام صف آزانیف جبهه حق و باطل برای 


شهادت. 


ازاین رو سزاوار است قبل از قرائت تفر انم دفای ها تور را از بان تتریض و 
دعای وارد شده را بخوانیم. از آن جا که الفاظ دعاء موضوعیت دارند, ما 


۹ را بدون دخل و تصرف می اوریم: 


9 


3 نی ۳۳ مت 
تیاب با ا ا ‏ ۱ لک کل و علم رتاو ای العید با 
رل لیات و الذکْرِ الِعظیم ربنا. لک الحََذ یما عَلفتتاٍ ین الْجکته و 
۳ لَ ِ ۳ > و من ۳ ۳ 
القزان العظیم المّیین اللهْمّ آنت علمتتاة قبل رَعبیتا في تعلمو و اخِتصَصتتا 
ل رغبیتا بتفعه الم قاذا 


ات ات ۳ ِ 4 سس سس رات ۱۳ ۳۳ ‌ِ 
عضَمةهّ مِنْ لک و دَلیلا غلی طاع: و تورا یوم تلقا تشتصی ء۶ بو فی 
رت ر و و ص_ِ 3 عو9 ِ ِ عء لل تج ِ ۳ 
حلقک و تجو به قلی صراطک و تَهّتدی به الی جَنتک اللهَم نار تقوذ یک من 
الشقوه فی حمله و العمی عَن عمله و الجَوّر غن خکمه و العلو عن قَصّده 


3 


1( . کتاب شریف کافی: مر ض 477 بات الاوفانت الحالات خی فییا 
الاجابه, کتاب الدعاء حدیت3. 


‌ِ سس 1 ۰ لنلر .و 1 هو ۲+ آه 1 ۳۹ چٍ مه 5 
دون حَقّه اللَهعّ اخمل عتّا نقلَة و آفجث لتا أَجْرَه و آورغتا شُكَرَة و اجْقلتا 
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دکاء عند عَجَایّبه التی لا َنقضی و لذَاده عند تزدیدو و عبره عند ترجیعه و 
شب یت اه و فا و ۷0] سته. 9 مر و میت 8 جا مر لا م29 
شا با عند تاه له قوذ یک من تعلهه هی قلویا و نده لا 
رفادتا و نبدو وراء هُورتا و تقود یک رن قساوو قلوبتا لِمَا اج تا | لع 
۵ ِ ۳9 س ۳ 7 پر 2 ثِ مر 0 0 ۳ ک‌ ِ- 
71 يما ضَرَفت فیه من للاياتِ و دکرّتا بما صَرَبت فیه من المتلا و کف 
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۱ 
اتک سمیع الذعاء. (1) 
و در روایت دیگر 
تم هس ی ۳ ِ ِ ِ اد 0 
عدهٌ من اصخابتا عن احْمَد بن محَمّد بن خالد عم دذکره عَن عَبد الله بن 
ستان 


1- (1) . کافی, ج2, ص575, باب الدعاء عند القرائه القر آن, حدیث1. 


عَن بان بُن تفت عن آبی عند اللّه علیه السلام قَال: تقو الم ای 
اسالک و لمْ یسال العبادٌ متلک اسالک یحق مَحَمّدٍ تبیک و رَسُولک و ایراهیم 
خلیلک و ضفیک و موسَی کلییک و تجیک و عیسی کلمتک و ژوجک و آشالک 
بضَحْفٍ ایْراهیم و توراه مُوسی و رَبُورٍ دَاوّد و اتجیل عیسی و فَرآن مُحَمَد 
صلی الله علیه و الم و سلمو یکل وی اوَعيتة و حتاء امضيتة ق خق فصيتة 
غیی نیت و ضال هدیتة و سایئل أَعَطیتة و سالک پاشمک الذی وَضَعتَه 


کتایک شلک أنْ ضلی عَلی مد و آلِ مُحَمَدٍ و آن تژژقیی حفّظ الْفرُآنِ و 
طتاف العلم و أنْ ثبلها فی قلبی و سَمعي و بصری و آن خالط بها لخمی 
و هی و عظامی و مُجّی و تسْتَفیل يها لیلی و تهاری یرمک و فُدْرَیک 
فان لا حَوّل و لا قَوَّ الا یک يا خی يا رقیومٌ قال و فی خدیتِ اخر زيادة و 
1 0 0 ۳ 
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الطاهر الطهَر الْمبَاري الْفْقَدس الحی القیوم پور السَعاواتِ و الاأرْض 
ال کمن الا جیم الکیبر الععال. و کایک الخترل العف و کلفایی اساعات: و 
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در اینجا ذکر این مطلب بسیار مهم است که هر دعایی از هر کسی قابل 
قبول نیست بلکه دعا باید ماثور بودنش ثابت شود, چرا که دعا پل ارتباط 


بین مخلوق ۱ 
ص :70 


1- (1) . کافی, ج2, ص576, باب الدعاء فی حفظ القرآن, کتاب الدعاء 


0 دعا 7۷۳ ۳ باید آثری ناد دوخدشین ی 


علی بن راهب عن یه کن ائن آیی غقيس نع : که ری در 
عَن زاره عَن آیی جَعْفَرٍ علیه السلام قال: لا یکت من فراع و الخقاء الا 


ما أسمع ته 11 


هیچ قرائت و دعائی را قبول نکنید مگر این که خود شنیده باشید؛ یعنی 
یقین به مأثئور بودن ان داشته باشید. 


استعاذه 


هر گز نمی بیند, به خداوند متعال پناه ببرد: 


ی ی ۳ ۱ 
قلذا قرأت الفزان قَاسْتَعذ بالله من الشْیّطان الرّجیم . (2) 


و هم چنین در روایت: 


عن شکقد آن قلي کی آیی بی جمپلة عَن محَمّد بُن مَروان غَن آيي عَبد 
هِ ۳ ۱ نن ۳ 0 
الله علیه السلام قال: فُل أستَعیدٌ بالله من السَیطان آلرّجيم و آعودٌ بالله أن 
۳ لا ال وَحَدَة لا شریک له 
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امام علیه السلام امر به استعاذه, برای اغاز دعای صباح می کنند و با صیغه 
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1- (1). کافی, ح3, ص‌313, باب قراءء القرآن, کتاب الصلاه, حدیثه. 

2- (2) . نحل, آیه98. 

3- (3) . کافی, ج2, ص533, باب القول عند الاصباح و الامساء. کتاب 
الدعاء, حدیت32. 


وارد شده, هنگامی که امیرالممنین علی علیه السلام می خواستند در 
میان خطبه به سوره ای اشاره کنند, اول استعاذه و سس سوره را می 


1 اکن تحص ۳ بل موه و نع دک کیان ال جل و 

قال الله عرّ و جل و ادا فرِ الْفْرَانْ قاشْتهفو مُوا له وت 
یشتعیدٌ بالله من السّیطان لیم یشم اللّه ال من الرّجیم و العَر ّ 
الانسان لفی سر لا الذین آمنوا ‏ عملوا الصَالحات و تواصغا بالق" و 


ازاین رو, با توجه به آیه و دو روایتی که از کتاب شریف کافی نقل شد, 
جای هیچ تاملی در اصل استعاذه وجود ندارد. البته باید پاداوری کرد که 
آنبوهی از روایات صریح در این موضوع, در کتب دیگر وجود دارد, ولی از 
آن جا که ما به منایع دست اول گرایش داریم از آن ها اغماض کردیم. 


نکته دیگر این که اگر از ابتدای سوره شروع به قراء تثت کردید, استعاذه قبل 
از تسمیه است و اگر از وسط شروع به قرائت ت کردید, استعاذه تنها کافی 


است. 


تسمیه. در اصل از کلمه سُمّو بر وزن عْلو و به معنای برتری. و يا از کلمه 
سم به معنای علامت و نشانه. می باشد. مصدر است و در اصطلاح علم 
لغت به معنای نام گرفته شده است. 


اما در اصطلاح علم_قرائت به گفتن: یشم اللّهٍ الَجُمن الرّجیم ,در ابتدای 
هر سوره از سور قرآن, اطلاق می شود. 


بحجت درباره تسمیه, بحجت وجوب و جواز است و چون بیشتر جنبه فقهی 
اوریم. 
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کتاب الروضه. 


شام یر کل یکی از آداب قبل از تلاوت اين است که با بسم الله 


الرحمن الرحیم ,قرائت قرآن را آغاز کنیم؛ مخصوصاً اگر آغاز قرائت از 
ابتدای سوره بااشد پا این که آیات منتخب برای تلاوت آنات تبشیری باشد. 


اما اگر با آیات انذار, قرائت شروع شود. چون هیچ تناسبی بین تسمیه واین 
گونه آیات تیلست . آزاین رو گفتن زیت نیست : و موید 
۱۹ 


صحت روخوانی 


یکی از مقدمات بسیار مهم در قرائت ت قرآن. صحت روخوانی است. تعریف 
روخوانی به زبان ساده, خواندن صحیح از روی قرآن می با شتف. 


روخوانی علم است,؛ چرا که در روخوانی, قواعد و علائمی تعلیم داده می 
شود که با رعایت آن ها, قرآن صحیح خوانده می شود. 


علم روخوانی, قبل از علم تجوید و قرائت, باید فرا گرفته شود. و پیش نیاز 
را یی وا و و 
صحیح خواند. سپس به سراغ زیبایی و تزیین آن رفت. 


در زمینه علم روخوانی, کتاب های زیادی نوشته شده است. ولی هیچ کدام 
از ان ها حق مطلب را ادا نکرده اند. 


این علم. متکفل بررسی علائم (1)و قواعد (2)صحت روخوانی قرآن می 


باشد. 


ص :3 7 


[- (1) , علامت های علم روخوانی, 12 عدد می باشند و عبارتند از : - دس 
ا.-ی,- توح ", سکون, تشدید, مد. 
ِِ 


پایه گذار علم روخوانی, ابوالاسود دوتلی, (1شاگرد طراز | 
امیرالمومنین علی علیه السلام است که به کمک دو شاگردش, یحیی ین 
یعمّر (2)و نصر بن عاصم, (3)تحت نظر مستقیم امیرمومنان علی علیه 
السلام, این علم را مدون کرده است. (4) 


در صدر اسلام و زمان ابوا لاسود, ر سم الخط قرآن بسیار ساده 94 بعنلی 
از نقاط قرمز رنگ, به جای علائم روخوانی, استفاده می شد. اگر نقطه 
قرمز روی حرف بود, علامت فتحه .کر زیز خرف بود, علامت کسره و 
اگر جلو حرف بود, علامت ضمه شمرده می شد. 


در قرن دوم, بزرگ مرد تاریخ رسم و ضبط کتابت قران. شیعه علوی, 
جناتب خلیل.بن, احمد قراهیدی: (و)از حروف:عریی:.برای علافت هاخ, علم 
روخوانی, شکل اختراع کرد, (6)در مجموع دوازده علامت قرانن راء جناب 
خلیل بن احمد. اختراع کرد که عبارتند: 
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1- (1) . ابوالاسود دئلی: تولد نامشخص و وفات در بصره به سال 609 
هجری قمری به طاعون همه گیر. شیعه علی بن ابی طالب به گونه ای که 
روزی دخترش حلوای فرستاده شده از طرف معاویه را ندانسته خورد, به 
دختر گفت این حلوا از طرف معاویه بود تا تو را ناپاک کند, آنگاه دختر 
انگشت به دهان کرد و تمام حلوا را قی کرد, تحفه الاحباب صفحه 32 2. 

2- (2) . یحیی بن یعمر, تاریخ وقات 129 هجری قمری تولد اهواز و نا 
مشخص, شاگرد خصوصی ابوالاسود دئلی. 

3- (3) . نصر بن عاصم اللیثی الکنانی, متوفای89 هجری قمری. 

4- (4) . محمدهادی معرفت., علوم قرانی. صفحه1<7. 

5- (5) . خلیل بن احمد فراهیدی ازدی, تولد96 هجری قمری و وفات175 
هجری قمری و هر دو در بصره اتفاق افتد, زبان شناس, عروض شناس, 
ال ای وم مق دادعت اس 

6- (6) . سیوطی, الاتقان, جلد2, صفحه1 17 و علوم قرآنی, صفحه8 15 و 


علامت حرکات سه گانه, علامت حروف مدی (صداهای کشیده) علامت 
سکون, علامت تشدید, علامت مد, علامت تنوین ها ند حانه. 


هدف 


یکی دیگر از آداب قرا تثّت که قاری, قبل از قرائت باید در نظر داشته باشد, 
هدف از قرائت است. یعنی قاری برای هر قرائتی باید یک هدف در نظر 
داشته پاش فا این.فر انت بران. محفل قرانی استت: با براق آموتشن 
است:. با برای تمرین. است,:یا برای افتاج:جلسه است. لذایا برای خواب 
است, پا برای مجلس فاتحه خوانی است. 


بنابر این برای قرائت. اهداف مختلفی قابل تصور است و هر کدام با 
دیگری فرق می کند. و همین فرق ها در اغراض و اهداف, موجب تغییر در 
روش قرائت می شود که از مباحث تخصصی و پیچیده ی قرائت است. و 
از حوصله این کتاب خارج است. 


برای نمونه, یک مورد را بررسی می کنیم: اگر شما در مجلس فاتحه 
ای اس اه 
موارد را در قرائت خود رعایت کنید: 


ارتفاع صدا؛ یعنی از ابتدای قرائت باید صدای شما قوی و مستحکم باشد 
تا صاحب مجلس احساس ارامش کند و نشان از هم دردی قاری با ان ها 
باشد, چراکه ارتفاع صوت. به نوعی نشان از جزع و فزع است. 


در مقام صبا قرائت کنیم, تا حزن و اندوه خود را ثابت کنیم, چرا که مقام 
صبا بسیار حزین است. 


ص :75 
۱ ود خاشنات. .هی جا تکیگی ریق دارخدر ساننه. علصی: تمه 


بسیجیان, جلسه بزر گداشت شهداء جلسه تقدیر و تمجید از بزرگان و 
غیره. 


آیات منتخب, از آیات تسلّی بخش به مصیبت زده باشد, مثل آبات 6 به 
بعد سوره بقره, که مناسب با این مجالس است. 


از این رو, قاری باید قبل از قراء نت کاها موردظر ات را مشش کنو و را 
آن مورد.خود را عطبيق دهد و سین وارد قر انت شود. 


توجه داشته باشید که همین مطالب بسیار جزئی, موجب می شود که 
قرائت قابل قبول تری داشته باشید. 


هر معصومی. دارای مصحف (1)مخصوص به خود بود و از روی آن قرائت 
قران می کرد و این نشان از اهمیت و ارزش قران نزد معصومین علیهم 
السلام است. ما هم به تأسی از ائمه علیهم السلام باید دارای یک مصحف 


مخصوص به خود باشیم و با آن انس گرفته و از روی آن قرآن بخوانیم 


اولین مصحفی که به جهان اسلام معرفی شد, مصحف امیرالمومنین علی 
علیه السلام بود که بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به 
مدت6 ماه به نگارش در آمد و امام علیه السلام آن را بار شتر کرد و به 
مسجد النبی آ هرت و مخ این قرآن است. ولی با کمال تاه موف 
علی بن ابی طالب مورد قبول دیگر صحابه قرار نگرفت و یکی از اصحاب 
کفت سا به فر ان و تیاه دامن وه این خن هه 
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1- (1) . محصف همان قرآن است که قبل از نام گذاری قرآن بر آن, به 
قرآن می گفتند, , اين نام را مولی حذیفه بن یمان سالم پیشنهاد کرد و 
مورد قبول دیگر بزرگان از صحابه قرار گرفت. محمدهادی 0 
آموزش علوم قرآنی صفحه 67 و68. ۱ ۱ 
2-2 این تدیمه الطیر سک صفحات 4947 کنات آتوزیتن علوه قر اب 


اختلاف در قرائت قرآن را پایه گذاری کرد. در باب مصحف امیرالمقمنین 
علیه السلام و ویر کی های آن؛ به طور مفصل در کتب علوم قزاتی و 
مخصوصاً در کتاب التمهید فی علوم القرآن نوشته علامه محمدهاری 


معرفت, , آمده است. 


حضرت فاطمه الزهراء علیها السلام برای خود یک مصحف مستقل داشتند. 
در کتاب شریف الکافی, بابی تحت عنوان باب فیه کر الصَحیفه الجَفْر و 
الحافه و مصَحّفِ قاطمَء علیها السلام. (1)وجود دارد و در این باب, چندین 
روایت درباره مصحف فاطمه علیها السلام امده است. 


سک این شالت در این ات که انشا نوفیا عتریه اس کقت ربا 
راحت تر, ارتباط برقرار کرده و بیشتر سراغ ان می رود و احساس بهتری 


نسبت به آن دارد. 


در روایت هه 
ُجَمَذٌ بنْ الخُسین, عَن ابر تِِِ یب دحلث عَلی آبی الْحَسَن 
الا حَضَفه و سیف معلق و م قطحه )2( 


راوی می گوید خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدم؛ " در خانه اش 
چیزی نیافتم. تک جاهه: یار خشنن. و یک شمتییر . آویدان. و: یک 
مصحف. 


آشنائی با رسم و ضبط 


آخرین مورد از آداب ظاهری قبل از تلاوت, بحت رسم و ضبط است. 

رسم به معنای بقیه اثر از نگارگری در کوه ها و در غارها, خطاطی با 
نقاشی 

ص :77 

1- (1) . کافی, ج1, ص38 2. 


بر روی نگ های قدیمی, و علامت گذاری بر روی نگ قبرهاء است. (1) 
و 


رسم و ضبط در اصطلاح علوم قرآنی به معنای رعایت و پذیرش قواعد و 
مقررات؛ اثرات : نگارگری و شیوه نگارش قرآن, که در صدر اسلام متداول 
بوده, از طرف کسانی است که در زمان های بعد از صدر اسلام. می 
خواهند قرآن را بنویسند و یا اینکه آن را چاپ کنند, , هرچند آن رسم و 
ضبط, خلاف روش رشم الخظ در زمان حال باشد؛ مثلا کلمه-«صلاه» در 
قرآن به صورت «صلوه» نوشته شده است و با اينکه کلمه «مالِکِ» به 
صورت «ملک» و يا این که کلمه «لنْجی» به صورت «نجی» و غیره. یعنی 
با این که می دانیم این کلمات به صحیح نوشته نشده اند حقْ تصحیح آن ها 
ار وا ار ی 
مقررات و قواعدی که در صدر اسلام متداول بوده, بنویسد و حقّ ندارد در 
ان رسم و ضبط, دخل و تصرف کند. 


دلایل متعددی بر این تقید به رسم و ضبط صدر اسلام آورده اند ولی همه 
ی آن ها مخدوش است؛ ؛ مثلاً ادعای توقیفی بودن (3) رسم و ضبط صدر 
اسلام که در جواب ب گفته شده است: جمع و نوشتن قرآن با رسم و ضبط 
موجود, بعت از زمان.صیات رتول الله صلی الله علیه و آله اتعام شجه: ان 
گاه چگونه رسم و ضبط موجود در قرآن, توقیفی است؟ !۲ (4) 


ص :78 


1- (1) . خلیل بن احمد فراهیدی, کتاب العین, جلد7 صفحه252. 

2 (2) . فرهنگ ابجدی, عربی فارسی, جلد1 صفحه 149, ذیل ماده ضبط. 
3- (3) . توقیفی بودن به معنای این است که شخص رسول الله ! چنین 
نظر دارد و هیچ کس حق تغییر ان را ندارد. 

4 (4) . علوم قرانی. صفحات 156 الی162. 


دلیل اصلی عدم اصلاح کلمات و پای بندی به رسم و ضبط صدر اسلام, 
فرمایش امیر المومنین علی بن ابی طالب علی علیه السلام می باشد که 
فرمود: ان القران لابهاخ الیو و لا یحوّل. (1) و (2) 


شرس ارت 

خواندن از روی مصحف ولو این که حافظ قرآن باشد 

ذو کنات ریت اصول کاقی بابن ذر همین مور آهخم ارت 
روایت اوّل: 


ده من آحابتا عن أمْمَد تن مُحَمَدٍ عن یقْموت بُن یزید رَققة الی آپی عبّد 
اللّه علیه السلام: قال مَن قَرَا فان فی الْمصَحف مَنَعَ بتضره و حُفِف عَن 
والدیه و ان کاتا کافزین. (3) 


کسی که از روی قرآن قرائت ت کند. نور چشمانش زیاد و در روز قیامت بر 
پذر و ماذرش سبک گرفته می شنود, هرچند آن.ها کافر از دنیا رفته باشتد. 


این روایت. دلیل خوبی برای اثبات موضوع می باشد و از ان جاکه حضرت 
علیه السلام در مقام بیان می باشند و هیچ قیدی در کلام حضرت علیه 
السلام وجود ندارد, روایت ت اطلاق و شمول دارد " یعنی نمی توان را به 
قایی ای کوحافط ق آن-تفست: احتصاض دای رکه سا مل هر قارع که ریب 
خواهد قرآن بخوانده می شود, چه حافظ قرآن باشد و چه نباشد. 


ص :79 


ک (.شفل از خسن ظبری و سجمه البان ظیزسی خفسظ کنات وم 
قرآنی صفحه1 14. 


یر و دگرگونی در قرآنر ندارد. 


فان فی الَْصَحَفٍ, کتاب فضل القرا صفیت 1 


ازاین رو, به حافظان عزیز پيشنهاد می شود که بدون تحقیق در روایات 
اهلفت لیم السلامب نله ره اربانی شاشتد که چتین روشفی را در یی 


گرفته اند. 
روایت دوم برای آنکه با تیترهای دیگر هم سان باشد: 
عَنَة عَن عْلی بن الَحْسین ‏ ن الَحسَن الصَرٍيرِ عن حقاد بن عیسی عَن آیی 


الّ عل لامک له لیفجایی ان یگون فی اتیب قضخدد یطه؟ 
عَرّ و جل یه الشیاطین. (1) 


جای تعجب نیست در خانه ای مصحف باشد و شیطان از آن خانه طرد و 
رانده شود. 


برای این که حدیث را درک کنیم, این نکته را یادآوری می کنیم که در زمان 
گذشته, همانند امروز, در هر خأنه, چند قرآن وجود نداشت و علت ار 
هزینه سنگین تهیه مصحف بود و از طرفی لازمه صحیح خواندن, بودن 
مصحف در منزل بود. 


روایت سوم: 


حضرت علیه السلام می فرمایند سه چیز نزد باری تعالی شکایت ت می کنند: 
مسجدی که خراب است و نماز گزار ندارد. و عالمی که بین یک مشت 
جاهل و زباننقهم گرفتار شده باشد و از علم و استقده نکن و مصحف 


ص:00 


ِ (1) ۰ معمد بن یعقوب هن الکافی, جلد2, صفحه: 3 61, بات قراءه 
لْفْوآن فی الْعْسحَفٍ. کتاب فضل القرآن. حدیث2. 
۳ (2) ۰ مجمد بن یعقوب کات : الکافی, جلد2, صفحه 3 1 6, بات قراءه 
الفرَآن فی اه کتاب فضل القرآن. حدیث3. 


روایت چهارم: 


2 بر 6 
ن زاشد 7 جدو عَّ یی ید اه علیه السلام: ال قراعغ اْفر] 
لذدین ‌ِ- 


اسحاق بن عمّار که از اصحاب اجماع است و از بزرگ ترین راویان شیعه, 
و ال ور ها ان سر اسان معط 
بخوانم یا از روی مصحف؟ حضرت امام صادق علیه السلام با صراحت 
جواب می دهند که از روی مصحف بخوان؛ مگر نمی دانی که نظر به قرآن 
عبادت است. 


لحن عربی 


اشاره 


لحن؛ واژه ای عربی است و معادل آن در فارسی, لهجه است. 
ص: 01 


1- )1( ۰ مجمد بن یعقوب کلینی, الکافی, جلد2, صفحه 3 61, بات قراءه 
وان فی الْعْصَحَفِ, کتاب فضل القرآن, حدیث. 
- (2) . معمد بن یعقوب کلتتنی: الکافی, جلد2, صفحه: 3 61, بات قراءه 
الْفَوآن فی ااتضعی؛: کتاب فضل القرآن. حدیث5. 


کتاب قاموس قرآن, ود 
و لو تشاء لَأرَُناكَهم قلَعرَفتَهم بسيماهم و لتَفرقتَهْم هی خن القَوّلِ... . (1) 
می نویسد, لحن بر دو قسم است: 


که ان که ظاهر کلام. راز قاعیه انس رمع علظ ادا کم آین امن 
مذموم و اغلب مراد از لحن همین است. 


دو. ان کف ان دا : به کنایه و تعریض و فحوی بگوییم. این امر در نزد اکثر 
ادباء ممدوح است. 


مراد از لخن الْقَوّلِ در آیه مذکور, وجه دوم است., یعنی اگر می خواستیم, 
مریض القلب ها راء به تو نشان می دادیم و با علامت شان آن ها را می 
شناختی و حتماً آن ها را در آهنگ و شیوه گفتارشان خواهی ات 9 


این کلمه فقط یک بار در قرآن یافته شده است. 


همان گونه که دیدید, خداوند عر و جل منافقین را به وسیله لحن گفتارشان 
به پیامبر صلی الله علیه و اله معرفی می کرد. 


می گویند لحن, طرز خاصی از صحبت کردن است. یعنی کلام لهجه دار. 


به عبارت دیگر, اگر فردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله می آمد و با 
لهجه و لحن خاصی صبحت می کرد که دیگران آن گونه صحبت نمی کردند. 
مثلاً با گوشه و کنایه و طعنه سخن می گفت يا زخم زبان می زد یا احکام 


اسلامی را مسخره می کرد این گونه سخن گفتن,؛ نشانه منافق بودن آن 
فرد بود. 


پس لحن در لغت به طرز خاص صحبت کردن گفته می شود و این گونه 
ص :02 


1- (1) . محمد, آیه30. 


صبحت کردن در مجموع. مطلوب نیست. بلکه مذموم است. 

ولی منظور از لحن عربی که در مقابل لحن غیرعربی قرار می گیرد. قسم 
احلید اس که دن فاموس الفران موم است. شنم لخفن. بو ار خاعوه و 
اضوان غریی فصن حارج است: جرا کهتور و رت هد ای یر از آخن 
عربی, مذموم است. 


رعایت لحن عربی, مطلوب و ممدوح است., چرا که مطابق با قواعد عربی 
بوده, نزد غرف عرب مطلوب است. 

به علاوه, در هر زبانی به لحن همان زبان تکلم کردن ممدوح است, این یک 
اضل تاش از نطر عرق ه عفل, است. نعتی جه طور طیوعی هر اسا نت 


دوست دارد به هر زبانی که صحبت می کند. به گونه ای سخن بگوید که 
مخاطب. احساس خارجی بودن نکند و انگ بیکانه بودن» به او نزند. 


در نتیجه, معنای لغوی لحن, اعم از لحن در سخن گفتن, و تکلم به زبان 


برای رسیدن به لحن فصیح عربی, کافی است سه چیز رعایت شود: 


اول: لحن عربی کسره: 


لحن صدای کسره در عربی, به اوای حرف یاء میل دارد؛ مثل صدای کسره 
در کلمات فارسی خیابان, بیابان. پیاز که هنگام تلفظ آن ها. صدای ایجاد 


شده؛ همان لحن عربی کسره است. 


توجه . لحن عربی صدای ضمه, به این صورت است که در هنگام تلفظ ان 
لب ها باید کاملا حالت گرد داشته باشند؛ مثل صدای ضمه در کلمات 
فارسی اردک, هلو, بُلوک و خروس. 


البته توجه کنید که هنگام گرد کردن لب ها, دهان گرد نشود. چرا که اگر 
دهان 


ص:03 


گرد شود, حروف نازی عربی مثل سین در کلمه سُلطان, درشت تلفظ می 
شود. 


دوم: رعایت لحن عربی صدای الف مدی: 


صدای الف مدی. تابع حرف قبل از خود است؛ اگر درشت باشد. صدای 
الف مدی, درشت بوده, صدای آ دارد و اگر نازک باشد, صدای الف مدی, 
نازک بوده» صدای ۱ دارد. 

حروف درشت عبارتند از ؛ ص» ض»؛ طّ, ظ, ع ق؛ راء مفتوح. 


سوم: تلفظ صحیح عربی آوای ده حرف: 


اشاره 


تاءء حاءء ذال. صاد, ضاد, طاء, ظاء, عین» غین؛ واو که در علم تجوید 
بررسی می شود. 


در زمینه رعایت لحن عربی در قرائت قرآن, روایات زیادی وجود دارد: 


روایت اول: 


امام صادق علیه السلام از لسان گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
می فرمایند: قران را به لحن عربی بخوانید و از لحن های اهل فسق و 
گناهان کبیره پرهیز کنید, بعد از من اقوامی می ایند که قران را به ترجیع 


غنایی و نوح و رهبانیت می خوانند و بدانید که قرائت این گونه قاریان-از 
گلوگاهشان عبور نمی کند (کنایه از بی اجر بودن 


ص :64 


1- (1) . کلینی, محمد بن یعقوب, الکافی, ج2, ص614, باب ترتیل القرآن 
بالصوت الحسن, کتاب فضل القرآن, حدیث3. 


قراتت جوا که فلت ها این فا سا نو کلب ها کاس که ان افر اد را 
تحسین می کنند وا حون شده است. 


روایت و 


ی تراهيع عَن آییه عَن الوقلی عَن السَکُونی عَن آیی ید اللّهٍ علیه 
السلام. فا قال النی. ضلی الله.علنه: و اله و سلم آن الز خل ار کحم مر 
آنفن لیف الفر ار عحمیه فو حمع الملایکد علن عربه. 01 


حضرت علیه السلام از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل می کنند که 
مرد غیر عرب, قرآن ِ به لحن غیرعربی می خواند و ملائکه آن را به لحن 


پس لحن عربی همانند دیگر زبان های زنده جهان است و هر کس که 
ی قرآن بخواند یا سخن بگوید, ناچار به یادگیری لحن عربی 


آشتانی با الخان ری : 
جمع لحن بر دو قسم است: لخون بر وزن فعول و الحان بر وزن افعال. 


لحون در مورد لحن های مذموم و آلحان در لحن های ممد وج » استفاده می 
شود. 


آلحان در عربی, به هفت لحن و هر لحن به سه بخش قرار, جواب و جواب 
جواب تقسیم می شود. هر لحن, دارای گوشه های خاصی است. ازاین رو 
الحان ری داراف نو بسیار زباتین هنتند. آلحان اضلی, غپازبند از 


1 لخن پیات هن بات ,سار شاه اس عضو( انقداعو اشاع فراتت: ان 
این مقام استفاده می شود. استاد مقام بیات؛ 1 
است که علاوخ. بر اخراعة کامل لخن باتء لخنیات ترا نید آنداع کردم 
است. 

2 لحن رست: ی بان دره ‏ تر و و6 با ۳ 23 
مغضولا بعد از لخن بیات اورده فی. شود تا هرچه. سریع تر به. اوح قراقت 
برسند. 


ص: 05 


1- (1) . کافی, ج2, ص619 باث أنّ الْفْرّآن برقع کقا أتزل, کتاب فضل 
القان حوست ۱ 


از این لحن, در ابتداءعشب و بعد از نماز مغربین استفاده می شود. استاد 
3 لخن ضیا مار زین انفوم جاز و از آن‌تجا که رواباته بر قرایت را 
4 لح نهاوند: بر عکس لحن صبا؛ بسیار شاد و متنوع است؛ ازاین رو در 
مورد ایات بهشتی و شاد استفاده می شود. 

و لخن عجار: لحرنم کاقلاعرین:. اضیل, دار ان زنی :مخضوضی, اشت: 


موسیقی فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و اله بر این لحن ساخته 
شده است و استاد اين لحن, مرحوم منشاوی می باشد. 


6 لحن سه گاه: این لحن, غیر عربی و غیر اصیل است. 


ره هه سل کال میس وی هه رای 


نکته: آشنایی با آلحان صوتی بسیار مهم است, ولی مهم تر از آن, استفاده 
بهره برداری کرد نه این که هدف قرائت. خواندن این الحان باشد. 


بای انم که:هدف.. الحان اش فرانت فرآن متتجمی: دنه با شیم 
باید به نکات زیر توجه کنیم: 


اول: هر انسان معمولی می تواند قدرت صدای خود را در دامنه صفر تا 
هفت., تغییر دهد. صفر یعنی سکوت. پرده یک, کمترین سطح صدا است. 
پرده دو, کمی بالاتر از یک قرار دارد. پرده سه کمی بالاتر و قوی تر از دو, 
پرده چهار, قوی تر از سه, و پرده پنج, قوی تر از چهار است. پرده شش, 
نیز در رتبه بعد قرار دارد که 


ص :06 


قوی تر از پنج است و در نهایت. پرده هفت. اخرین حد قدرت صدای فرد 
به شمار می رود. 


البته یی قاری حرفه ای نباید قدرت صدایش را بیش از قدرت حنجره خود 
بالا برده. بیش از اندازه و توانایی اش به حنجره خود فشار بیاورد؛ چراکه 
دای ان مه وی سم ره اس صک فا انم انم را ترا 
ایستادن بر یک لحن ندارد. 


دوم: در طول یک قرائت معمولی. سه نقطه قابل تصور است. نقطه 
شروع قرائت, نقطه اوج قرائت و نقطه انتهای قرائت. اگر قدرت صدا در 
نقطه آغاز قرائت پرده دو باشد. نقطه پایان قرائت هم باید پرده دو باشد؛ 
هر وا ات را 
است. اصل دیگر این است که نقطه اوج نباید بیش از چهار پرده از نقطه 
آغاز بالاتر باشد مگر برای قاریان حرفه ای که احتیاج به مانور بیشتر دارند. 


سوم: مهم در اینجا, ارتباط منطقی این سه نقطه به یکدیگر است. ارتباط 
قطن معتی صت کی هار وف سس مرها یی ید نها که 
ام سر ناخوشی از بالا و پایین کردن پرده های صوتی. برای شنونده 
قرائت ایجاد نشود. به عبارتی؛ نباید بین هر پرده و پرده بعدق؛ فاصله 
زیادی باشد. 

ترتیل 

ترتیل, در لغت از ماده رتل. مصد باب تفعیل (رثل یرئل ترتیلا) و به معنای 
رَتل 


_ 


و( کلفه رل دز ایدث. 
الک ان ۶ فلا .هی تهیسند: 


ص: 07 


1( مرفل: آبه 47 


ترتیل, بیان کردن با تأنی و تدریج است و از حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله نقل شده که به ابن عباس فرمود: قرآن را با ترتیل بخوان, گفت: 
ترتیل یعنی چه؟ فرمود: آن را روشن و آشکار کن و آن را مانند خرمای 
خراب؛ پراکنده نکن و همچون شعر : تکه تکه منما.؛ چون به عجائب آن 
رسیدید, تأمل کنید و دل ها را تکان دهید و نظرتان فقط رسیدن به آخر 
سوره نباشد. 


در قاموس اللفه گوید: رثل الکلام: احسن تألیفه. 


کر قایهی ان ام وید ترفن فرانتین اشتت: ه با انیم انشا اف 
حروف و حرکات باشد. 


تاغب در ففردات هی کویده ترقیل آن است که. کلمهرابة اساتی و هبخن 
ادا کنند. 


در صحاح آمده: است؟ وا ای خواندن و درست ادا کردن حروف را ترتیل 
گویند. (1) 


از مجموع آنچه از کتاب قاموس القرآن فریشی نقل شد, روشن گردید: 
ترتیل یعنی با دقت خواندن و درست ادا کردن کلمات. تأنی در آن ها؛ 
منظم و مرتب خواندن " و بی شک؛ معنای مذکور, دقت در معانی را در بر 
خواهد داشت. 


ازاین رو. معنی ایه فوق, چنین است: قران را با دقت., تانی. منظم و 


در ای : 


الذین کقزی وم یل عنه: الق ان او واحوت کدی [ .یه 


- 


و رئلناة تزنیلا . ۱ 


اصام 


ص :00 


ها فان رد 


آمده است, کافران به قرآن اشکال می گرفتند که چرا قرآن همانند دیگر 
انا اس اه ی یواست 
قرآن در جواب ب این اشکال, می فرماید: عدم نزول دفعی قرآن برای تثبیت 
قلب تو است تا تو قرآن را با دقت و تأنّی بخوانی. و اگر یک دفعه نازل می 
شد و نزول وحی قطع می گردید. دل گرم نبودی. 


کلمه ترتیل در زوایات زیادق آمده اشت؛ 


ین ابراهیم, عن اییه, عَنْ علی بن معبدٍ عَن واصل بنِ سلیمان, عَن 
الله بُن شلیقان قال: سألث: آبا عَبّد ال علیه السلام. عَن قول ال عَر 


س ع‌ِ 0 
السلا تهَده هد ! ِ 


۱ 
۳1 ۳ ِ ل ءِ 1 ور ]حور 2 ۳ تلا جح وم 
القمَآنَ فی شَهُرٍ, او آقل. ان الفزان / یفْراً هذرمة و لَکنْ برئل_ترییلا لد 
مرت بایو فیها دک الجنّه, قَقَف عندها, و سل اللة عَر و جل الجنْة و ]دا 
۳ لل ان 0۵ سس مس لل 
مررّت بایه فیها ذِکر الثار فقف عندها و تعوّذ بالله من النار. (2) 


1- (1) . کافی شریف, جلد2, صفحه614, باب ترتیل القرآن بالصوت 
الحسن, کتاب فضل القرآن, حدیث1. ۱ 
2 (2) . محمد بن یعقوب کلینی, الکافی, ج2, ص۵17, باب کم يیقرا 
القرآن و یختم, کتاب فضل القرآن, حدیث2. 


زوایت ظاهزا از ثظر سند. مشکل دارد.. سهل بن زیاد لا می مختلف: الاقوال 
آنسته ولیت سای خی که در کات ال اقا وه آمدهی ایشا مه 
شمرده اند. اما علی بن ابی حمزه البطائنی که از رئوس واقفیه است, 
ناش تفن که نام گرم وواانی فان اشان نل شم فبل از ندین 
ات عدیی واه وا تانق وم ین تعنص ند 


قابل حل است. 


ترجمه روایت: ابن ابی حمزه: وارد بر ابی عبدالله امام صادق علیه السلام 
شدم و آبی بصیر از امام علیه السلام درباره خواندن قران در یک شب, در 
ماه رمضان سوال کرد. امام علیه السلام فرمود: خیر, ابو بصیر: دو شب؟ 
امام علیه السلام فرمود: خیر, ابو بصیر: در سه شب. امام علیه السلام در 
حالی که با دست اشاره می کردند, فرمودند: اری. سپس فرمودند علیه 
السلام: ابا محمد (کنیه ابو بصیر) برای رمضان حق و حرمتی است (کنایه 
از جایگاه ویژه ماه مبارک رمضان) هیچ یک از ماه های دیگره همانند آن 
نیست. ی ای ی و ی ای 
(کنایه بر این که عجله ای برای خواندن قرآن نداشتند) یا کمی کم تر از یک 
ماه. قران را به کت نمی خوآندند: 


هقدرمة در لفت به معنای مخلوط کردن است.: هذرم الرجل فی کلامه 
هرمقر ادا خلظ آفیمه بفال, للیخلیظ الق مق و.یقال؟ هو الترقهه فی 
القراء» و الکلام و القشی. 


امام علیه السلام, هذزرخه وا فا باه نان فراروادم اند از آن-خا: که 
تعرف الأشیاء باضدادها, و هذرمه به معنای بدون نظم و نامرتب خواندن 
متنی است, پس ترتیل به معنای مرتب و منظم خواندن, می باشد. یعنی 
قران را نامرتب و بی نظم نخوانید. 


روایت دیگر: 
ص90۰ 


جَماعذ من أضحابتاء عن أَمْمَة د بن مُحَمّد بن عیسی, عن معقد ن ستان. 
و و ند الم علیه السلام: قال: الادَانْ توتیل و 
الاقاقة حذر. (1) 


امام علیه السلام: ترتیل را مقابل حدر قرار داده اند. حدر در لغت به 
معنای تند و سریع است. اگر چیزی را در سراشیبی رها کنیم. می گویند 

خدز بعتی ار شی ۱ برع یه بابین می بدا و هر لجطه نز سر کت 
آن افزوده می شود. بنابراین هنگام اقامه گفتن, سریع باشید, زیرا| 
کی رال ار ی ولی هنگام اذان گفتن عجله 
نکنید, تا نماز گزاران به جماعت برسند. 


رها ی ات 


نکته: روایت مشهور و منسوب به امیرالمومنین قت علیه السلام که 
الترتیل اداء الحروف با بیان الحروف) و حفظ الوقوف موید مطالب و 
استنباطات بالا است. ولی این روایت. در هیج کتاب روائی معتبر صدر 
اسلام یافت نشد, بلکه محدئین متاخر این روایات را در کتب خود آورده اند 
که احتمالا برداشت ایشان از روایات دیگر است. 


زیباخوانی 


رابطه بین زیباخوانی و ترتیل خوانی, عموم و خصوص من وجه است در یک 
اضر می ضفونو. سل بدا لاسظ که هم رل خوان عالی انست و هم 
زیباخوان. و دو وجه افتراق دارند: فردی زیباخوان است ولی ترتیل خوان 
نیست؛ یعنی قرائت ت منظم و مرتبی ندارد. و بر عکس, ممکن است فردی 
ترعل خوان باسم ولی سا ان سا جرا کم‌صوت ریاس نا نو 


ص91۰ 


1- (1) . کافی شریف. ج3. ص306, باب بدء الاذان و الاقامه, کتاب 
الصلاه, حدیت6 2. 

2 (2) . راغب اصفهانی, مفردات الفاظ القرآن, جلد1. صفحه484, ذیل 
ماده حدر. 


اما محزز است که زیباخوانی, صد درصد مطلوب اسلام است, چرا که 
زیباخوانی,. خسن است و خسن در ایات و روایات متعددی, مطلوب شمرده 


شده است. 


در ایه : 


- 
۳۷ - ک 


ره ت۱9 ۱ آف - تج ۱ ت یهایگ سب ۱ تا ِ 
و قل, لعبادی یقولوا الَنی هی احسَن ان الشیطان ینرّع بيتَهَمٌ ان الشیطان 


کان لِرنْسان عَذوا میینا . (1) 


۱ 


سفارش به قول حسن و زیبا شده است. 


در ای : 


- 


تم حلَفتا النطقه عَلَهَه فَحَلفْتَا الْعلَقَه مُضْعة فَحَلَفْتا الْمَصَعَه عظاما قَکَسَوّتا 
لعظام لَجْما نم آلسَآناة حلفاً آخر قتبازک اللهٌ خسن الخالقین . (2) 

ایجاد صوت, خلقت است. چرا که از عدم به وجود آمده است. اگر متکلم 
سخن نگوید, هیچ صوتی وجود خارجی پید | نمی کند و سکوت مجض است. 


ابا 
مها 


‌‌ 
تا بق 
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۳ 
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ث ۳ 0. 
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۳۳ 


3 ی ۰ سا 2 
من اولبایِتا و شیعیتا و لمْ بسن الفَرَان علم فی قفبُرو, ليرَهع اللة به مر 
درجته, قَاِنَ رجات الجتّه عَلّي قَدرٍ آیات الفْرْان, یقال لهْ: افرا و ارق, قیقر 
تم یژقی, قال حفص: قَما زایث احدا أسَد حَوّفا عَلی تفسه من موسَی پن 
جَعقر علیه السلام و لا ای الّاس مِلْة, و کاتث قراعَتَة خژنا قادّا قرا فکاا 


9 
۸ 
۰ 
1 
ما 


یحاطِتبٍ اسانا. (3) 


ص :92 


1- (1) . اسراء آیه53. 
2 (2) . مومنون, آیه14. 


هکافی زج 2 هر 06 ریات فضل تحایل القر انب کات فصل الفرآن: 


حفص می گوید: شندیم که امام موسی بن جعفر به مردی می گویند: آیا 
بقاء در دنیا را دوست داری؟ گفت: بله. گفتند: برای چه؟ گفت: برای 
خواندن سوره توحید. امام علیه السلام چند لحظه ای سکوت کردند و بعد 
فرمودند: ای حفض ! کسانی که از دوستان و شیعیان ما باشند و قران را 
به خسن نخوانند, در مرقدشان, به آن ها اموخته می شود تا خداوند عز و 
جل به واسطه خسن قرائت, درجات او را بالا برد, چرا که درجات بهشت 
به اندازه ارات قرآن است. گفته می شود: بخوان؛ و بالا برو, [در ادامه ] 
حفص می گوید: کسی را در داشتن خوف و رجا. شدیدتر از امام موسی 
بن جعفر ندیدم و قرائت ت شان محزون بود (کنایه از دلنشین بودن صوت آن 
حضرت ِِ السلام) پس ده [قرآن را] قرائت می نمود, مانند 


سوال: اين که امام علیه السلام می فرمایند: با حص مَن مات من آأَولیایتا 
ی 


پاسخ: به این معنا است که اگر شیعیان خسن قرائت نداشتند, در قبر, به 
آن ها آضوزنشن داده می شود که چگونه قرآن بخوانندو چون امام علیه 
السلام, در صدد بیان کان ناقصه است نه تأمه, ازاین رو سخن امام علیه 
السلام نمی تواند دست ]ی تن پروران باشد تا اهر آمو‌شتره قرآن را به 
زمان پس از مرگ بسپارند. 


و دانش تشویق می کنند, و اگر کان تاه قصد شده باشد, دیگر هیچ 
ای قرآن در دنیا نیست. چراکه وقتی اصل 
فران. وان قیوامورن مین هی دیکر یاه آموختن قرائت در دنیا 
تست ازاین رو, منظور امام علیه السلام از کلمه عْلم, خسن تلاوت و 


قرائت ده است, نه اصل قرائت ت قران. 
ص :93 


به عبارتی, معنای روایت د این است که بعضی از شیعیان. قرآن را فرا 
و ۳ پس از مرگ نحوه ی 
قرائت زیبا به این افراد آصوز تن داده هی شود از طرفی نیز باید توجچه 
ات من ی سای مرک ای ات سس 


هم چنین در روایت آمده بود: یقال له: اقا و اوق قیقرأً قّ یژقی, در 
ی و سرا ما وا تا ال 
قرائت قرآن را ندانند. چگونه بخوانند و مراتب ترقی را در آخرت و درجات 
ها ای ان ات روا روص ات 
قرآن باشد, بلکه منظور. خسن قرائت قرآن است و ظاهر روایت؛ موید 
کان ناقصه است. 


هتر. ۶یباخوانی را حور فبر به. آن. ها آصوویتن مین دهند. تا نستت. جف بقیه 
بهشتیان احساس کمبود و تب نکنند, لا یه يِمسهْمّ فیها تحب.. , (1) چرا که 
ان ی ی ان ار 


اگر بگویید: ... ان ریک واسخ الَْْفرّ... , (2) و مغفرت الهی خیلی خیلی 


1 7 ت ماست ؟ 


در پاسخ می گوییم: این که بگوییم مغفرت خداوند متعال از ۲ نر از 
قرائت قرآن ماست. این که بگوییم قرآن 7 
بخوانید, خداوند قبول می کندر نوعی تکلیف معین کردن برای خداوند است 
و با روج تعبد و عبد تون ای کار دای سا میا تخاس هلیم را 
ظاهر حدیث و نیز با تحقیق در مسئله تناسب ندارد. 


ص :94 


1- (1) . حجر, آیه48. 
2 (2) . نجم, آیه32. 


قال قال بو عَبّدٍ الله لسلام: مَنْ تسی من الفرآن مَنلث لَةّ فی 
۳ دم یه 5 5 چپ وم 9 3 مس 9۷ 

ضوره حسته و دَرَجّه زفیقه فی الجنه فادا راها قال ما انتِ ما اجستي ليتي 
ٍ ت ر 9 ۳ ۶ نوی ان ت- - ۲ ۳ ۳ 


سند روایت: 


این روایت ت از نظر سند بسیار عالی و بدون خدشه است. جون در سلسله 
سند اشخاص مهمی از اصحاب اجماع وجود دارند (ابن اف عْمَیرٍ عن ۷ 
الَمَغْرّاء غن ابی بتصیر) پس از این نظر هیج مشکلی در حدیت وجود ندارد. 


دلالت روایت: 
روایت به صراحت می گوید: اموختن هر سوره, برابر با یک صورت حسن 
است, ازاین رو, هر سوره ای که حفظ يا فراگرفته شود و سپس فراموش 


شود موجبات حسرت در روز قیامت می شود و فراگیرنده, به خاطر 
فراموشی آن از یک مقام رفیع محروم می شود. 


اما نکته در این است که امام علیه السلام, با وجود آنکه می توانستند, از 
کلمه صورت استفاده کنند و یا بفرمایند: برای او مقام رفیعی وجود دارد, 


۲۳ ۹ 


روایت دیگر: 
بُنْ زیاد, عن الحسن بن مَحَقَد بن سَماعة, و ءده من اضحابتا, عَن 


422 
4 


تس 


0 


مد 


۱ 


ستت 


ص95۰ 


الشریت ری شراب وی 106 و 2 


حمد, دو سند دارد, یک طرف. واقفی مذهب و 


ن زيادٍ عن الحسن بُن مُحَمّد دٍ بن سَماعة) و طرف دیگر, 
ار 


دیگر است 

روایت 

و - م و هو و 0 رت ۵ 9 0 ِ 
ی 


ی شتگان, کن بققوت ااکق قال؛ فلت لیس ند الم علبه للم 
خولث فداک: له آضاتیی َفیه و شیاه لع بلق شیء من الخبر. الا و ق1 
۵ مد به پثی طانق منة, 9 


القزان کم نسی, کات فضل آلف آرحموت. 


خَیر, و مهم مَْ بتَعلمَة, قَیقومٌ به فی لیله و تاره لا ینالی من عَلم دک و 


دو طرف ند بسیان غالی, اشته اکثر رآویان از نات ی اضحاب: احماغ 


هستند ؛ از ایر , خدشه ای بر ان وارد نیست. 
زاين 9 بر وار 


دلالت. آن: هم تیار واضه و روشن است: امام علیه السلام افرادی را که 
وت سر داد از این ار نسح مین کند که ها خایند فران را 
صوت چسن نمي خوانند, بلکه به خاطر امور دنیوی چنین می کنند (و ملنهْمٌ 
من يتَعَلمَة, فیطلب بخ الطوشدر فقال فلان حهن الصذت) ولی با این حال: 
از فحوای حدیت فهمیده می شود که امام علیه السلام اصل حسن صوت 
را تأیید می کنند؛ یعنی بحث بر سر کان ناقصه است نه کان تامه. پس 
اصل وجود صوت مورد تأیید امام علیه السلام قرار فی کیرد و تهن. امام 
علیه السلام بر سر قیود آن است و می فرمایند علیه السلام: نباید به 
خاطر تشویق مردم, دنبال صوت حسن بود. 


روایت دیگر: 


7 سک 0 

ین آشتانت۳ا: قر آنمد تن عفن سل ن فیای ی کي راهم 
عَن آبیه جو , عن ابن محبوب. عغن عبد الله بن ستان. عَن معاذ بن مسلم. 
ِ و اضر ام 1 زر 9 و ِ 2 
کش عبد الله ابن ن مَان. عَنْ ابی چعفر علیه السلام ل علیه السلام: من 
03 ۱ ۰ 0 


ا تقاط این ریات عضو بت خسن آیت است کب تا قر وت 
ص97۰ 


فضل القرآن, حديث6. ۱ ۱ 
2( کامی: 2 61 ناب فیاتب الق آنه الغر ان کاب فسل الق ان 


وحسنات, تقابل مستقیم بوده. نشان گر بی بدیل بودن الفاظ در قرآن و 
روایات است. سند این روایت مستفیض است و چند تن از ثقات و اصحاب 
جماع در سلسله راویان ان وجود دارد, پلس؛ از این بابت هب مشکلی ر‌ 


روایت: 

عَْة. عن علی بن مغر عن ند ال بن القابیم عَن عتّد عن الم ي تن 
ایی عَبّدٍ الله علیه السلام قال: قال البی صلّی الله علیه و آله و سلّم: لِکُل 
بتیس عح اه لية الْفْرآن الَوَثْ الحسَن. (1) 


۲ غالیان و و ِِِ و کذابت اززدات 1 رو حدیت کاملا ضعیف و ور 
است. 


دلالت حدیث کاملاً صریح و روشن می باشد., یعنی امام علیه السلام می 
فرمایند: برای هر چیزی زینتی است و زیبایی قران. صوت زیبا است. 


روایت ورن 

علی بنْ ابراهیم. ن آبیه, غن ابن مخبوب, عْن ۱ وبن ان حَمزه, غْن ابی 
س +1 و 0 ۳ #و | مج جرج و 
بصیر» قال: 2 لابی جعفر علیه السلام: ادا رآ ان فرفعت به 


1۳ 
موی جاءنی السْیطانْ, ققال: الما رای بدا هلک و التاین قال علیه 
السلام: یا آبا مُحَمّدٍ اف 2 ما ین نع راعتین و 


1- (1) . کافی, ج2, ص615, باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن, کتاب 
فضل القرآن, حدیث9. ۱ 
2 (2) . کافی شریف, ج2, ص616. باب ترتیل القران بالصوت الحسن, 


عَلی بن حَمزه؛ از سران واقفی و فاسد المذهب است, ولی بنابر تحفیق, 
انچه از او نقل شده؛ قبل از گرایش او به این مذهب بوده, در ننیجه مورد 


دلالت روايت: کلهه,هرانی* از دای بر است که به بات مفاعله رفته.د 
ترائی شده است. به معنای انجام دادن عفلی به این هدف که دییز ان آن 
را ببینند. این عمل موجب اذیت و آزار-دیگران می شود ازاین رو امام 
علیه السلام می فرمایند که هنگام قرائت قرآن, به گونه ای بخوانید که 


ِ ات بشنود, ولی مزاحم دیگران نشوید (بین قرائتین و در حذ 
عند آ. 


سپس امام علیه السلام می فرمایند: هنگام قرائت؛ به صدایت ترجیع بده؛ 
نشود. از تقابل صدر و ذیل روایت فهمیده می شود که ترجیع در این روایت 
به معنای ترجیع مصطلح ب بین اهل فسق و فجور نیست. و در پایان می 
فرمایند: خداوندعز و ح صوت حسبی را دوست دارد که ترجیع داشته 


باشد و دلنشین باشد. 


همان کوته که مشاههشن این حقت ره‌انستر در میت تقایل بین. فر ان و 
صدای خوش بود. 


روایت دیگر: 


9 
هو - 


عَْة. عن عَلی پن مت عن علّد اللّه بن الْقاسم عن عَبّد الله بُن ستان, عَن 
۳ ید الله علیه السپلام: قال: چّال سول اللّه صلی الله علیه 


۱ 


0 


سلمة لم بعط البی اقل من تلات الجمال: و 


امام. ضادق, علبه. السلام از زبان پیامبر دا ضلی الله :علیه. و آله:تقل. .مین 
کند: به امت من؛ کمتر از سه چیز داده نشده است: اول: زیبایی, دوم . 
حسن صوت و سوم: حافظه. 


ص99۰ 


1- (1) . کافی شریف, ج2. ص615 باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن, 
کناب فضل القر آن حصت 7 


عِدهْ من آضحایتا, عن سَهل بُن زیادٍ عن مُوسی بُنِ عُمَر الطّیقل. عَن مد 
دِ و المتمرو عذ رشل ع 
له عر تییا الا حسَن الصَوّتِ. 


ک 


3 
21 


عالی:برای خن اشت. ازاین هه یک مبلع کامل. فردی. انفت که,بتوا ندب 
صدای خوش, قران بخواند. 


ِِ 0 . ِ 
بر ‌ِ 0 
> جع 0۵ و 2۰ 


شیناً ما اعتمَلَ لاس من خشنه, قَلث و لمْ پکن ر [ 1 
علیه و اله و یصلی بالئاس و یرَفع صَفَِة بالقرانِ فقال ان سول الله 
صلی الله علیه و اله و سلم کان یحَمّل الناس من خلفه ما بطیقون. (3) 


1- (1) . کافی شریف, ج2, ص615., باب ترتیل القران بالصوت الحسن, 
کتاب فضل القرآن, حديت8. ۱ 

2- (2) . کافی شریف, ج2, ص616. باب ترتیل القران بالصوت الحسن, 
کات ار ی و 


3- (3) . کافی شریف, ج2. ص616 باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن, 
کنات فص الق انم حدیت 10 


حزین خوانی 


معروف است, قرآن را به خزن بخوانید و در هنگام قرائت خزن خود را 
نشان دهید. اگرچه در این مطلب جای هیچ تردیدی نیست. برای اثبات این 
مطلب به روایات خاصی استناد می کنند. ولی باید به اين نکته توجه کرد 
که معنای بعضی از کلمات عربی با انچه ما فارس زبان ها از ان کلمه می 
فهمیم. تفاوت دارد (البته اگر نگوئیم تمام کلمات عربی, این چنین هستند). 


مثلا کلمه مرض در فارسی به معنای بیماری است ولی در عربی به معنای 
کجی و نقص است. يا کلمه اختلاف در فارسی به معنای نزاع است. ولی 
در عربی به معنای رفت و امد به کار می رود. يا کلمه استثمار در عربی به 
معنای اباد کردن است و در فارسی به معنای چپاول. يا کلمه شجر در 
عربی به معنای مطلق چیزی است که شعبه شعبه و شاخه شاخه باشد, اما 
در فارسی معنای دیگری دارد. 


کلمه حزن. از این نمونه است. در فارسی به معنای اندوه و مصیبت» و در 
عربی به معنای سختی و سفتی است. 

در کتاب فرهنگ لغت معجم مقائیس اللغه آمده: خُزن, الحاء و الزاء و 
النون اصل واحد و هو خشونه الشیء و شِدّهْ فیه, فمن ذلک الحَرّن و هو ما 
خاح ی ار مین سقت مت را ار لین مت 

راغب اضفهانی. دز خفردات. آهرنه: الک ن .و العزن* خضونه قی الارض و 
زمین و نفس است., چرا که به جهت غم. نفس سخت می شود. (1) 


ص:101 


- (1) . احمد بن فارس.: معجم مقاییس لفت, ج 2 قم, دار الاعلام 


روایت 
علف بر تاش هيم عَن أبیه عن این آیی غقیر عَن ره عَن آیی عَدٍ ال 
علیه السلام: قال ان الْفْرَآن تَرّل بالْخْدّن قَافَْعءُوة بالخژن. (1) 


قران با خزن و اتدوه تازل شنده, بسن آن را به خزن: بخوانید. 


ترجمه کرده اند, ولی توجه به مقدمه ای که بیان شد, نداشتند. 


ترجمه صحیح حدیت: فران با سختی, و مشقت. ناز ل شده؛ ازاین نف ار را 
سخت و محکم بخوانید. 


یعنی همان گونه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله, قرآن را با زحمت 
زیاد و طاقت فرسا, درک کرد و به دست ما رسانید. ما هم باید هنگام 
قرائت ت آن, به گونه ای عمل کنیم که این سختی و رنج پیامبر صلی الله 
غلیه. و اله در آن مشفود باشد. یعتی قران. را با سبی اصیل, قرانت کتیم نه 
به سبک هایی که امروزه رواج یافته است, مثل رّپ, جاز و غیره, چرا که 
این سبک ها,؛ سبک هایی بسیار مبتذل و بی ريشه هستند. البته توجه دارید 
که لازمه حزین خواني, همان اندوه ۵ کو نت است, چرا که وقتی بر انسان 
صیای کت ماید مار شوه آندمهر سر تابای او رات ره یعنی حزن 
و اندوه, لازم و ملزوم هم هستند, ولی معنای مستقیم حزن, اندوه نیست. 


نتیجه بحث این است که حزن بر خلاف معنای متبادر. معنای سخت و شدید 
می دهد و روایت می فرماید قران را به سختی و شدت بخوانید تا سختی 
رسول الله صلی الله علیه و اله در هنکام نزول قران را به نمایش 
بگذارید. 


ص:102 


و( مخهن بنن قوب کلتی: الخافی: خ2ض 1۸ وناب ترخل الغزانه 
القر ان تالضوت الحسن: کتات فضل القر آنر عدوت رد 


سور عزائم 


در چهار سوره. آیات سجده وجود دارد که به سور عزائم معروف هستند: 
سوره سجده؛ ان پانزده؛ . سوره فصلت, اه تننی. و۵ هیا سوره نجم» اه 

شصت و دوم و سوره علق, یه نوزده, دارای سجده واجب هستند و لازم 
است قاری پس از خواندن چهار آیه مذکور, بش ری سجده 


عزائم از ريشه عزم و جمع کلمه عزیمه و به معنای تصمیم راسخ بر امری 
است. (1) 


در کیت آغال اکاتب شرف کاقی امه ا وت : 


جماعه عن ات بن مَحمد بن عییسی غن الحخسین بن سعیر غن اللصّر رن 
شوید ع ند ال نن ستان ع آیی عنّد له علیه السلام: قال لا قتَأت 
22 وم لد 


در این روایت حضرت علیه السلام می فرمایند: هنگام قرائت آنا نش سور 
عزائم. قبل از سجود, تکیین نچه نید بلکه هنگام برخاستن از سجود, تکبیر 
ِِ : و سور عزائم چهار تا است. حم سجده و تنزیل (فصْلت) و نجم و 


با توجه به حدیت, این نتیجه به دست می آید که فقط همین چهار سوره. 
دارای آیات ِِِِ واجب است ؛ ازاین رو مرحوم صاحب عروه الوثقی می 


فرمانه ماه سور لاتم ارت الم شوه فم آلسحرم و نکر » 
اقرء باسم. (3) 


مشاهده شد که سید کاظم طباطبائی یزدی, در این مسئله, سور عزائم را 
ص:103 
1- ِ . فرهنگ ابجدی فارسی و گربیر سس 0 ذیل ماده عزم. 


3- (3) . سید یزدی, عروه الوثقی, ج1, ص 646, مسئله6 از احکام قرائت. 
فصل24 از قرائت. از فصل20, واجبات صلاه, از کتاب صلاه جلد1. 


همین چهار سوره گرفته اند و مستند اصلی این فتواء روایتی است که ذکر 


شند. 


ازاین روء اگر در قرآن های چاپی جدید, تعداد سور عزائم را بیشتر آورده 
اند, از دو حال خارج نیست: پا از روی قرآن های اهل تسنن رونوشت شده 
است و آن ها تعداد سور عزائم را در مذاهب چهارگانه, ده سوره, دوازده 
سوره و چهارده سوره ذکر کرده اند, يا مستحبات را هم از قبیل سور 


اسر ام رد سور کزان ۶ ور مات 
احکام مطرح می کنیم. 


وقف و ابتداء 


اشاره 


وقف در لفت به معنای توقف و حبس کردن است. 

در کتاب لفغت قاموس قرآن آمده: وقف به معنای حبس شدن و حبس 
کردن؛ متوقف وت و متوقف کردن اب ازاین رو وت شرعی آن 
کاربرد واژه «وقف » در آیات: 

آبة او 

و قفوم لَهْمْ مَسْوّلونَ .. 

آیه دوم: 


و لو تری لا وقَُوا علّی الا ققالوا یا یتنا ثرَذ... . (2) 


ترجمه: ۵ ان ی دیدی, هنگامی که در برابر انش دوزخ بازداشت شده اند 
و 


ص:104 


1- (1) . صافات, آیه24. 
2- (2) . انعام, آیه 27. 


می گویند: ای کاش بار دیگر, به دنیا باز گردانده می شدیم. (1) 


نکته: کلمه وقف اگر با حرف علی, متعدٌی شود, به معنی اطلاع دادن باشد 


ازاین رو, معنای آیه با توجه به اين نکته چنین است: و اگر می دیدی آن گاه 
که بر آتش مُشرف شدند و مطلع گشتند و گفتند: ای کاش به دنیا 
نز کرد آنده ی نید رد 


آیه سوم . 
آه ‏ +۱۱ مک ی ای فا 
.و لو تری اذ الظالْمُون مَوّفوفون عند ربهمْ... . (2) 


اي کاش مین دیدی آن وفت که ظالمان نزد: برورد کارشان باز داشته. شدح 
اند. 


در نتیجه, وقف به معنای بازداشتن و ایستادن و توقف کردن و هر معنایی 
ات کر اه 


وقف در اصطلاح تجوید: 


وقف در اصطلاح تجوید عبارت است از توقف در اثناء قرائت؛ برایر تازه 
کردن نفس و ادامه قرائت. قازی پس آغاز نمودن قرائت؛ هر از چند گاهی 
باید توقف کرده, نفسی تازه کند و به قرائتش ادامه دهد چرا که گریزی از 
آن نیست. به این عمل توقف و ادامه قرائت در اصطلاح تجوید وقف و 
ابتداء گویند. (3) 


نکته: وقف دارای سه ذ است: اوّل: توقف کردن, دوم: تازه کردن 
نفس,؛ سوم : : ادامه قرائت ه. اگر يكي از این مراحل در وقف و ابتداء رعایت 
نشنود: به: آن وقف نمی گویند, مثلاً اگر توقف باشد, ولی تجدید نفس نباشد 
که در این ضوزنتبه آن سکت؛ فی. حونند " نه وقف البته بحث سکت را در 


جای خودش مفصل توضیح می دهیم. اما , به طور خلاصه, در قرائت؛ به هر 
توقفی وقف نمی گوئیم. 


ص:05 1 


1- (1) . قاموس قرآن, ج7, ص 236. 


9 
3- (3) . شهیدی و حبیبی؛ روانخوانی و تجوید, صفحه 6 7 و صفحه 96 1. 


نکته دیگر: عمل وقف بعد از عمل ابتداء است. 


نکته دیگر: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله, در پایان همه آیات توقف می 
کردند. 


در کتاب حدیثی سنن ابی داوود با اسنادش به عبدالله بن ابی ملیکه و هم 


شده است : 


ائها ذکرت قرائة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: یسم اللّهٍ لحم 
الجیم* ألْحَمَذٌ لِلّه رَبّ العالمین* آلرَخُمن هلجم مالک بَوّم الدین* یاک 


تَعْبَدٌ چ ایاک تستعین* اهدتا الهتراط المَسَتَفَیم* صر ط الذین أنَعفقت عَلیهم 
یر اعَعضوب علخ و لا الصالین () بقطغ قرانّد ض ۳4 


ام سلمه از همسران محترم و مهم حضرت صلی الله علیه و آله نقل می 
کت کفترس ل اللم‌صلي له یی ال ی مورا ور سا اد اند 
قرائت می کردند و ازاین رو, مستحب است آخر تمام آیات سوره حمد در 
نماز, وقف انجام گیرد و تقریباً تمام قاء اين کار را آخر آیات انجام می 
دهد ه اگر بات کسم‌ وم ایند آن ها راخاجدا هن خواند هنن آن.ها 


را متصل به هم می کنند. 


نکته دیگر: عمل وقف بسیار مهم است؛ ؛ به گونه ای که در روایات آمده؛ 
اگر کسی علم به وقف صحیح نداشته باشد. از قرآن چیزی نمی داند. 


چنانچه, این جمله مشهور شده است که: من لم یعلم الوقف لم یعلم 
الفران؛ ؛ و حتی در حدیث که البته در کتاب معتبر حدیثی یافت نشد. 


آمده: الترتیل حفظٌ الوقوف و ادا الحروف. 


اما داهن فحل وف شاز میاه نوی علمق ایات غرب ات آزاین:ره: 
در قران های موجود, علائمی معروف به رموز سجاوندی وجود دارد که تا 
حدودی 
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1- (1) . حمد, از ابتدا تا آخر. 


2 (2) . حر عاملی. وسایل الشیعه, جلده. باب استحباب ترتیل و کراهه 
العجله اعاب قراتد الفر ان وله فی‌غیر الصلاه: از کناب صلام, سوت 5 


این مشکل را رفع کرده است. ولی به هر حال؛ بخشی از این مشکلات 
هنوز هم باقی است, چون این علامت ها جنبه پیشنهادی دارند, نه جنبه 
وجوبی : یعنی این علائم یک نوع ارشاد به صواب و درست خوانی است و 
هیچ لزومی در رعایت آن ها وجود ندارد. به خصوص که بسیاری از این 
موارد زیر سوال رفته است. این موارد و به ویژه نام هایی که برای این 
وقف ها گذاشته اند مثل وقف تام, کافی. حسن, قبیح. وقف معانقه, وقف 
مرخص و انواع اسم های دیگر, به طور کامل اجتهادی است و هیچ لزومی 
به رعایت ان ها دیده نمی شود. البته این علامت ها برای افرادی که با 
ادبیات عرب آشنایی ندارند, بد نیست و مناسب است مورد توجه قرار 


بکیوق: 
بررسی و قف در سوره حمد: 


ات وق ات ای سره سا ره شم دا و ات کرو 


بک# روش وشول الم ضلن ال غلیهی ال کف‌ور بایان شام آبابه وقف می 


کردند و آیه آخر سوره را : به یک نفس می خواندند ؛ چنان که در روایت ام 


تم روش آمیرالموسین قلی: غلیه الستلام در عوآندن سوره حعض اتضال 
سه آیه اوّل به یکدیگر و به طور ویژه تر اتصال آیات چهارم و پنجم بود. 


سبوطی در تقسیر ال المنتور از وکع و الفریابی از ایس رزین تقل می 
ند. 

اي علیاً علیه السلام بقوا شا الحرت و کان ها ییا ها ۱9 
۲ اک تستمین * اهدتا الطراط الْستَفيم . 

حضرت علیه السلام اين دو آیه را به هم متصل می کردند پعني بعد از 
قرائت بسم الله, نفس تازه می کردند و آیات ألحَمَدٌ للّهٍ رَبْ العالمین* 
من الّجیم* مايي یَوْم الین... 
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0 آیات ِ . یاک تعبد و ایاک تَستَعین خ* اهدتا 
الصر اظ اختفیض.. به نف که تفت نتسه کر ند و انای رو مورد 
ی ۱ از صحابة واقع شدند. آن :ها شکایت شان را نرد 
سول الله صلی الله له و آله بررنه و خضینت صلي الا غلبم و اه بم 
صراحت.؛ این عمل امیرالمومنین علیه السلام را مورد تأیید قرار دادند. 


نکته: به این نوع قرائت سوره حمد. قرائت ت علوی می گویند. 


و تقریبا وقف را فدای قرائت می کنند ولی باز می توان برای ان ها 
توجیهاتی آورد؛ مثلاً آخر ایاک نعبد وقف می کنند که التفات از غائب به 
ای اس ها سا ی اس ۳۳ 
خداوند متعال, اول لا زم است یک زمینه سازی با بیان صفات باری تعالی 
انجام دهیم, آن گاه به توحید عبادی اعتراف کنیم و سپس درخواست خود 
و تا ی ها ی ی 
وجود نمی اورد. 


وقف از منظر روخوانی: 


به.طور کلی وفف بر آخو کلمات به سه دشته خقشسیم می نود 


وقف بدون تغییر: اخر بعضی کلمات عربی ساکن است مثلا: قمر نی جنتی, 
عملوا, ربنا و تمام کلماتی که حرف آخرشان ساکن است. هنگام وقف هیچ 
تغییری نمی کند, چرا که هدف از وقف؛ سکون و ارافشن. است. و فحافی 
که حرف آخر ساکن باشد, این هدف حاصل است. بنابراین, هیچ تغییری در 
آخر کلمه به وجود نمی آید و ازاین رو, به اين نوع وقف؛ , وقف بدون تغییر 


گویند. 


وقت اسکان: اسکان. مصدر باب افعال از سکن و به معنای ساکن کردن و 
آرام کردن است. ازاین روء به » خانه مسکن گویند, چون مکان سکون و 


وقف, وقف 


ص :108 


اسکان گویند. اين نوع وقف, دز خایین احر آع هی نود که خزرف. اخد. کلهه 
متحرک به حرکات سه گانه بوده یا تنوین ضمّه و تنوین کسره داشته باشد. 
خز این ضفزت: فقط کافی: اشست آن را شاکن. کنیم ما وفی, بر کامة 


نستعینْ و حنفاء و غیره که در قرآن به حذ کافی وجود دارد. 


وقف ابدال: ابدال, مصدر به معنای تبدیل کردن و منقلب کردن است. 
به حرف جدید تبدیل می کنیم. این تبدیل, در دو مورد قابل اجراء می باشد: 


1 تبدیل تاء گرد (ه) به هاء ساکن در مورادی که حرف آخر کلمه تاء گرد 
است ؛ مثل کلمات صلاه و واقعه و واحده که در صورت وقف بر این 
کلشات: ناء صدیل مها هی نود 


2 تبدیل تنوین نصب به صدای کشیده فتحه (الف مذی) مثل تیدا وا تذیرا 
و عظیما و غیره که در صورت وقف. تبدیل به بشیرا و نذیرا و عظیما می 
شود. 


پرهیز از قرائات شاذ 


از اداب ظاهری قرائت. پرهیز از قرائات شاذ و نادر است. قراءاتی که از 
روی اجتهاد قاریان بوده است. قاریانی که در بین قرن های 2 الی 4 هجری 
قمری, می زیستند و همانند ما رسول الله صلی الله علیه و اله را درک 
نکرده اند و اذعا می کنند که قرائت رسول الله صلی الله علیه و اله چنین 


بوده است. 


مثلا یکی از قرژاء شاذ. آیه؛ الوم سیک وی ایکون لمن عایک یه و ان 
گییراً من الّاس عن آیاینا لغافلون , (1)راء چنین خوانده: فالیوم ننحیک 
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1- (1) . یونس, آیه92. 


تَحّی از ريشه نحی و باب تفعیل می باشد و به معنای اعتماد دو طرفه 
است تَ . (1)و ترجمه آیه طبق این قرائت ت شاذ این گونه است: همان گونه که 
تو به ما اعتماد کردی, ما امروز به تو اعتماد می کنیم تا برای مخلوقات 
فتاه ای ور حالی کم فرایت مد کوی ناکین مفهومی» محااف ری 


در قرائات سبع نیز همانند قراءات شواذ. قرائت هایی مخالف ادبیات و 
احکام شرعی وجود دارد. 


جمع اوری کرد اعتبار سندی ندارد, چرا که قراءات مذکور, اجتهادات 
شخصی قاریان سبع می باشند, جز قرائت عاصم به روایت حفص, که این 
قرانت را عاصماز دا لرخفان سلنی ارعلی بن اس طا لت ار رسفل اه 
ضلی الله‌عفه اله عل. کرده ازشت: 


محقق عالی قدر, علامه محمد هادی معرفت. قرائت عاصم را مطابق 
قرائت متداول بین مسلمین جهان از صدر اسلام تاکنون دانسته اند و تاریخ 
را گواه گرفته اند که هیچ گاه عاصم مخالفتی با استادش عبدالرحمان 
سلمی نکرد و سعی بر حفظ قرائت متداول میان مسلمانان داشت. ازاین 
رو قرائت عاصم. مصداق اتمّ و اکمل قرائات است. (2) 


(شکال: سالم بن سلمه نقل می کند که مردی در محضر امام صادق علیه 

السلام. قرآن رابه قرائتی غیر از قرائت مردم خواند. حضرت علیه السلام 
به او فرمود: کف عن هذو القراءه, اقرا کما بقرا الناس, (3)از این قرائت 

دنت نکه.داز و همانئد مردم قرآن بخوان. گفته اند این روایت دلیل بر 


جواز قراءات سبع است. 
10 


[- (1( . فرهنگ ابجدی فارسی عربی» جلد1, صفحه 39 1, ذیل ماده لجی. 


2- (2) آموزش علوم قزانی: صفحه 97. ۳ 


در جواب می گوییم: آقای حکیم در مستمسک العروه الوثقی جواب اشکال 
مذکور را داده اند: این روایت نمی تواند ناظر بر ان قرائات باشد, چرا که 
قراءات سبع در قرن چهارم. به دست ابن مجاهد. حصر گردید؛ در حالی که 
روایت مذکور در قرن دوم از امام علیه السلام صادر شده است. 


ی کون احفا کرق که انم مات تاظر مر قراعات سم افته که باید آنه 
روایت را ناظر بر قرائت متداول بین مردم زمان امام صادق علیه السلام 
دانست. قرائتی که سینه به سینه و به صورت موروتی از پدر به فرزندان 
منتقل می شد و به این ترتیب, نمی توانست از یک قرائت بیشتر باشد, آن 
روایت نیز حفص از عاصم بود, چرا که خود عاصم می گوید من روشم این 
گونه است که قرائتی را می پذیرم که با قرائت ت عموم مردم هماهنگ باشد. 
(1) 


توجه به آلفاظ 


از مسائل بسیار مهم و مورد توجه علماء, مسئله تنوجه به الفا ظ قرآن, 
هنگام قرائت ه آن است. به عبارتی؛ الفا ظ, , در عبادت؛ موضوعیت (2)دارند 
و قق ان ها,_همانند معانی, باید توجه داشت. دلیل لزوم به الفاظ هنگام 
قرائت؛ کاملا روشن است: 


القاظ بل ارشاظ ین فهم انسان (2 او ععانی ی باشته. از این روز وید 
امکان دارد که بدون توجه به الفاظ, به معناء دست رسی پیدا کرد و فهم 


(0 


اسب مصوفه الفراع انم لوا هگ و لفات القرای لا 
صفه 254 و شیر تایه ار سرام ااعاره‌صحه 1۸4 
2- (2) . موضوعیت مقابل طریقیت قرار دارد و موقعی به کار می رود که 
چیزی موضوع حکم باشد نه طریق برای رسیدن به حکم. 
3- (3) . مرحله فهم, بعد از مرحله درک معناست و مرحله درک معنا بعد 
ارف له فاقظ ای با اقا تاو مضا مت دبا متا شاشه مفرده 


ها اف ی آلمرستای سامت من کم عافد کم سا فو 
انسان از تعبد و ند کت نسبت به ایزد مثان است؛ حال. اگر بدون توجه, 
لفظ نعبدٌ را بگوییم, چگونه می توان گفت به مفهوم عبد بودن خود اعتراف 


کرده ایم ؟ 


ازاین رو, با توجه به دلیل عقلی بالاء به هنگام قرائت, توجه ویژه ای باید به 
ای ما 


تانبا. وه یه الفا ظر ومیه ضحین خوانی. راز دحعندان جی کنو مق کلجه 
«یوّم» (2)در یور ؟ حمد که معمولاً به غلط بوم خوانده می شود و پا کلمه 
غیر را غیر, و دیگر کلمات همانند: آوء سوف, کوثر, لیس, با کمی دقت به 
التاط اما می توا تن آن‌ها دا موی فرانت کید 


تحقیقی میدانی (3)که اين جانب انجام داده ام, بیشتر غلطهای 
اعراین که از قاری شنیده می شود به علیت عدم دقت و عدم توجه به 
الفاظ است که سبب و عدم آشنایی با وزن کلمات (4)و ساختار آن ها 
(5)می باشد. اين کاستی, با کمی دقت در الفاظ, قابل رفع است. 


ات ان 


انصات از ماده لصت به معنای «خاموش بودن برای گوش کردن» آمده 


است. 
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1- (1) . حمد, آیه 5. 

2- (2) . کلمه «یِوّم» دارای صفت لین است و در مبحتث روخوانی و تجوید 
مورد بررسی واقع می شود. 

3- (3) . تحقیق میدانی در مقابل تحقیق کتابخانه ای قرار دارد و به معنای 
بررسی و تحقیق مورد به مورد در مناطق مختلف است. 5 
4 (4) . وزن کلمات به معنای ترکیب صداهای کلمه است مثل وزن فعل 
برای کلمه بعد. 

و تحاخان کلمه به عناق گر کیب حروف. با صذاهای فختای: ازست 
مثلا کلمه بِعْدّ بر ساختار با و عین و دال که دو صدای فتحه و یک صدای 


ضمه دارد. 


کر ای ای از قرآن کریم آمده است: 
و (ذا ری الْفْرَآنْ قاستَمعوا له و آنصیُوا لَعَلْکَم ترحمون . (1) 


ترخفه و مان .که گران خوانده می شود. گوش فرا دهید و خاموش 
باشید. تا باشد مورد رحمت قرار گيرید. 


در آیه دیگری نیز: 


و لا صرَفْنا [لیک تقراً ه من ان بَسْتیغو ون الْفوآن قلَشّا حَضَروخ قالوا أنْصنُوا 
قلَمّا فضی ولا الی قَومهم مَنذرین . (2) 


ترجمه: ی نفر جنْ را برای گوش دادن به قرآن, به سوی تو 
فرستادیم, تحافیت: که نزد قرآن حاضر شدند, به "یکدیگر گفتند: خاموش 
باشید تا گوش کنیم, پس هنگامی که تمام شد و آنگاه برای انذار به سوی 
قوم شان برگشتند. 


در آیه | اول, کلمه انصات همراه کلمه استماع آمده, ازاین رو به معنای 
خاموشی برای کر کردن است ولی در ات دوم, انصات به تنهائی 
استعمال شده است, پس به معنای گوش کردن همراه با خا هدفه است. 


به عبارتی؛ در معنای کلمه انصات؛ هر دو هعنای خاموشی و گوش کردن 
نهفته است و به قرینه ٍ بکی. خیکرقه تخل هی شون در واقع, لازم و 
ملزوم یک دیگر هستند. 


در لغت نامه قاموس قرآن نوشته سید علی اکبر قرشی چنین آمده: نصت . 
سکوت برای استماع, نصت له نصتا : به معنای سکت مستعماً لجدیثه: و هم 


جش ات انضات » ان آز نضت. ابلغ ازست. ۱3۱ 
ص :13 1 
1- (1) . اعراف, آیه204. 


2 (2) . احقاف, آیه29. ۱ 


امیر المومنین علی علیه السلام هنگام 59 به سمت پادگان؛ به خوارج 
فرمود: أَمسکوا غن الکلام و أصِوا لَِوّلی. ( 


در آیه ابتدای مطلب که از شوره اعرافت آوردیم, خداوند متعال مردم را؛ 
بر یک مطلب اساسی, دعوت می کند و آن مطلب این است که هر جا 
قرآن خوانده شد, فورا سخن را قطع کرده و به کلام خدا گوش کنید, چرا 
که اساسی ترین حس انسان در فهم مطالب, گوش است.102 آیه از آیات 
قرآن, درباره سمع و گوش کردن. سخن گفته و گوش را زمینه فهم معالم 


عالیه دانسته است. 


درباره شأن نزول آیه مذکور گفته اند, درباره نماز جماعت نازل شده و و 
آیه در صدد است تا بگوید ۹۹ باید هنگام قرائّت امام جماعت. ساکت 
باشند و به قرائت ت امام جماعت؛ گوش کنند. 


طبرسی, در مجمع البیان. شأن نزول مذکور را از امام باقر علیه السلام 
نقل و اضافه کرده است: گفته اند مسلمانان در نماز سخن می گفتند, 
بعضی بر بعضی سلام مي کردند. چون کسی وارد مسجد می شد, می 
گفت: چقدر خوانده اید؟ آنها نیز در نماز, جواب می دادند " به همین خاطر, 
ار تکلم ور تمار منم ندید وه انضات مامور کفتره: 


طبرسی پس از نقل چند قول دیگر در ذیل آیه مذکور, از شیخ ابو جعفر, 
شیخ طوسی قذس الله روحه, نقل می کند: قول اوّل از همه قوی تر 
است, زیرا انصات در قرائت ت آمام جماعت, واجب انیت انا کر قبو ماه 


ص:14 1 


1 یه البلاته صیحین ضاهر تفه 17 , کلام 122 


دلایل روایی وجوب انصات: 

رات یی ار احا ادن ی السا سم کب فری ها 

یجبٌ الائصاث للْفْرآنِ فی الصّلاه و عیرها. (1) 

روایت دیگر: 

قال بو جققرٍ علیه السلام تا ادا فرة لْفْرَآَنْ فی الْقرٍیصه حَلّت الامام, 
قاستمغوا له ونوا لعَلَکَم #حمُون. (2) 

عیاشی از زراره نقل کرده: 

۹ ید ال علیم السلام یفُولْ: یجت الانضا ث للْفْآن فی الطلاه 5 
غیرها و ادا فر عندک الْفوآن وَجَبِ علیک الائصاث و الاسشتماغ. (3) 

هم چنین آبی کهمس از امام صادق علیه السلام نقل نموده: 


می ایستاد و ایه ذیل را به جهت طعنه بر مولایمان علی بن ابی طالب می 
خواند: 
.لین آشرکت لَیحْبَطنّ عملک و لتکوتنَ من الخاسرین . (4) 


شاماد السام با وه این که ور فان هار بویم اطا شتکوت: نی 


فرمود و انصات هنگام قرائت ت قرآن را رعایت می کرد, هر چند از نیت ابن 
کو|ء لعنه الله علیه آگاه بود. (ص 


- 


ِ 
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1 مد بن سم عر عالی: مسانل اش خی 21 بات 2۳ 
ابا سب هه استها ‏ الخر اوه ااهصات له 

2- (2) . من ِِ الفقية, ابن بابویه محمد بن تعلی: جلد1, صفحه 392, 
3 (3) . بحار الانوار, ج89, صفحه221, باب28, فضل استماع القرآن و 
توت هآ 


4 (4) . زمر آیه65. 
5- (5) . الغارات. ابراهیم بن محمد ثقفی, وفات283هجری قمری, جلد2, 
صفحه 38 7. 


۱ و لا ح 9 بف: ید 9 بائه ت‎  . 
سول ال صلی الله علیه و آله وسلم ققال شور ال ما یلم نا‎ 
الاتصاث قال ثم مه قال الاسَتعاغ قال تَمّ مَة قال الحفظ قال تم مَةّ قَال‎ 
)1( العمل به قال تم مَةّ یا سول الله قال تسشژه.‎ 


ترجمه: امام علیه السلام می فرمایند که شخصی خدمت رسول الله صلی 
الله علیه و آله آمد و سوّال کرد: علم چیست؟ رسول الله صلي الله علیه و 
آله فرمودند: انصات 9 و گوش کردن)؛ و ِ ؟ فرمودند: 
1 ۰ سپس ! ی حفظ کردن ؛ گفت: ۰ سپس ! 2 
حضرت ضلی. الله: عله. و الم انضات: یا پراین با علم خاشته انو مه ومیته 
علم را در انصات؛ و انصات را در استماع, و استماع را در حفظ معرفی 
کیده ان نعتی غلمه بدفن. اتضات به دست تمی ایو و اتصات: عامل اصلی 


بنابراین, علت اصلی امر به انصات در هنگام قرائت در آیه, همین مسئله ی 
زمینه سازی برای علم است. اگر هنگام قرائت قرآن, انصات وجود نداشته 
باشد. قرائت. لفغو و بیهوده می نماید, چرا که کاربرد خود را از دست داده 
و فقط برای خود قاری مفید است. 


رفع صوت 
رفع صوت. اصطلاحی است در بین اهل قرآن, به معنای بلند کردن صدا در 
ص :16 1 


رو 


هنگام قرائت ت قرآن که نشان از قدرت حنجره قاری است و قاری قرآن در 
هر قرائت., باید یک بار یا دو بار, متناسب با طول زمان قرائت, رفع صوت 
داشته باشد تا اثبات کند که حنجره ای قوی دارد و به علاوه. مجلس قرائت 
قرآن را از حالت کسالت خارج ساخته, با ارتفاع صوت روح تازه ای به 
مجلس, بد مد. 


البته رفع صوت,ٍ برای هر فرد به تناسب پا حنجره او, حدٌ ماکزیمم (حداکثر) 
دارد و اگر از آن حد, تجاوز کند, آن گاه صدای قاری فاش شده, به 


اف خروسی می شود. ازاین روه قاریان قرآن نباید از حجد توان خود, 
خارج شده, داد و بی داد, راه بیاندازند. 


اه ای را مس سای تست را کم 
رفع صوت در قرائت ت نباشد, قرائت, جذابیت خود را از دست می دهد. 


در زمینه رفع صوت؛ آیات روایات و شعر شعرء ۱ وجود دارد که به 


۳۹ اول: 


با با الذِینَ آمئوا لاترَقَعُوا ‏ ضوانکقوه ق صوت التّبی+ و لا تجْهّژوا لَ بالْقول 
کجقر تقکم لقص آن تحتط ماو تم لاسفُرُون 0 
منین 


در ایو ان ختا هید محل بموستی زا به بعایت ادف ام مودم, از کفت 
وک نش ای لاصو اه داي اه نی که 


در سبب و شأن نزول آیه, آمده است. دو نفر از اصحاب, بر سر جانشین 
رسول الله صلی الله علیه و آله در سفری که برای امور جاری از مدینه 
خارج مي شدندء در حضور رسول الله صلي الله علیه و آله. شروع به جزٌ و 
بخث کرده: ضدایشان را در جضور پیامیر اسلام ضلی الله علیه و آله,.خارج 
از اتب لتق کروتدوبا اين کاردبی ایا نزه‌تصول الله.ضلی الله قایه 
و آله به اوج خود 
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1- (1) . حجرات, آیه2. 


رساندند. (1) بدین جهت, آیه نازل شد و آن ها را از اين کار ناشایست. 


نهی کرد. 


توجه . بنابراین قاعده که عمومیت لفظ معتبر است نه حصوصیت مورد, 
الغاء خصوصیت کرده, مفهوم آیه را تعمیم مي بخشیم ؛ آن گاه مذموم بودن 
رفع صوت بدون مجوز شرعی: ات میت نگ 


به عبارتی» می توان چنین استنباط کرد که منظور قرآن, فقط مورد نزول 
نیست. بلکه هر فردی که نزد بزرگی چنین بی ادبی کند. خطاب نهی, 
تا 


بنابراین, رفع صوت. در هر مکانی که انسان را از متانت و وقار خارج کند, 
قبیح است. مخصوصاً اگر در خدمت قرآن باشیم. 

قران ار طبق اصول صوتی و لحنی باشد. سخنرانی های مذهبی, و 
اس 


آیه دوم . 


افْصِدٌ فی مسیک و اعَصُض من ضوتک ان نکر الأْصواتِ لَضَوّث الحمیر . 
21) 


از نصایح لقمان به فرزندش, نهی از بلند کردن صدا است. او بلند کردن 
صدا را, کار افراد احمق و حمارصفت دانسته است. چراکه انسان های کم 
خرد چنین کاری انجام می دهند. زیرا انسان های دارای انديشه و منطق, 
نیازی به فریاد زدن ندارند. 


پس, از آن جا که هنگام قرائت فز آن: دز خوفت علم ق آتذنه. و متاه: 
لس شایه رقم ضعت: انحام کی در بلکه لامم-است ات و فقاره حفط 


شود. 
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1- (1) . تفسیر فُرطبی, جلد9, صفحه6121, ذیل آیه مذکور, و فی ظلال 


صفحه206, و صحیح بخاری, جزء6, صفحه129 تفسیر آیات ذیل آیات 


سوره حجرات. _ 
2 (2) . لقمان, ایه19. 


2 ۹ " ۳ ‌ِ 0 
مَحَمَذ بنْ الحسن باستاده عنْ مُحَمّد بن علی بن مَحبوب عن_ الحسن پن 
ِ 2 ك ا9ٍِ_ ب و ترا 
ی و لو قا قال ابو عَبد الله 
علِیه السلام: _جنبوا مَسَاجدكم البيع و الشراء و المجانین و الصبیان 5 

لام و الطَلَه و الخنود و رفع الصَفوت. (2) 


کلمه جنب بر وزن عقل, به معنای پهلو و طرف است. (2) 

بر افرت الضوانت اف الب فد آلفسان مرن یل لت ال 
جنب فلان و التاحیه. 

در قرآن آمده است: 

... یدرون اللَة قیاماً و فغوداً و علی جُنوبهِم... . (3) 


ترخمه: خدا را دک هب کته دز خال. اشستادن و نشستنم و آن. کام که بر 
پهلوهایشان خوابیده اند. 


به عقیده راغب معنای اجتناب و جانب و تجتب و جنابت و غیره استعاره از 
معنای اصلی این کلمه است. 


بنابراین, معنای روایت ت این گونه می شود: خرید و فروش,: مجانین؛ کودکان, 
قضاوت کردن. جست وجو برای گم شده. اجرای حدود و بلند کردن صدا,؛ 
نباید در مسجد باشد, بلکه لازم است در کنار مسجد انجام گیرد. 


اين گونه کارها معمولاً همراه با فریاد زدن است؛ مثلا: فرد فروشنده, برای 
ص:119 


1- (1) . محمد بن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج5, ص‌233, باب 27 
ِِِ وت و الشراء فی المسجد, ی 


بازاز کرفی۸ قریاد.می ده حضرت: صلی. الله..علبه و آله فی: قزر مارند» این 
کار را در مسجد انجام ند هید بلکه باید کنار مسجد باشد. 


و مثلاً کودکان خود را در کنار مسجد قرار دهید و جایی مثل مهد کودک کنار 
مساجد ساخته شود تا بچه ها در آن جا قرار گيرند. 


روایت دیگر: 
۰ محند لل محَمّد بن مد 2 فعة قال: ر 


و فی الْلَلِ عن آییه عن مُحَقَد بن یخیی عَن : 
الصَوّتِ فی المساجد یکره. (1) 


بلند کردن صدا در مساجد. مکروه است. 
روایت دیگر: 


بي حَمره عَن آبی تَصیرِ قالْ: فلث: لایی جَفْقرٍ علیه السلام: | 
و قرققث صوتی,جاغیی السَیطانْ ققال اقا تَراْی بهذا هلک و 
لس قالٌ با آبا مُحقّد افْراً قراعة ها تین الْقراءتين نشمغ آفلک و ری 
یفن صوتک قانّ ال رّ و جَلَ یج الصَوّت ۳9 جع فیه تژجیعا. 
(2) 


ابی بضیر می. گوید: خدمت امام علیه السلام عرض کردم: هنگام خواندن 
قرآن, با صدای بلند قرآن می خوانم, در اين حال, شیطان سر اغم هی آید.و 
شا وید برای ریا و نشان دادن به اهل خانه و مردم چنین می خوانی, 
امام علیه السلام می قرمایند: یا ابامحمد (کنیه ابوبصیر) قرآن را ما بین دو 
قرائت بخوان (نه بی صدا و نه خیلی بلند) به گونه ای که اهل خانه فقط 
بشنوند. قران رات واه صذایت مدع 


ص:120 


1- (1) . محمد بن حسن حر عاملی. وسائل الشیعه, جظ, ص234, باب 27 
کراهه البیع و الشراء فی المسجد, حدیث‌د. ۱ 
2 (2) . محمد بن یعقوب کلینی, الکافی. ج2, ص‌۵16, باب ترتیل القران 
بالصوت الحسن, حدیت13 از کتاب فضل القرآن. 


چون خداوند عر و جل صوت خسن را که با ترجیع باشد, دوست دارد. 


در این روایت, حضرت علیه السلام به صراحت از صدای بلند نهی می کنند, 
مانع آن می شوند و می فرمایند که صدایت هنگام خواندن قرآن, نه بسیار 
بالا و ته بسیار پایین باشد. جالب تر اين است که امام علیه السلام ملاک 


ملموسی در رفع صوت.؛ ۹ 1 رفع صوت آ است 
که صدای قاری از خانه بیرون نرود. 


پس ملاک, چارچوب خانه است. 

سعدیدر گلستان, در مورد رفع صوت مطلب شیرینی تیان هی کند: 
خطیبی کریه, الصوت, خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بنهوده برداشتی. 
گفتی تعیب غاب البین, در پرده ی الحان اوست يا آیت: ان نکر الأصوات 


,در شأّن اوست. 


در جای دیگر, در همین باب آورده است: 

ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی بر او بگذشت 
گفت: تو را مٌشاهره چندست؟ گفت: هیچ گفت: پس 7 زحمت خود 
چندین چرا همی دهی؟ گفت: از بهر خدا خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان. 
اگر تو قرآن برین تمّط خوانی 

ببری رونق مسلمانی 

و در جای دیگر از گلستان آورده است: 

قطربی, دور از این خجسته سرای کس, دوبارش ندید, در یک جای 

راست, چون بانگش ازدهن برخاست خلق را,ء موی بر بدن برخاست 

مرغ ایوان ز هول او بپرید مَفز ما برد و حلق خود بدرید (1) 

1 


ها سیر واه یار سا 


همسر » در تلاوت 


راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن ۳ الهَمَسْ الضوث 
تیه هس ااقدام انقی ها کون من صییا .۱ 


همس؛ صوت مخفی ۲ ضعیف است ؛ ازاین رو می گوید: همس الاقدام 
یعنی خیلی آرام راه می رود به گونه ای که صدای پای او شنیده نمی 
شود. 


قفا عالن: 
. و حشَعقت الأضواث للَخمن قلا 7 تسْمَع الا مسا «ِ22) 


[در روز قیامت ] همه صداها به خاطر خداوند متعال خاشع می شوند (یعنی 
کوتاه و زیر دست می شوند و از حالت کبر و غرور خارج می شوند) پس 
زمزمه ارام و بی صدا نمی شنوی. 


همس در تلاوت, همان ارام خوانی و زمزمه کردن زیر لب است, به گونه 
ای که خود قاری. صدای خود را می شوند و تلاوتنش موجب ازار و اذیت 


البته این نوع قرائت برای مکان های عمومی مثل مساجد و مدارس و 
دانشگاه ها و مشاهد مقدس؛ توصیه می شود. 


مثلا فردی که در حرم رضوی, برای اجر و قرب الهی قران می خواند, نباید 
رفع صوت کند., بلکه همس در تلاوت مطلوب است. چرا که مکان, معان 
مقدس است. زائرین مشغول زیارت اند. هیچ فردی بر فرد دیگر. امتیازی 
ندارد و همه چیز باید با وقار و متانت برگزار شود ؛ این نشانه ادب و احترام 
به دیگران است. 
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1- (1) . راغب اصفهانی, مفردات الفاظ القرآن, جلد1, صفحه846. 
2 (2) . طه, آیه108. 


در روایت ۵ آفخه ازرنرت: 
یا ار احفض صوتک علد الْجتایْز و علد القتالِ و علد الْفْرآنِ. (1) 
حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله به ابوذر دستور می دهند که هنگام 


تشییع جنازه و جنگ و قرائت ار وت وه را ام که او ان 
نکند. 


از دیگر آداب ظاهری حین تلاوت نوع نشستن قاری نزد قرآن است. چنان 
۰ 9 در محضر امام زمان؛ نشسته است, چرا که وجود نازنین 


ت, طبق روایت ت تقلین, عدل قرآن است. 
۱۲ 


ئی تارک" فیکم الثَلینِ کتابِ الله و عترتی اهل بیتی, لا هُما لیقتان من 
بعدی و لن یفترقا حثّی پردا علی الحوض. (2)و (3) 


ازاین رو, در محضر قرآن بودن, همان در محضر امام بودن است. پس هر 


اما بجت دیگری که این جاأ می توان مطرح کرد, نجوه نشستن است. می 
توان چهار زانو, دو زانو, یا حتی در حالت خوابیده هم تلاوت قران کرد. 
روایت دیگر: 


3 1 ۰ 
ی تن [تراهيم عن آیبه عن علی تن عقت عن عّد لباقم عن عند 
5 للو بن 


ص:123 


1- (1) . محمد بن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج6, ص210, باب23 


جواز القرائه سرا و جهرا, حدیث‌د. 
که ۱ ۱ 


3- (3) . لین با یُقلین فرق دارد. تقلین به معنای دو چیز پر ارزش و پُقلین 
به معنای دو چیز سنگین, البته هر دو لفظ در روایت قابل قبول است ولی 
معنای اول ترجیح دارد. 


ستان عَنْ آبی ی ان علیه السلام: قال ان ال قروجل کی [لی موسی 
بن, عمران ۹7 ِ ادا وقفت بين یی ققف مَوَقَف الدلیل اْققیر و ادا 
قر ات النوراح قأسشمغنیها , بصَوّتِ حزین. ۰ (1) 


امام علیه السلام می فرمایند: خداوند متعال به موسی بن عمران؛ امر 
هرگاه در پیش گاه من آمدی. مانند فردی ذلیل 7 720 و 
زمانی که تورات می خوانی, آن را به صوت حزین بشنوم. 


رحل گذاشتن 


یکی دیگر از آداب ظاهری حین قرائت., احترام به خود قرآن است. یعنی 
قران را با احترام حمل کنیم. روی زمین قرار ندهیم. يا بر روی دستان 
باشد, یا رحل بگذاریم و روی رحل ها را با پارچه سفید بپوشانیم. این گونه 
آداب محترمانه و به ظاهر ساده, نان آز. اخرام هرت قدان نم قاری 


است. 


هرچه بیشتر به قرآن احترام بگذاریم, به خودمان احترام گذاشته ایم. نه 
قرآن و نه فرستنده آن, به اين کارها احتیاج ندارند, بلکه ما هستیم که در 
روز قیامت به قران و شفاعت ان نیاز داریم. 

توجه: آداب احترام به قرآن, با توجه به مناطق مختلف, متفاوت است ؛ مثلا 
در بعضی از نقاط ایران» به جای رحل, میزهای مخصوص با پوشش سبز 
رنگٍ می گذارند و در دیگر نقطه کشور, روی میز و صندلی می نشینند و 
اضلا دحل شفی ددازنه از این ره خع ادا ترخاستته. از سادانم سوم د 
وسائل موجود در هر منطقه است. 
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1- (1) . کافی, جلد2, صفحه615, باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن, 


اشاره 


بعد از بررسی آداب ظاهری, قبل و ین تلاوت توبت به بررسی ِِ 
ظاهری بعد از تلاوت می رسد بعلی می خواهیم بدانیم قاری چگونه با ید 
قرائت خود را, بت اتفام برساند ۵ بعد از اتضام فرانت چه ادایی واه شنده 


است. 
1 گفتن: ضَدّق اللة العلی العَظیم 


در اين که بعد از پایان قرائت چه باید بگوییم, پین مذهب شیعه و اهل 
سنت., اختلاف است. شیعیان صدق اللَد العلی ۳ می گویند و اهل 
تسنن صفت العلی را حذف می کنند, ازاین رو, دلایل شیعیان را بیان می 
کنیم, چراکه وقتی دو فول وجود دارد. با اثبات قول یک طرف, قول طرف 
دیگر از بین می رود: 


دلیل اول: مجلسی دوم در کتاب شریف بحار الأْنوار در باب آعمال نیمه 

جب, عمل ام داوود, مادر رضاعی امام صادق علیه السلام, را آورده و در 
115 صدور آن گفته: داوود, برادر رضاعی امام صادق علیه السلام در 
حبس منصور دوانقی, گرفتار و ام داوود نگران حال فرزند بود. امام علیه 
السلام به ام داوود عمل مذکور را آموزش دادند, تا داوود از زندان آزاد 
شود و چنین هم شد. 


در روایت عمل ام داوود, جمله: صدق الله العلی العظیم, آمده است. 
روایت چنین است: 


نم قال الصَادقّ علیه السلام فی اخدی الرّوایِتِ قِذا قرع من الک و 
[مَسْتئیله ] ال فولی: بشم اللّه امن الأحم. صدو 3 

الْعلی العَظيمٌ ایذی لا لا هو الخي الْقیومْ دو الْجلال و لارام امن 

لرمالعلیٌ اگييم ‏ ای اسر که ی امن العل تخر 


ص:125 


شهد ال لا (لع 
الْعزیژالحکيخ. (1) 


با استناد به این روا یت که از نظر سند. بسیا ر عالی است, جای هیچ شک و 
شبهه ای باقی نمی ماند که بعد از گفتن: صدق الله, باید صفت «العلی» 
را گفت. و بعد از آن. صفت «العظیم». 


به عبارتی, با توجه به فراز مذکور از عمل ام داوود. مطلوب شرع مقدس 
از دیدگاه مذهب حقه یعنی شیعه,«صدق الله العلی العظیم» است و قاری 
ای که مذهب شیعه دارد, 7 از امام و مولای خود. عین عبارت و 
جمله: ضَدّق اللَهْ الْعلی الْعَظیمْ راء قرائت ت کند نه کلمه ای زیاد و نه کلمه 
ای از آن کم کند. 


دلیل دوم: در قرآن مجید, 86 7 مرتبه ریشه غلو _ با مشتقات مختلف. 
استفاده شده است و جالب ۳۳ اينکه هرگاه صفت «العلرث» اضته بلافاصله 
صفت «ألْعظیم» و يا صفت «الکبیرٌ» آورده شده است: 


2 لا 


له لا الع الا هو الحمه للمَبُومْ لا لا تخد ستة و لا نو وم له ما فی السَّماوا 


لا و و الْمَلایِکة و لوا العلم قایماً بالقشط لاالة الا هو 


3 
ک 


و 
ما فی 511 زض من دا الذی بشفع, عَندة, 1 باذنه سل ماب ین آیدیهة 3 ما 
خلفَهْمْ و لا تجیطون پشی ء رم علیه لا پما شاء وسع کوسته السْماواتِ و 
الارْض و لا یوَدهُْ جفظهما و هو العلی العظيم . (2) 

۳ ۹3 لس ۳۹ ۳۹3 ۳ س‌ 
زلک بان اللة هو الق" و آنْ ما یعون من دونه هو الباطل و آأنّ اللة هو 
العلیه الکبیژ . (3) 

۱ چم نت ور ۹3 رم 9 ۳ ۳۹3 

زلک بأنّ ال هو الْحَودٌ و آنّ ما یدْعُونَ من دُونه الباطل و آنّ اللَد هو العَلی 
الکبیرٌ . (4) 
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1- (1) . محمد باقر مجلسی, بحار الأنوار, ج95, ص400, اعمال نصف ماه 
رجب؛ عمل ام داوود. 

2 (2) . بقره. آیه255. 

3- (3) . حح, آیه62. 

4 (4) . لقمان, آیه30. 


و لا تلم السّفاعَة عند ده له , ادج له علی اد فژع زع عَن فُلْويهم قالوا ما ذا 
فان ریک فالوا لح و هو العلیً الکییر . (1) 

4 ما فی السّماواتِ و ما فی الأرَض و هوالع الْعَظيمٌ . (2) 

یم باه ادا ذعی اللّهْ وحْده تریغ و ان بشرک به توْمئوا قَالْعْكُمْ للّه 
الْعلی الکییر . (3) 


با تنوجه به این که دو کلمه عظیم (4)و کبیر, (5)تراذف دارند و هر دو به 
معنای بزرگ می باشند, ازاین رو, می توان ادعا کرد که در قرآن بعد از 
صفت علی, حتما صفت عظیم, آمده است. 


روه ۳ 9۹ ۷ 
3 جر 11 ی تن 0 ۰ ّ ِ_ 
در نتیجه بعد از پایان قرائت قران. صَدّق اللهٌ العلی العظيمٌ می گوییم. 


در ایه: 
کان لا بُوْمنْ باللّه الظیم . (6) 


که بعد از کلمه «الله» ,.صفت «ألَعَظیم» آمده است و کلمه «العلی» وجود 
ندارد, این شبهه به وجود می آید که می توان «صدق الله العظیم» گفت, 
در حالعم که, در این [ بجّت, بچت صدق ۲ صدق الله نیست؛ تا بگوییم: 


ضفن الله العلی العطن راکمه بت سرت مه مخ عیان. اسف. 
ضر 7 12 


عم 6 


۱۳ 


1- (1) . سباء آیه23. 

2 (2) . شوری, آیه4. 

3- (3) . غافر, آیه12. 

۰ (4) . قاموس قرآن, جلد6, صفحه17, عظیم را به معنای بزرگ آورده 
5- (5) . فرهنگ ابچدی عربی فارسی, جلد1, صفحه‌719, کبیر را به معنای 
بزرگ گرفته است. 

6 (6) . حاقه, آیه‌33. 


بعنی در آیات گذشته, بحت از عظمت و کبیر بودن خداوند متعال بود و در 
این آیه, بحث توبیخ و سرزنش جهنمیان. به جهت عدم ایمان به خداوند 
عظیم است. ازاین روء هیچ تناسبی وجود ندارد که صفت «العلی» را بعد 
از «الله» بیاورند, چرا که جهنمیان به «الله» ایمان ندارند تا برای آن ها 
گفته شود که خداوند دارای صفت «العلی» است. به چند جهت: 


جهت اول: در آبة: مذ کور: به صفت «األعَظیم» اکتفاء کرده تا بیانی از عدم 
آنمان آن.ها به خدایی باشد که.عظمت و بزر کی اه خهان: شغول ات ولی 
فرد جهنمی, , عظمت او را درک نمی کند. 


جهت دوم. شاید بتوان گفت که اگر در ات مذکور صفت «العلی» آورده 
می شد, به نفع جهئمیان تمام می شد, چرا که صفت «العلی» به معنای بالا 
و دست نیافتنی است و جهنمیان عدم ایمان خود را با بهانه دست نیافتنی 
بودن خداوند توجیه می کردند, بنابراین, در اين آیه از صفت «العلی» 
استفاده نشده تا جای هیچ بهانه ای برای جهنمیان نباشد. 

نکته: هر ملت و مذهبی, برای خود یک شعار و عَلمی دارد. مثلاً آقایان اهل 
سنت به صورت چشم گیر, شعارهای خود را حفظ کرده اند و در اذان صبح 
جفله: الصااه عیر من الوضمی کسند. از اینبابء شتعیان. بر برای خوه 
شعار مستقل «صَدّق اللة العلی الَعظيم» را انتخاب کردند تا قاری شیعی 
از قاری غیرشیعی جدا شود. 


2 دعاءمخصوص 
در روایت اه 
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در چهار وقت دعا کردن را غنیمت شمارید: هنگام قرائت قرآن, هنگام اذان 
کفتن: نام فزول باران: ام عنی.خیهه عم و باطل. 
اما چگونه دعا کنیم: 


از امام سچاد علیه السلام دعایی برای ختم قرآن روایت_شده که عبارت 
است از: الم (تک آعلتیی علی حثم کتایک الذی آنرَلتَةُ وراء و جقَلتَة مُهییناً 
علی کل کتاب ۳ و فطل علی کل عدیت قصطته و فُرخانا قرفت به 
تین خلایک و خزامک. و فان رت به کن شرا با 


جَعلتَهُ ُوراٌ تتدی من ظْلم الصّلاله و الما بائناعه 


هحسرسن عقمیت کافیم کافیه خر 7 ای الا کات ال 
ترجی فیها الاجابه, کتاب الدعاء حدیث3. 


2 ۳ 9 1 
لیتا به رَعد القیش و خَصَبٍ سَعه ‏ الازراق, , و جلبْنا به الَرَایْبِ المَدْه 


اد 26 
ک 


مه و 
ی 5 ۳ ح 9 ۳ ن‌ ۰ تشر پاپ ِِ له ی ِ 
مدانی الاخلاق. و اعصفتا به من هوّه الکفر و5 دواعی التفاق هی 13 تا 


سم 


فی القیامه الی رصُوّانک و جتانک قَایّدا, ۳ لتا قی ای سخطک اه 


۱ 
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۹ 
1 
0 
اما 
2 
۹ 
ب‌‌ 
رد 
ابا 
۱صا 
۱ :ی 
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2 ۱ +71 ]9 ۱ + چم ٩۱‏ 0 کاب سِ 
علیها رلل آفدامتا, و ت به قبل البَفث شدف قفبورتاء و تجتا به من کل گرزب 


تجقل الحَیاه غلیتا تکدا للع صل علی محَقد عبدک و رشولک کما بع 
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رسالتک, و صَدع بامرک, و تصح مبادک اللهْمٌ_اجعل تبیتا صلوائک علیه و 
علی اله یوم القيامّه اقرب | منک مَجلسا؛ 5 أامَکتَهَمْ منی شفاعة, و 


و همچنین در کتاب ارزشمند بحارالأنوار آمده است, امیرالمومنین فرمود, 
۱ ۲ ۱۳ بم : 


اما ها 

۱ 
بل 
نم 
2 3 
4 

ما 
3 

اما 
ِ- 
۳ 
خ 3 


در کنات سس 2 تور بر آس 
عن این تن امه د عنٍ الخسَین ن مُحَمّد بن ۶ یو لو مات عن : العسن بن 


مد المُفٍی عَن عَلی بُن مد د ری ای کن تبرت لب نس 
ت ِ 0 ۳ 9-ر و هچ 
و ی ستصانه تن مس لیس 7 


م) ۴ 


(۳ 


قَال قرآث الْفْرآن من أَوّله آلی آخره 1 0۳9 الجاع بالوقه عَلی آمیر 
المَوْمنین علی بّن آیی طالب علیه السلام فلا بلقت الْحَواميم قال ل ی | 


ومنین میر 
وین علیه السلام ی ۱ 


3 
1 


ص461 ۱ 


4 
:6) 
23 
2 
متا 6 
تج مات 
ب‌ 
۳ 
۱-2۳ 
" 
‌ 
4 
:6) 
اصا 
۱۳0 

۱ 


0, 
11 
5 ۳ 
‌ 
2 
1 
9" 
۳ 


3 


۱ 


۶ 
ما 
۱۳0 
۱۱ 
ماع 
ف 
" 
۱ 
اس 
۱ 
1 
0 
9 
2 
0 
۱۳ 
2 
-_ 
۶ 


۳ 
۷۳ 
۱ 
۱ 

1 

1 

0 


ك 5 
۱۳ 
۱ 
ص‌ 


۷۰ 


۳ 


ح 
حِ 
6 
1 
ک 
۱ 
۱ 

۱ 

بعی) 

۳7 
0 
سل ۱ 
۱ 

۳ 

ی ۱ 

هم 


۱ 


ِ 
ی 
ما 
ی 
2 
۳ 
م 
3و 
اس 
ِ ۷ 
5 
6 
‌ 


1 
۱ 


ط. ‌ 
م۱ 
سم 
‌ 
1 
: 0 
(۷ سس 
۱ 
ت 
| سسحت 


۳ 
5 
اما 
ح 
م 
3 
2 
1 
۱ ۵ ۱ 
ئ 
1 
22 
0 ۱۳۹ 
:و 


0 
3 
دزی 
94 
1 
۱۳ 
۱ 
سح - 


ِ 


ی 

1 ۳ ‌ 
2 
2 


1 

: 8 

ن‌ 1 5 و ۳ تِ ۳ ح 2 

و ین عبادک اللقْمٌ نی یَسَرّث عَهُدک و کتابک اللهْمٌ قاجعل تظری فیه عبَادَة 
۳ ۱ "۳ ه- 1 لا - ِ ت 

و قراءتی فیه فکرا و فکری فیه اعتبارا و اجقلنی ممّن انعظ ببیان مَوَاعظک 


11 

۱ 
ه/- 

۱ 


۱ 
۱ 


۱ 
0 
۱ 
0 
1 
اک 
اصا 
0 
۱ 
0 
۱ 
3 
اصا .ما۱ 
۲ 
اما 
۳0۱ انگ 
یاک 
۱ ام 
ابا ٩‏ 
ّ 9 
۱ 2 
0 
۰ ما 
3 
سب 
7 
۱ 
اصاه ۲ 
۱ ۱ : 
9 ۰ 
ِا 
اک 
3 اصا 
0۱ 
۱ ۱ 
۱ 3 
۷۶ ۱۳6۰ 
ها ما) 
۱ 
۳۱۳-۱ 


-/ 0 
1 


۱ 
1 


2 
اعگر 
۱ 
2 
۱ 
9 
6۱ 
۱ 
۱ 
اضف : 
9۱ 
۱ 4 
۱ 
۱ ۱ 
9 
۱ 
: ۱0 
۲ 
29 
0۰ و 
۱ 
ّ 
۱ 
۱۳0 
۶ 


۷ 
۱ 
سل 
اما 
با 
اسف اصا 
۷ وم 
۱ 
۳ 
۱ 3 3 
سم "۷٩:‏ طا 
۱ 3 ۱ 
0 -__ 
3 
۱ 
۱ 
ما 
س 
ما 


ام , 
0 
۳ 
۹ 
۷ 


3 ۰ لا _ 
وان ء نل ۳ 9 
دی 
1 ِ- بر 


تّ 
3 
0 
ی 
0 
تا 
‌ٍِ 
ج 
ِ 
۷9 


۱ 
۱ 


0 
۱ 


۱ 


( 
۲4 
3 
۱ 
است 
3 
۱ 
3 
0 
۰ [ستت 
۱ 
۱ 
۲-۰ 
ابا 
9 
9 
1 
اما ع" 
5 
۱ 1 
هِ 
۳ 
0 
۳ 
۱ 
3 
۱ 
0 
اصا 


ء ‏ و ِ ۳ ۳ و ی ۳ 0 جر 
افول وَجَدّت بخط الشْیخ الجلیل مُحَمّد بن عَلی الجَبعی رَچمة اللهٌ الذعاء 
0 3 7 ۱ ل ‏ 2 - ۰ ِ لو 


ل‌ 

: 2 ۹ 4 
لیخد ِ الشیخ شقس الدین مَحَمَد بي مکی رَجمَه أ ۳ 
ال 3 تقَل من مُضخف بالعشهد الفقذس الکاظمی الجوّادی حَلواث الله 


1 
۱ 
اصا 
1 
۱ 
102 
1 
۱ 
2 
0 
۴۱۷0 
۱صا 
3 
:وا 
۱ 
3 
۳ 
مد 
ای) 
۱ 
۱ 
ات اک یلا 
۱ 
ه 0 
ما ۳ 
3 
و 9 
تست است ‏ ۱ 


۱ 
۱ ِ 
:0۶ 
اما 
2 
مگ 

۱ 

۱ 

۱ 

2 
۲ص 
1 

۷ 

1 
ِِ 

0 

حع 
حم, 
سح ۱ 
31 
۳ 
۱ 

ای 
1 


۱ 


9 
۵ 


ح‌ 
1 
1 
۱ 
۱ 
اما 
ِ 
2 
۷ 
۱ 
3 
۱ 
۷ 
3 ۱ 
1 1 
وم ۵ 
۱ 
0 
سس 
8 ۱ 
ِ 3 
01 ۱ 
انا 
۰۱ ۱ 
اما ۱۳ 
3 ۳ 
۱ ۱ ۳ 
وا ند 
۱ ۱ 
هم 
۱ 7 
۱ ۱ 
و 2 
۱ 3 
نی 
0 ۱ 
۱ 
ِِ 


اصا 3 
م2 
23 
‌: ما 


۳ ۳ ۲و ٍِ 0 نک 7 7 و ۳ 2 
الژاجمین. الق و کما ررکتتا مغونه علی جفظه و لنت الستتتا لیلدوه 
لعظه فا زفتا التذبر لمعانیه و وَففتا لِلعمل با فیه و اجعلتا مَمَتَبین لاوامره 
و توّاهیه و اشرخ صَدّورتا بائوار مَتانیه و اعذتا به هن ظلم الشرّي و انباع 
و اس ِ 
داعیه و اعطتا لتلاوته فی ایام هرت و لیالیه توابا تَعَمّ ِجَمَاعه سامعیه و 


۱ ۱ 
0 
ف 
اشتوات 
۴( 
۱ 
5 
۱ 
ی 
۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
7 
۷ 
۲ 
0 
0 
۱ 
0 
۷ 


۳ 


ف 
ی 


6۵ ۵۱۱6 ۰ 
. ۱ 
2 
۱ 0 ت 
۱ 
اصا ِ 0 
کل 
۳ تسس 
0 [ 
۳ )0 
اسب ۱ 
1 
#9 
3 ۱ 
۱ 0 "1 
2۶ 
۳ 
9 
0 
/ 
3 
۱ 
0 
12 
ح عم 
ِ ۳ 
33 
ی 
ِ 
اک 
0۱ 
با 
"۱ 
6 
31 
0 
باتفا 


۱ 
6 
۱ 
۳ 7 
۳ 
0 
۳ 
اما 
5 
1 
1 
25 


0 


0 
۳ 
۱ 
اصا 
1 
۱ ۱ 
_ 5 
ما 
ع سس 
۷ ه‌ 
۳ 
0 ۳۱ 
۱ 
۱ اصا 
0 
۱ ۱ 
.ما ول ۳: 
بت 
۱ 
5 
۱ 
0 
3 
ه‌ 
1 
3 


1 
5 
۲ 
صا 
۹ 
3 
م 
ما 
1 


(‌ 
۱ سس 


۱۳: 
1 
۳ 
۱. 0۳ 
4 


5 
۳ 
:۱ 
0 
۹ 
: ۱ ۲ 
اما 
3 
ما 
۱۵ 


1 
0۱ 
2 
س ها 
بت 
3 
33 
ام 
اما 3 77 
۷۲ 
۲ 


1 
۱ سس 


اصا 
1 
اما 
1 
۱ 
7 
۷0 
اک 
اصا 
۰ 
۱ 
0 
2 
۷ 


۷ 


اصا 

1 

مج ه 
9 
1 
هک 
۱ اما 
۱ 

13 
1 ۱ 
0 ۱ 
1 

» ۱ 
1 
ما 
90ص 


۱ 
۱ 
۱۳0: 


"۳ ۳ لور ج ور مق ِ ۳ و 5 ِ_ِ 
ازحم الرّاجمین. اللهّه اعداوتا أَنْ سلعوا با قاخسف بهم و ان سَلکوا بخرا 
+ ن ٩‏ ش بت ِ : " 3 ۵ ۳ - 

هم و ازمهم بچجرک الدَامغْ و سیفک القاطع یرخمیک يا آزخم 
الزّاجمین. اللهَم من ارادتا بسوء فارِدهُ و مَن کادتا فِعِدْمٌ و مَن بقی علیت 
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و از این نمونه روایات بسیار زیاد است و هر کدام به جنبه خاصی از 
نیازهای بشری, نگاه دارد. آازاین رو, ما تمام دعاهای مائور در این زمینه را 
اوردیم تا خواننده, خود, بهترین ان ها را که با وضع خودش بیشتر مطابق 
است, قرائت کند. البته ما علاوه بر این که به متن دعاها توجه کردیم, به 
سند آنها هم نیم نگاهی داشتیم. تقریبا تمام روایات منقول. دارای اسناد 
قابل اعتماد هستند. 


3 با احترام و تعظیم. قرآن ها را جمع کردن و در جای مخصوص قرار دادن 


قرآن ها را بعد از قرائت, با احترام و تعظیم, جمع کرده, در جای مخصوص 
خود قرار بدهیم. اين یکی از اداب بسیار مطلوب و پسندیده در بین 
مسلمین جهان و دلیل ان, عقل سلیم است. چرا که هر عاقلی این کار را 
تحسین می کند و از رها کردن کتاب خدا| با این جایگاه عظیم, بعد از 
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1- (1) . محمد باقر مجلسی, ج89, ص‌369. 


البته در این زمینه روایات متعدد وجود دارد. یکی از ایده ایات عبارت 
زر ال ر (ر9 وجو زر ای رو ِ 


است از: 

مُحَمَدٌ بُْ قوب عَن عَلی ین ایراهيم عَن آیبه عن ان آبی عُهير عَن 
اراهیم بُنِ عَبّد الحمید عَن اسْجاق بُنِ عالب قال قال بو عَبّد الله علیه 
السلام ادا جمع اللَه عَر و جل الاولين و الاخرین دا هم پشخص قَد أفبل لَم 
یر قط احسَنْ ضُوره مه قدّا تظر الیه المَوْمنُونَ و هو الفَرَانْ قالوا هَدّا منا 
هَذّا خسن شیء رایتا فلا التی [لیهم جَارَهَم الی ان قال حَنی یقف عَر 
بچین العزش قیقول الجبال غز و جل و یی و جلایی و اژیقاع مَکانی 


رفن الوم من ارم و هی من آفانک: ۱۸۱ 


در این روایت. قرآن به صراحت اعلام می کند که هر کس مرا ۳ 
شان و منزلت من را حفظ کند, من هم او را در روز قیامت اکرام می 


یکی از برترین اکرام ها در مورد قرآن این است که قرآن را در جای خوب 
قرار دهیم. چه اکرامی از این برتر که قرآن ها را در جایی قرار دهیم که 
در فان آوسته: هکز فن شود. قران زا بعد.از فزانت. به عال خود زوا 
کنیم و از کران خشتم. شفاعت داشته باشیم. و بخواهیم در روز قیامت: فا را 
رها نکند. 


جا زود 9 و یل ۳ ۳ 2 1 
آله‌بو سلم آتا أوّل وافد علی العز قیامه و کته و أهْل بیتی 
نم أمّتی نم أسَألهْم ما فَعَلتَمْ بکتاب آلله و باهل بیتی. (2) 


۱ ۳ ۳9 ات که کون / بان برخورد کرو آپا مورد 
اکوام .و احترام شا بو آبا قرآن ترادر جاق باند کرار می دادید وبا آن 
برخورد در شأنش داشتید؟ و از این قبیل سوالات. 


برای درک جایگاه والای قرآن, به روایت زیر توجه کنید: 


ال بن العسن الطترسی فی مجتع تیان عء ای صلی الله علبه و 
له و سلم له قال من فرل فان قطن آن دا أغطی آفْضَل متا آغطی 


ِ- 


ققَه حََر ما عَظم اللَهْ و عَظَم ما عفر اللَ. (1) 


کتننن. که فران. ز۱ قرائت ت کرد و تصور نمود فرد دیگری که اهل قرآن 
نیست., از او بالاتر است. به درستی, چیزی را که خدا عظیم می دارد حقیر 
شمرده و چیزی را که خداوند حقیر کرده, مین ات 
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فصل چهارم: آداب باطنی تلاوت 
اقق اباب یا او 
4 تخلیه درون از رذائل مانند ریاء تکبر, خودنمایی, خودبزرگ بینی 


اشاره 


در علم اخلاق ثابت شده است که هر فردی برای این که مزین به اخلاقیات 
ممد وحه شود ابتداء باید درون خود را از رذائل. خالی کرده, سیس درون 


در او بیست . 


ازاین رو, بهترین دعا برای افراد بداخلاق, دعا به خالی شدن درون آن ها از 
رذائل است. ها ان درف یل وتحواهان صت ستدیده که سا است, 
ابتداء باید صفت رذیله بخل را از خود جدا کند. سپس به دنبال صفت حسنه 
سَخاء باشد, چرا که جمع متضادین در شیء واحد. محال است و امکان 
ندارد این دو صفت در یک فرد جمع شوند. 


قران کناب هدایت. اشت: از طرفن, اغلافیات..خسته را بیان کردم ه. از 
طرفی, از رذائل هی کرده است: بنابرايق قاری فراند هنحامق. که. مه 
خواهد اين کتاب را قرائت کند, باید درون خود را از رذائل خالی کرده, 
آنگاه درون را مین بة فر اکت ت قرآن کند. 


در روایت ت آمده؛ 
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امن الیو من کمک و مین من آهاتک. (1) 
خداوند متعال در روز قیامت می فرماید: کراهن می دارم کسی را که ید 
تو احترام بگذارد و سبک می شمارم کسی که به تو اهانت کند. 


یکی از اهانت های مسلم به قرآن, این است که آن را در ظرفی آلوده 
قرار :دهیم.. خال:. اکز درون آنسان بر از رذایل ناش و در این حال:: فران 
تکوانيض فران: را کار کیفی:ها فراز داده آیم .و این اهاتتبه قران آنست. 
ان رصم فل ار رات فراه اه است ووی ان بای ما خالت 
کنیم. در زمینه دوری از راذیل, روایات متعددی وارد شده است. 


کبر 


کبر و کبر بر وزن غتب و ففل: به معنای بزرگی, و معادل فارسی آن غُرور 
( 


است. (2 


ات هی ای ای مه وا یا ارس رو 1 
همان عظمت و بزرگی است. 


در روایات زیادی از این رذیله اخلاقی به بدی یاد شده است. 


مثلا در روایت امده است: 


مَحَمَذٌ بن يعقوب عن علی_بن ابراهیم عَن مُحَمّد بن عیسی عَن بوئس عَن 
اتان عَن خکیم قال سَالث آبا عَبّد الله علیه السلام عَن آأدّتی الالحاد قَال ان 


فضل القرآن. ‏ " . 
ی 


3- (3) ۰ محمد بن حسن حرز عافلی/: وسائل الشیعه, 5 1, ص374 در باب 
گرم ال کر نوات واه لش کبای حمان عد با 


در روایت دیگر: 


و عن ءِدّو چن اضحایتا عَن أحْمَد بُي آیی عَبٍّ الله عَن عْنمان تن عیسی عَنِ 
الْلاء بّن الفَیل عَن آبی عَبّد الله علیه السلام قَالّ: قال آبو جر علیه 
السلام: الیرٌ رداء اللّه و ابر لاه قََن تتاول شیناً مه اب ال فی 
جَهَنم. (1) 


می دانیم در هنگام احرام بستن,: یک حوله روی دوش می اندازیم که به آن 
رداء و یک حوله له کنر فی تتذیض به آن. انار دفنعی: در این حدیث امام علیه 
السلام می فرمایند:«عرّت رداء و تکبر ازار خداوند است و هر کس بخواهد 
وارد این حیطه شود و [تکبر کند], خداوند او را پا صورت در جهنم می 
افکند»؛ به عبارتی, تکبر از صفات مخصوص خداوند متعال و زیبنده اوست. 
ازاین رو, کسی که پایش را از گلیمش درازتر و تکیُر کند. مستحق چنین 
عذابی است, چرا که خود, اقدام به اين کار کرده است و وارد حیطه ای 
شده است که هیچ جایگاهی در آن ندارد. کبر. مخصوص ایزد مثان است. 


سس 


و وم عق اخقد ین فعقه بن-خالر بر عَنْ ابي 
لیب المرادی عن آبي عند ال علیه السلام قالّ: ار رتاه ال قمه 
الله شَینا من دَلک اب ال فی التّار. (2) 


کبر رداء خداست, هر کس و آن نزاع کند [و بخواهد وارد آن حیطه شود ], 


ص :41 1 
ِ ِ ۰ مجمد محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه, 5 1, ص374 در بات 
۳ کر ابواب ب جهاد النفس, کتاب جهاد. حدیث2. 


- 


هک و کر ابواب اش ی ها 


۳ 


خداوند با صورت او را وارد جهنم می کند. 


در روایت دیگر امده است: 


زراره ی امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: وارد 
بهشت نمی شود کسی که در قلبش مثقال ذره ای کبر باشد. 


روایت دیگر: 


مَعمر بن عَمَر بن عطاء عَن ایی جَعَفر علیه السلام قال: العیْرٌ رداء الله 
و المْتکبرٌ یتازِغْ اللة رٍداع۵. (2) 
در روایت 


ترجمه. متکبرین در جهنم» جایگاهی به نام سقر دارند که از شدت گرمای 
ان نزد خداوند شکایت می کنند. خداوند اجازه تنفس به ان ها می دهد, 


همین که 
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ِِ ۰ محمد محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه, 5 1, ص 5 37, در بات 
نم ال رو اسای‌تعهاد النفنی: کناب جوا مسر یت 2. 

ِ 212 . محمد مسمه من ین سل عادلی: وسائل الشیعه, 5 1, ص 5 37, در بات 
یم اللکتر: ابواب خهاد النقین: کتابجهاو: خدیت6. 

3 3 . محمد بن حسن حرّ عاملی, وسائل الشیعه, ج15. ص‌375, در بَانْ 


یم الک ابواب جهاد النفس, کتاب جهاد, حدیث7. 


تنفس کردند, آتش جهنم شعله ور می شود و بیشتر از پیش می سوزند. 


قرف ع احبف قال سَمعبث ِ عبد | ۱ یقول: ار بریز 
یجَعَلون فی ضُوَر اد تتوطوْهَمْ الّاسن حلّی فرع اللَهْ من الجساب. (1) 


متکبرین در روز قیامت به صورت ذره د 
خلائق. زیر دست و پا قرار دارند و مردم 


1 
3 
3 


بن را برٍه 1 پبی 
ید الله علیه السلام قال: ما من عَبّدٍ الاو فی زاسه حَكَمَة و ملک بقبیرکة 
قلا تکبر قال له انّضِع وضَعک اللهْ قلا یرال عم التّاس فی تفسه و صقر 
النّاس في آغین الناس و دا تاصَع رققها اللهْ عرّ و جل تم قال له انتمش 


بنابراین فرمایش امام صادق علیه السلام. هر عبدی, یک دهان بند, به دهان 
دارد. سر این لکام در دست یک ملک است. هر گاه تکبر کند, ملک , به او می 
گوید تواضع پیشه کن. خدا متواضعت کند. تا وقتی که خود را برترین مردم 
می داند, در چشم مردم حقیرترین است و اگر تواضع کرد و خود را کوچک 
و حقیر دید, آنگاه خداوند, او را در چشم مردم بزرگ نشان می دهد. 


ص :143 

ِ ِِ( مجمد محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه, 5 1, ص 5 37, در بات 
ی ی او 

2 13 ی ی وال ام ور 


- 


الک انواب»جهاه انوم کناب جهان خدیت 9 


۳ 


0 
لل ۳۳ ح (ِ 0 ۳ و مه ۳ ۳1 ی لس -_ 
ال رققة عَنْ آیی جغْقرِ علیه السلام قال: قال سول ابلّه صلی الله 
71 1 ۳ ۳ سب - ۳۳ ِ 
علیه و آله و سلم: ان لائلیسن کخلا و لعوقاً و سَعوطا فَکَحْلْهّ النعاسن و 


سا له صلی اه عنم ماه رسای اس مار کار هه 
دارد وسیله سرمه کشی در چشم, وسیله ای به نام ملاقه برای کشیدن. و 
وسیله ای برای دواء درست کردن؛ از اوّلی برای خواب بی مورد و با بی 
میلی استفاده 
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1- (1) . محمد بن حسن حرز غاملی: وسائل الشیعه, ج15, ص376 در باب 


- 


تخریم اللَکَتر, ابواب جهاد النفس, کتاب جهاد. حدیت10. 


_- 


- 


تخریم اللَکٍَ, ابواب جهاد النفس, کتاب جهاد, حدیث11. 


_- 


3- (3) . محمد بن حسن حز املع وسائل الشیعه, ج15, ص 377 در باب 


- 


تخریم اللَکَتر, ابواب جهاد النفس, کتاب جهاد, حدیت12. 


_- 


م 


ع 


م 


می کند, دومی دروغ است و سومی کبر و غرور. 


ازاین رو باید از کبر دوری کرد چرا که یک ابزار مهم و اصلی شیطان 


۳9 
ریا 


نله ین اخاا کی دیحری که بایه ترفن وا ار ان هت کرت ریا است: 


ریا از ماده روی و به معنای انجام کاری جلو چشم دیگران برای نمایاندن و 
دنباله روی ان ها است. (1) 


در کناب گران سنی اشیان العرب امجهریاء اف ای علی غلای:ها. آز 
علیه, یعنی خودم راغیر از چیزی که هستم. نشان بدهم, به عبارتی, ظاهر 
وباطن یکی باشد: 

سپس هی گوند در قرآن آمده: بَطراً و رئاء الثاس ۳4۳ 


نی ادخ است: و فیه : آلذین هم هم زر براون . (3) 


یعنی ِِِ ای |ذا و المومتون صَلو معهم براژعنلج ۳ ِِ 


فلان مُراء و قومٌ مُراوّون و الاسم الریا یقال: ققل ذلک رياءٌ و سُْمَعَة. (4) 
در کتاب لفت قاموس قرآن ۵ ریاء به کسر اول به معلی تظاهر و 
نشان دادن به غیر است و ان این است که کار خوبی انجام دهد و قصدش 
تظاهر و نشان دادن به مردم باشد, نه برای تقژب به خدا. (5) 

ص: 145 

1- (1). ترجمه مفردات راغب اصفهانی, جلد2, صفحهل3 1. 


2- (2) . انفال, آیه 47. 
3- (3) . ماعون, ایه6. 


مه رم ای ور اس مالک راعش 


با توجه به معنای ریا, شایسته نیست که قاریان, قرآن را برای نمایاندن به 
تیحران بخوانند, بلکه درون قاری باید تهی از چنین رذیله اخلاقی باشد. 


در زمینه ریا آیات و روایات متعددی وارد شده است: 
... لا ئبْطِلوا ضَقایِکمٌ بالمَنٌ و الاذی گالذی یف مالة رٍئاء الثاس... . (1) 


ترجمه: صدقات خود را با مثت گذاشتن و اذیت باطل نکنید, مثل آن کس 
که مال خویش را برای تظاهر به مردم خرج می کند (خرج چنین شخص نیز 


فر کتاف ریق یه الا که امامت لین علیه اسلا میت فوما ند 


7 , ِِ 1 9 نن ۳ 
واعْمَلوا فی غیر ریاء ولا سُمَعه قَاتَهْ من یعمل لقیر الله یکِلة اللهْ ای مَنْ 
عمل له. (2) 


در غیر ریاء و نمایش برای دیگرن عمل کنید. چرا که اگر برای غیر خداوند 
عمل کنید, خداوند شما را به همان می سیارد (و هیچ کمکی از جانب الله 


نصیب شما نمی شود). 

در جای دیگری از نهح البلاغه آمده است: 

و اعْلمُوا أنّ بسیز الرّیاء شژک. 

بدانید که کمترین حد ریاء شرک به خداوند است. 
تحلیه درون به پاکی ها و اخلاقیات قرآنی 


مراحل دوم اخلاق, بعد از تخلیه درون از رذائل, تحلیه درون به اخلاقیات 
ممدوحه است. تخلیه درون, اولین مرحله تعالی و ترقی است و بعد از ان 
باید درون را مزین به اخلاقیات ممدوحه نمود. اخلاقیاتی مثل: خلوص, 
تواضع, خدمت, دل سوزی و هرآنچه موجب رضایت الله است. 
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1- (1) . بقره, آیه264. 


2 (2) . محمد سید رضی, نهج البلاغه. قم, موسسه نهح البلاغه. 
اول,.1414ق, ص 31. 


تحلیه در لغت به معنای زینت بخشیدن به چیزی است, در کتاپ لغت تاج 
ار همه ار رن امده است: خلاها تحليةٌ البسها حلیا. 


و وله تعلی: 
بحَلَوّنَ فیها من اور مر دذهب... . (1) 

نها در بهشت., به دست بندهایی از طلا زینت بخشیده می شوند. (2) 
اما روایاتی در زمینه اخلاق حسنه: 
حدیبت اول: 

تغل نی الکشین باشا ون عم وله نم شفکاق عن ای 3۶ 
له عل السلام فا ان ال عم رَشولَة صلّی آلله علیه و آله و سلم 
بعکارم الأعْلاق قامتجئوا افمکم قان کات فیک : 
فی الریاته مها قدگرها عشره 

خسن الحْلّق و السَحاء و العَيرَة و السْجاعة و الْمْرُوه. (3) 

ایام یه اسلای ی فرها شوه دامن تسا کوه را به ارم آنلاه 
اکساص دا سیر اه صلی دعاسم مارا اقاهای هد سر 


بودند) پس خودتان را امتحان کنید. اگر در شما مکارم اخلاق بود. حمد خدا 
کنید و ان ها را بیشتر کنید. 


سپس امام علیه السلام ده خلق حسن؛ از مکارم اخلاق رسول الله صلی 
آلله عاه له راانام میرف 


یقین, قناعت, صبر, شکر, حلم, خسن خلق, سخاء غیرت, شجاعت, مروت. 
ص: 47 1 


1- (1) . کهف, آیه31. 
3- (3) . محمد بن ۲ 0 ج 15 ص160, باب4, 
بات اشیکاب فلا قه السعات العمیدو و استعالها ۶ دک دم ملهاء ابواب 


جهاد النفس, کتاب جهاد, حدیث1. 


با توجه به مفاد حدیت, شایسته است قاری قرآن دارای صفات مذکور و 
همانند رسول الله صلی الله علیه و اله, اسوه و الگو باشد. 


از سفارشات رسول الله صلی الله علیه و آله به امیرالموّمنین علیه 
السلام : سه عدد از اخلاقیت ممدوحه. هم اثار دنیوی دارد و هم اخروی: 


کرک ی فا اه یی فه. و ام رل ور 


السلام قال: تا لْجبٌ من کان عاقلا قهما ققیهاً حلیما مُداربا صَبُوراً چَذوفاً 
7 8 رز لاپ رم 5 ۳ ی 5ب را ۱ ِ 
وفیاً لِنّ ال عَرَ و جل حَصّ الائيياغ بمکارم الاخالق قَمَن کاتث فیه قلیخمد 
.2 کالم -  -‏ 91 مج و جح + نت1 لا عا م و ِ 
ال علی لک و من لم تن فیه یت [لی الله عَرّ و جل و لیس یاج 
0 ۰ ِ ‌ِ ات 1 تد انم تب ]1 2 بت ند 
قال فُلث: خلت فداک و ما هن قال هن لوغ و اقتَاعَة و ابر و الک 
و الحلمٌ و الحیاء و السُخاء و السْجَاعَهْ و القيره و الیر و صِدّق الحدیتِ و 
ادا الاماته. (2) 


1- (1) . محمد بن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج15, ص‌182, باب4, 
با اسَتَخباب مَلارمَه الطَقاتِ ام و استعمالها و ذکر ئبَده ء مِنها, ابواب 
جهاد النفس,: ات جهاد, حدیت2. 

2- (2) . محمد بن حسن جر عاملی, وسائل الشیعه, ح15, ص‌198, باب 
استحباب الق بمکارم الأعْلاق 5 ذکر جُمَلهٍ منْهّا, ابواب جهاد النفس, 
کتاب جرا حدیث1. 


امام علیه السلام می فرمایند: ما کسی را دوست داریم که عاقل. فهیم 
زیرک, حلیم. مدار. صابر راست گو, باوفاء باشد. چون خداوند ِ 
اخلاقی را به انبیاء اختصاص داد. پس کسی که آن ها را دارد, شکر کند و 
کش که این اتلافات را اون ار حرگام آشد ان فرخواست نوم . آن 
مکارم اخلاق: ورع؛ قناعت. صبر. شکر, حلم, حیاء سخاءء. شجاعت. غیرت. 
نیکی. راست گوثی و اداء امانت است. 


در این حدیبت, امام علیه السلام به صراحت می فرمایند که پیروان راستین 
ما چنین افرادی هستند. به کلمه حب توجه کنید. حب نهایت رابطه عاشق و 
معشوق است. یعنی امام علیه السلام, عاشق کسانی است که این صفات 
ممدوحه را در خود جمع کرده باشند. 

این اجمالی از اخلاقیات ممدوحه بود که درون را باید به ]7 ها, مزین کنیم. 
البته اخلاقیات, بسیارند ولی مجال کتاب همین مقدار است. 


تجلیه و ظهور روحیات و اخلاقیات 

نی مراحل تکلیه ورن از رخاف مه ورن اقلا فاسم. مرخاه 
سوم تجلیه و ظهور اخلاقیات ممدوحه فرا می رسد. نشر علم. همان 
تجلی اخلاقیات است. 


ز کاه العلم تشزره؛ ۳ زکات علم, نشر آن است. ز کاه العلم آن مه 
عباةالله ؛ (2) 1 ی ی ار اس 


اصولاً قابل قبول نیست, قاری قرآن, اخلاقیات قرآنی را ظاهر نکند. اين 
یک مسئله عرفی, اجتماعی و شرعی است. 


در روایت آمده؛ 


ص:149 


[- (1) ۰ غرر الحکم و درر الکلم. صفحه 90 د. 
یا سم اه ان ادا کاب ضل اامایه 


جامٌ الأخبار: و له و سلم فی وصبته: یا لی نّ 

قی حهه ی من عریو تط جرب سنْ ال ۱ء چ العَلْمَاء 

پیامبر صلی الله علیه و آله در این وصیت به امیرالموّمنین علی علیه 
د که 


السلام می فرمایند در جهثم سنگ آسیابی از جنس آهن وجود دار 
سرهای قژاء و علمایی که جرم انجام داده اند, انشا فی. کنند: 


۵ در جای دبک می فز ماد 


قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم: رت تال للْفْرَآنِ و اْْرانْ 
بات 12۱ 


خه سار ند. کسانی که فران را تلاوت هن کنند فقران: آن. ها زا لعتت امین 
کند. 


سوال این است که چرا و به چه دلیل این گونه ‏ قاریان و علماء چنین عذاب 
می شوند؟ مگر چه گناه و جرمی انجام داده اند که باید گرفتا ر لعنت قرآن 
شوند؟ 

جواب کاملاً مشخص است. این علماء و قاریان, اهل عمل به قرآن نبوده 
اند. به چیزی که به آن ها عژت و سروری داد, اعتقاد نداشتند. ده کرا0 271 


دید یک وسیله, نگاه می کردند. به همین خاطر, خداوند. آن ها را به این 
عذاب گرفتار می کند. 


اشاره 


در هنگام قرائت. حضور قلب, خشوع و خضوع لازم است و همان گونه که 
ص :0 1 


1- (1) ۰ میرز | حسین محدت نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, 
ج4, بیروت,؛ موسسه ال البیت, اول, 1408, 0 ق؛ ص 249. 7 
ار ار هه هه ات فصل ام القر ان 


گفته شد, این حالات, متأثر از روحیات و اخلاقیات درونی است که در 
مرحله تحلیه. قاری خود را به آن ها آراسته کرد و در مرحله تخلیه, اضداد 
آن ها مثل کبر و ریا و خود بزرگ بینی را از خود دور کرد. بعتی این آداب 
بعد از آن حاصل می شود که فرد خود را به آن ها مزین کرده باشد. این 
انا رین مصما تس ات صاخ یه وه مس وا 
چه بسیارند افرادی که طالب این اخلاقیات هستند, ولی چون اهل تلاش و 
کوشش نیستند, این صفات اخلاقی برای آن ها یک رقیا و آرزو شده است. 


خشوع از خشع اخذ شده است و معنای آن, سر به زیر انداختن است. 


در کتاب اقت اآلفین اصده استه السوعغ: ری ستضر ی لین آلارش"یعتی 
نگاه را به زمین انداختن. (1) 


خشوع و خضوع, یک معنا دارند و فرق آن ها, در مورد استعمال آن ها 


است. 


خشوع در مورد صوت و نگاه استعمال می شود, یعنی بدنی و جوراحی 
است مثل قال الله ع و جل: 


شقة أَبَصارْهمٌ... . (2) 
.و حشقت الأصواث للّگمن... . (3) 
اما خضوع, هم بدنی و هم قلبی است؛ یعنی آعم از جوارح و جوانح است. 
تن ووایت آمده انت: 


ص:151 


1- (1) . خلیل بن احمد فراهیدی, کتاب العین, ج1, قم. نشر هجرت؛ 
دوم,1410ق, ص 12 1. 

2 (2) . قلم, آیه43. 

3- (3) . طه, آیه108. 


کانت الکعبة خشعة علی الماء فدحیت منها الأرض. (1) 

کعبه, زیر آب قرار داشت و از آن مکان, زمین گسترده 

خضوع از کلمه خضع گرفته شده است. 

در کتاب لفت قاموس قرآن: خضوع چنان که در اقرب و قاموس گوید به 
معنی: تواضع, سر به زیر انداختن و آرامی است. صحاح نیز آن را فروتنی 


و سر به زیر انداختن گفته است. زاغتب ضیان او حخشوع فر فی نمی دنه 
(2) 


در ایه امده: 


. قلا صقن بالقَوّلِ قیمع الْذٍی فی قَلّیه مضه و فلن قولاً مَقروفاً . (3) 


آیه درباره زنان حضرت زسول. ضلی. الله: علیه و الة است. خضوع, و رف 
به معنای نازک و نرم سخن گفتن است. سخن گفتن با ناز و عشوه. همین 
معنی, یک نوع تواضع در سخن است. 


یعنی: ای زنان رسول الله صلی الله علیه و آله, در سخن گفتن, نرمی 
0 تا مریض القلب در شما طمع نکند, هنگام سخن گفتن به شیوه 
متعارف سخن گوئید. 

در آیه انیت 

ان تسا ترّل عَلَیهِمْ من السّماء آیّة قطلّت ناف ها خاضعین ۰ (۵) 


ک 


خضوع اعناق, سر به زیر افتادن آن ها در اثر زبونی و خواری است, ولی از 
آیه قبل استفاده می شود که از آن, طاعت و فرمان برداری مراد است. 


در نهج البلاغه آمده؛ 
ص :152 


ی 


2 (2) . قاموس القرآن, ج2, ص257. 
3- (3) . احزاب, آیه32. 
4 (4) . شعراء, آیه4. 


حَصعت الأشْیاء له و لت مُشتکيتة لعَطمیه. (1) 
ولی در جای یگر: 

۳ ۳ الحضُوع 9 الخاخه 5 الجمَاء عِلد الفتی. 21) 
مقصود از خضوع, تواضع و فروتنی است. 


در خانفه. مخفی تماند که.ذر فران فخین اج ماده بیشتر از ذو جوزد قوق 
نیامده است. 


این تمام تحقیق در فرق بین خشوع و خضوع نیست. ولی به هر حال, طبق 
قاعده المترادفان اذا اجتمعا افترقا و اذا افتراقا اجتمعا می توان برای آن 
ها, این فرق را تصور کرد. 


بررسی روایات در موضوع حضور قلب و خشوع و خضوع: 


۳۳ 3 9 ۰ ن‌ 
مُحَمَدٌ بُن عقوت عَن آبي عَلی الأشعری عَن, الحسن بن عَلی بن عَبد الله و 
۳ 7 + له ۳ 1 ت اه 
عن حخمید بن زیاد عن | ب جمیعا غن الحسن بن علی بن یوسْف عن 
مقاذ بن ای عَن عَمرو بز جمبع گِِ ابی_عبد اللْه علیه السلام قال ق 
9 کت لب | بل ِ لا ات لس 
رسٌول ی سلمان احق | س با فی | 


ت 
اما 
‌ 
1 
۳ 
3 
لك 


ت‌ 
۱ 
۱ 
۷ 


مین ها 3 اما ع رصص 
1 
۱صا 
0 
5 
حح 
۲ 
صا 
۱ 
۱ 
ی 
۱ 
۱ 
ما 6 
0 


ی کر وه یه ِ ۱۳9 2 ِ را 
لحامل فان نم تادی یاغلی صوته با حامل اْفْرَان تواصغ به یژقفک ال 
- لا ه 1 ۰ ۳ ‌ 7 ت س_ سِ 2 سس 
لا ترَر به قیذلک له با ال الفذان تین بو یرتک ال بو و لا تین 
لاس قیشینک ال به من ختم فان قکانما آذرجت اوه تین جلبنیه 

تن 8 9 رت ۳۹ ی ‌ِ هر 2 _ هو ۶ -1 
لعِنة لا یوخی لیه و مَن جَمَع القژان فتَوّلة لا یجهل مع مَنْ علیه 5 
م و 

۰ . 10 
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حضرت صلی الله علیه و آله می فرماید: سزاوارترین مردم برای خشوء 
کردن در پنهان و آشکار, حامل قرآن است و سزاوارترین مردم برای نماز 
و روزه, حامل قرآن است. سپس حضرت صلی الله علیه و آله با صدای 
بلتد حامل قزر انز مورد خطاب قرار داد و فرمود: اگر تواضع کنی, خداوند 
تو را بالا می برد و اگر تکبر بورزی, خداوند تو را ذلیل و خوار خواهد 
فا ترا ایا با رت ی یا کر ی .۲ 
خداوند تو را زینت بخشد و اگر به خاطر مردم چنین کردی. خداوند تو را 
کار ما ی را وا فا اسر رل سا ار 
وحی نمی شود و هر کس قرآن را جمع و آن را حفظ کند, دیگر بر فردی 
که به او جهل فروخته, جاهلی نمی کند و بر فردی که به او غضب کرد, 
غضب نمی کند و بر کسی که تند است. تندخویی نمی کند, بلکه عفو و 
صفح و غفران و حلم پیشه اوست. کسی که قرآن دارد و تصور کند که 
ذیگران از آن بیتنتر دار تدم به درستی. آنجه را که خداوند بزر کم شمارد 
حقیر و ناچیز شمرده. 


و عَلة عن مُحَمّدٍ تن عَند الجبار و عن عِدّو من صخابتا عن 
عن ابن فصّال عَن تعلبة بن مَیمَون عر . 
علیه السلام 


ص:154 


1- (1) . محمد بن حسن حز عاملیم وسایل الشیعه, ج6, ص 181, باب 8, 

1 یستحت لحامل الْفْزان مُلار الحْشوع و الصّلاه و الطَوّم و النواصَع 5 

۳ 5 فتاه 5 الْعمّل و یَجتٌ عَلیْه الاخلاص و تَعَظيم الفرآن: ابواب 
ته القرانء کات الصلامر حدیت 1 


فی,حپیت قالّ:. ان من التّاس عن یفرأً الْفْرَآن لبقال فلان ة قارع مهم 


0 ‌ 


 ِِ ۶۲۶‏ جوم من 
یقرا القران لِیطلب به الذئیا و لا یر فی دَلک و مِنْهْمْ مَن يف افو و 
به فی ضَلاته و لبله و تاره. (1) 


امام علیه. السلام در این روایت قاریان قرآن را به سه. دسته تقسیم می 
کنند: 

دسته اوّل: افرادی که برای خودنمایی قرائت می کنند. 

دسته دل8م: افرادی که قرائت قرآن, وسیله امرار معاش آن ها است. 
حضرت می فرمایند در اين دو نوع قرائت قرآن, خیری وجود ندارد. 

دسته سوم: افرادی که قرآن را برای نماز خواندن, و بهره بردن آز ان در 


شب و روزشان قرائت می کنند و محور امور روز مژه آن ها قران است تا 
به و سیله ان, نفعی ببرد. 


از این حدیث معلوم می شود مطلوب ه 4 ِِ است 
تفع نوم بافت می شوه ور حوموود اول قانل تضیور تسه 


روایت دیگر: 


القَوان تلائه رجْل قراً القَرّلِن قائحَدَه بصَاعة و اسَتَدرّ به المُلوک و استطال 

1 ۲ تقد گیب |[ ۵۱ رس را هو ه ی ی سا ها مه ی اک و 
به التاس ۳ جل قرا الفران فحفظ حروفة صیع جدوده و اقامَة 
2 - 9 2 ت و ح ۶ اج زر ان کر 4 پ هر مب 
اقامة القذح فلا اللة هوّلاء من حمله الفرّان و رجل قرا القران فوصع 
دَواء الفْوَآن علی داء قلبه قاسَهر به لیلَة و أظمَا به تَارخ و قَامَ به 


دب 
الا 
ِ 

5 


باب یستحب لحامل القران الملازمه بالخشوع, ابواب قرائه القران و لو فی 
خر الخرآن. ححوت 2 


في مساجدو و تجاقی به عن فزاشه قیاولنک یقغ ال البلاء و باولنک ‏ یل 
له من آلاعداء و باولنک یل اه العبت من السَماء قَو اللّه لهَوْلء 
فّاء الْفَرآن أَعَرٌ من الَکبریتِ الاممر. (1) 


از نظر مضمون, این روایت ت همانند روایت ت قبل است. جز این که حضرت در 
وا یر ان 
شر دشمنان, رفع می شود و نزول باران به واسطه وجود اين قاریان است 
و بعد می فرمایند: یافتن این گونه قاریان. سخت تر از یافتن کبریت احمر 


است. 


عن الصَادق, علیه السلام عَنْ بای ,عن الثبی ۱ آله و سلم 
فی حدیث المتاهی قال مَنْ قرا القران نم 1 تر غلیه 


انیت آنن زواست کسشی که قرانت قران کته مد ار آن خرامیانعام نهد 
و که ور سم حال بمیرد» در روز قیامت؛ آن قدر چرخانده می 


9 3 
و في الخضال عَن احمَد بن زیاد بن جعفر الهمدذانی عَن علی بن ابراهیم 
عَن ابیه 


- (1) . محمد بن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج6, ص182, باب8 
باب یستحب لحامل القران الملازمه بالخشوع, ابواب قراثئه القران و لو فی 
غیر القران, حدیث‌د. 

2 (2) ۰ محمد بن حسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج6, ص61 1, باب8 
باب یستحب لحامل القران الملازمه بالخشوع, ابواب قراثئه القران و لو فی 
غیر. القران: حدیث‌د. 


ِ- 5 ۵ ٩ ِ 

فذاک ین ال الثار 1 قاری قرا القَوَان ۳ وق 5 دصیع ۱ خَدودة ِِ 
‌ 2 2۶ عم ت ‌ 

من اهل الثار و قاری قرا الفزان فاشتتر به تخت بز یه قَهُو يعمَل یمُخکمه 

و یوَمن بمتشایهه و يقيم فرَایْضَه و پجل لاله 5 3 مْ حرَامَة فهدا م ممَنْ 

ُفَدّه ال مس مَصَّلات الفتن و هو من آ 

بنیده من ت العنن و هو ین 1 


و 
صَلحا صَلحث امّبی و ادا و قسدا قسدت الامراء و القهاء. (2) 


دو گروه از امت من, اگر اهل درست کاری باشند, امت ت هم به تبع آن ها 
درست کار می شوند و اگر خلاف کار باشند, امت هم به تبع آن ها خلاف 
کار می شود: 


گروه اول صاحبان مقامات دولتی و حکومتی. 
گروه دوم قاریان قرآن. 


روشن است که گروه اول اگر مفسد باشند, چه بلایی بر سر ملت نازل 
می شود؛ همه مردم, اهل دروغ. دزدی, کلاه برداری و فساد می شوند., 
چون دولت مردان صاحب اختیار مردم هستند و لام رعیت را به هر جایی, 
بکشند, آن ها هم به همان جا می روند. 
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هم و ها ای ال او را ی 
باب یستحب لحامل القران الملازمه بالخشوع, ابواب قراثئه القران و لو فی 
غیر القوان: حدبت1. 

ی ای وا ات ات 
باب یستحب لحامل القران الملازمه بالخشوع, ابواب قراثئه القران و لو فی 
غیر. القران: حدیث د. 


پس بحث در گروه دوم است که چرا اگر قاریان قرآن منحرف باشند, امت 
اسلامی هم منحرف و مفسد می شوند؟ سوال این است که چه ارتباطی 
بین قاریان قرآن و امت اسلامی وجود دارد؟ و چرا اگر قاریان منحرف 
باشند, امت اسلامی هم منحرف می شود؟ در جواب باید بگوییم که دولت 
مردان متولی جسم امت هسنند و قاریان (قاری در زمان قدیم, به علماء 
دین هم اطلاق می شد و فقط منظور قاری قران نبود. قاضی, امام 
ما وی ایا ان اه ی کی کات سس ی 
مقام و منصبی داشته است., قاری محسوب می شده) متولیان روح امت 
اسلامی هستند. در علم اخلاق اثبات شده است که جسم و روح تابع 
یکدیگر هستند و اگر یکی خراب شد, دیگری هم خراب می شود. ازاین رو 
روحش فلان مریضی را دارد. 


در روایت دیگر امده است: 


- 


اییه عن ال عن السَکُونی عَنْ آیی عَبّد الله عن یه عم باه قال: 
قراً لمآ یال به التّاس جاء یوم القیامه و وجْهْه عَظم لا لحم فیه. (1) 


کسی که قرآن را به خاطر ارتزاق بخواند. روز قیامت در حالی که صورتش 
گوشت ندارد, محشور می شود. 


روایت دیگر: 


۲ ۳ 3 
و فی عقاب الاغمال عن حَمَرَة بن_مَحَمّد العلوی عن علی بُن ابراهیم عن 


و پاشتاد تدم فی عباده المَرِیض عَن سول | له علیه و آله و 
سلمفی حدیثِ قالّ: مَن تقلم فان قَلَ يعْمَل به و آر یه خّ الذلیا و 
ص :8 5 1 


باب یستحب لحامل القران الملازمه بالخشوع, ابواب قرائه القران و لو فی 
خر التران حست 


س‌‌ 
٩ 3 ۱ 0‏ 

3 

بعه 6 


۱ 
۱ 
0 


۳ اج ]2 ِ ۶ - ]2 ِ و ] - ل ۱اه رو و 

لیمَا أ ء و یباهی یه العلماء و بطلب به الدنیا بَدد اللة عظامهة بوه 

ی به انستع ی الثار أَشّه عذابا مه و لیس نوخ صه آتواع اَعدب لا 
قیامّه و لمْ یکن فی النار اد عَذابا منة و لیس توع من انواع ب ] 

یه لا . او ن ۳ 17 ی مس مس و جح ]هت وج . مج 

سیعدب به قرو ید و ی الله غلیو و سَخطه و من تعلم الفژان 5 عاضع 
فی العلم و عْلم عباد الله و هو رید ما عند الله لمْ ین فی الجَنّه اعد 
9 و چ ك جح ی ی 


در صدر این روایت آمده است: قاریانی که اهل ریا و نفاق هستند, در صف 
یهود و نصرانی قران صین: کیز ند زیرا یهود و نصاری کتاب خدا را پشت سر 
خود انداخته اند, و قاریانی که اهل ریا باشند نیز قران را پشت سر خود 
قرار داده اند. قاری قرآنی که قرآن را برای وجه الهی نخواند, همانند یک 
بهودی و نصرانی است و باید مواظب و مراقب اعمال خود باشد. 


در روایت دیگر امده است: 


ورام فی کتابه غن النّبی صلی الله علیه و آله و سا قال: از فی کم 
وادیا ٍِ 


بعی) 


ص :19 


باب یستحب لحامل القران الملازمه بالخشوع, ابواب قرائه القران و لو فی 
را 


تارک الصلاه و شارب الخمر از قاریان قرآن در جهنم در ادی آن هر روز 
هفتاد هزار باز آتتش به آنها خورانده می شود. 


اين بود مجموعه ای کم از روایات درباره حضور قلب و خشوع و خضوع., 


زر 


اشاره 


کثیری در این مورد وجود دارد. 


زاغب: اضفهانی فی هیده الفکیه فقو مطرقه لاعلم الی. الجعاوم ب امد 
جولان تلک القوه بحسب نظر العتل و ذلک لل(تسان دون الحیوان ؛ یعنی قکر 
ی ات نت 
اين قوه بنا بر نظر عقل و نشانه انسان بودن است. (2) 


خداوند متعال فرموده است: 

وم تقگژوا وی فسهة ما حّق ال السماوات... . (2) 
و لم ِتفکرژوا ما يصاحيهم من چلّ... . (۵) 

ص:60 1 


1 (1) , محمد بن حسن خ عاملی: وسائل, الشیعه: ج6: ض 181 باب 8 
باب بستحب لحامل القران الملازمه بالخشوع: ابواب قراثه القرآن و لو قن 
عبر اهر آزر حدیت 7 

2 تفن بر فد اب اسفیا یم ریات قاط آنت ان فان 
دارالعلم-الدار الشامیه, اول,1412ق, ص‌643. 

دا رنه آیدت 


4 (4) . اعراف, آبه184. 


لّ فی ذلک لیات لِقَوّم کر (1) 
.مب اللَهْ لَکَمْ الایات لَعلْکُمْ تتکرون* فی الضْنیا و الاخزو... . (2) 
در کتاب قاموس القرآن آفذه است: فکر بفتح و کسر حرف اول, یعنی 
انديشه و تأمل؛ به عبارت ور فکر, اعمال نظر و تدبر برای به دست 
آوردن واقعیات و عبرت ها است. (3) 
...و قرو فی حَلْقٍ السَماوات و الأَرْضٍ نا ما لت هذا باطلا.. . (۵) 
... ان فی ذلک لایاتِ موم یتقکرُون :11 
.. و یلک الأمنال تطربُها لاس للم یتقکژون . (۵) 
بنابراین, فکر و تفکر, به نیروی درونی انسان گوپند که به وسیله آن می 
تواند در آیات الهی بیند يشد؛ ازاین رو قرآن از آن به خوبی و تک باد 


کرده است. 


وو .لا 
دبر ریشه تدبر است. 


۱ 


در کتاب قاموس قرآن هه است: ذبر بر وژن عَنق به معنای عقب ومقابل 
چلو است. 
در قرآن کریم آمده است: 


اسَتبقا البات و قرب ث قميهَه من ذبرٍ... ۰ )1 


درید. 


ص:161 


1( رده آیه 3 

2 (2) . بقره, آیه219 و 220. 

3- (3) . قاموس القرآن, جلد5, صفحه199. 
4 (4) . آل عمران, آیه191. 


5 (5) . رعد, آبه‌3. 
6- (6) . حشر, ایه 21. 
7- (7/ . یو سف؛ ایه 5 2. 


رات هی جوند: ذبر شی ء, خلاف قَبّل است. پس قبل و بر در اصل به 
معنی جلو و عقب و دو جزء یک شیء هستند, مثل جلو پیراهن و عقب آن, 
مثل این که بگوییم, زید در جلو من و یا در عقب من است. (1) 


مثال از قرآن: 


م۳ 


3 
کی 


و من ول مْ یومَیْذِ د؛ 
کسی که به جنگ پشت کند... 
و أَوبا السُجُود ۰ (3) 


بیشتر استعمال دب در قرآن, در معنای پشت و عقب است. در المیزان نیز 
آمده است که استعمال آن؛ در معنای عقب یک شی ۶ است. (4) 


حفع دبرم آدتان اننتم یل 
قلا تلهم الأبا 
... یطربون وَجوههُم و آابازهم... . (د) 


از دبر به مناسبت معنای پشت. فعل های زیادی. مشتق شده مثل ادبر, 


توا من أَذبتر و تولی . (6) 

کسی را می خواند که به حق پشت کرده و اعراض نموده است. 
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1- (1) . قاموس القرآن, ج2. ص326. 

2- (2) . انفال, آیه16. 


3- (3) . ق, آیه40. ۱ 
4 (4) . محمد حسین طباطبایی, المیزان فی التفسیر القران» ج 7. ص 92. 


5- (5) . انفال, آیه15 و 50. 
6- (6) . معارج, آیه 17. 


ستوی عَلّی الْعرّش یدب الأْمر... . (1) 


آقلا یتدبژون الْفْرَآنَ أَمْ علی فلوب آْفالها . (2) 
أْقلَم بَکبتوا الَْوّل... 
یواست و سس الا من ی نا ند ات 


بنابراین, تفکر و تدبر در معنا کی است.: ولی از دو ریشه : به عبارت دیگر, 
در ریشه ان ها تفاوت وجود دارد. 


نات که در آن ها کلمه تفکر آمده است, عبارتند از 


تلو قن اقفر و العتبیر فل فیهما ام کبز و عنافغ یلاب فا 
از من شاه توت با دا ون کل لعله کرلی ره 
الاباتِ لَعَلكَم تتقکیون ۰ (4) 


در اين آیه, امر به تفکر در گناه شرب خمر و قمار آمده که بیشتر از نفع 
آن ها است و این که بهترین انفاق, عفو و گذشت است. متعلق تفکر, در 
آیه, نفع و عفو می باشد و ظرف تفکر, مختص این دنیا نیست, بلکه مقصود 
تفکر در اخرت است. 


٩‏ و و أ 


مس و 


للخ للة لکم 


مس ۳ 


ی اد 
2 (2) ۰ محمد, آیه24. 
5 )3( ۰ مومنون؛ ابه8 6. 


4 (4) . بقره, آیه219. 
5- (5) . بقره, آیه266. 


در اين آیه, امر به تفکر, در آرزوهای بر باد رفته انسان های دنیا طلب آمده 
است. خحوته بد: آین. دنیای: فان ول .یسته. اند ه,خکونه.با یک .اد آنشنین: 
تمام اموال و هستی شان نابود می شود, این یک نشانه عظیم و تذکر 


حساب شده است. 
اما آباتف که در آن ها کلمه تن اضتم است: 


أ قلا بتدتژون الْفرَآن و و کان من علد غیْر له لََجَذُوا فیه اختلافاً کثیرا . 


ریک ال الدی حَلَّق السّماواپ و الأرّضَ فی سبتّه آنام تن استوی عَلّی 

لعزش یُدیرٌ الاقر ما من شَفیع الا من بَعد دنه ذِکم ال ریم قَاعَبُدُوة | 

قلا ند کون . (2) 

فل من یرَرفْکُة مج السّماء و ال آمن لک السَفع و الصا و عن 
۳1 یضاق ۰ س‌ -ّ ۳ ء _ للا ۳4 ری 0 ۳ 
من ال و یْخرخ المیت من العی و من یدبر الافقر فسیفولون 


0 ۳۳ 
1 ار من السْماء الی الاژض تم يَعرُح الیه فی یوّم کان مفدارَه الف 
س‌ « 


1- (1) . نساء آیه84. 
2 (2) . یونس, ایه‌د. 


)۵( 9 


: پونن: آبه 1 3. 
4- (4) . 1 
5- (5) . 
6- (6) . 
7 (7). 


رده ایه 2. 
مومنون. ایه686. 
سجده؛ اپه ظ. 


را باز کند (بصیرت یابد). 


در جای دیگری از نهج البلاغه آمده است: 
رجم ال اما تقکر. (1) 


از وصایای به امام حسن مجتبی علیه السلام هنگام رفتن به سوی جنگ 


لمْ بر اه ۴ الی غیره لا لایر فی علّم لیس 
کیت فی قراعو لیس فیها تذز آا لاخیز فی عادو لیس فا 
هی روایه خی آلا لا یر فی علم لیس فیه تقَهْْ لا لاحیر فی قراءو 
فیها تب آلا لایر فی عبادو لافقَة فیهّا آلا لا خی فی تشک لاورَع فیه. 


_- 2 


رت ای خلت الا مارا ام تیش نو فد ها ناشیا 
فقیه کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نسازد و نگوید که 
عذاب الهی شامل شما نمی شود و به ان ها رخصت انجام معاصی ندهد و 
قرآن وا شتاار عای 
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2- (9) . نهج البلافه, صبحی صالح, ص345, از وصایای به امام حسن 
هی ار رفتنِ به جنگ یز 


3 


رضایت مردم کنار نگذارد. بدانید که خیری که در علم بدون فهمیدن و 
فهماندن نیست. بدانید خیری در قران بدون قرائت و تدبر نیست. بدانید 
عبادت بدون تفکر خیری ندارد. 


حسن الصیقل از امام علیه السلام سوّال می کند: این که مردم می گویند 
یک ساعت تفکر برتر است از یکی شب ایستاده عبادت کردن است. چه 
تفکری مراد است؟ امام علیه السلام می فرمایند: هرگاه از خرابه ای یا 
خانه ای گذر کردی. بگو کجایند ساکنین شما و کجایند سازندگان شماء چه 
۱0 ۱ 0 ۳ ۱01 
نموده است. 


روایت دیگر: 

علی بن ا, تراهیع عن یه عَن الوقلِی عَن السَکُونی عَن آبیي عَندٍ ال علیه 
السلام: قَال کان ا ان علیه السلام یقول تب تب باکر قَلبک و جاف 
غن اللیل جَلْبِک و اثّق اللة زیک. )2 


با تفکر قلب خود را روشن کن و خود را از بستر خواب برای عبادت بکن و 
از محرمات دوری کن. 


روایت دیگر: 
ص :66۰ 1 


[- )1 ۰ کافی, ج2, ص4<, باب تفکر, حدیت2. 
2- (2) ۰ کافی, ج2, ص4<, باب تفکر, حدیث‌د. 


برترین عبادت, تداوم تفکر در خداوند و قدرتش می باشد. 
در روایت دیگری در همین باب: 
روایت و 


2 ل 


۷ 
۷ 


1 


یی عَن أخمد تن فحد بُن عیسی عر, فعقر بُن خلاد قال 
تست لسن البچَا علیه السیلام بسن هه که ااطاي ۶ 
الصَوم الما لاخ القکز فی آمر الله رجا 

زیادی نماز و روزه عبادت نیست؛ بلکه عبادت فقط تفکر در امر الله است. 


البته توجه کنید که منظور این روایت, نفی نماز و روزه نیست. بلکه می 
خواهد ِ باید در عبادات, اهتمام اصلی بر تفکر در آیات و نشانه های 


أَحْمَد بن مُحَمّد عَن اسقاعیل بن سَهّل عَن حتاد عن 
ربعمي قال قَال بو عبّد ال علیه السلام: قل ای ال ی تا 7 
نکر یدغو لی الیو و الْعمَل به. (3) 


زمینه نیکی و عمل به آن, تفکر است و این روایت به خوبي جایگاه انسان 
های صالح و عامل را بیان داشته است؛ یعنی این افراد حتما اهل تفکر و 
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بت 


1- )1 ۰ کافی, ج 2 ص 5 3ظ, باب تفکر, حدیت1. 
2- (2) ۰ کافی, ج2, ص 35ظ, باب تفکر, حدیث د. 
3- (3) ۰ کافی, رز ص 5 ظ, باب تفکر, حدیثه6. 


تدبر هستند و در غیر این صورت. چنین توفیقی برای آن ها حاصل نمی شد. 
تک تأر 

اشاره 

خایر آز کلمه اثر اشتفاق دا کردمبهبات فمل رفه و آکندن بخ معا ات 
پذیری است. 


در کتاب لغت قاموس قرآن آفته آتر به معنای نشانه و باقی مانده شی ۶ 


است. 


به طور کلی, اثر عبارت است از علامت و نشانه ای که از چیزی يا از 
کسی باقی ماند, خواه بنایی باشد یا دینی يا بدعتی یا جای پایی و غیره. (1) 


در قرآن آمده: 

ئا تن ثخي الْمَوّنی و تک ما قَدَمُوا و آنارَهم... . (2) 

فراه‌اعمال و کارا و یی است که از آنسان ها بانی فن مان 
دز ابه دیکر آمده" 

ثا وِجذنا آباعنا علی أمٍَ و ئا علی آنارهم مُفتدُون . (3) 


ما پدران خود را بر این دین و طریقه يافتیم و از آثار و باقی مانده آن ها 
که همان طریقه شان است. پیروی خواهیم کرد. 


بنابراین, تاثیر با توجه به معنای لغوی اش, معنای اثرپذیری می دهد. 


کار کر افخللاع غلم آداب لامنت: 


تأثر با توجه به معنای لغوی اش., به معنای نان پذیری از مفاهیم آیات 


ص :68 1 
1- (1) . قاموس القرآن, ج1, ص22. 


2 (2) . یاسین, آیه12. 


رت و 


جوانح قاری قرآن.. باید به صفات ممدوحه ی خوف و رجاء آراسته باشد تا 
او قابلیت درک و تأثیر را داشته باشد و آیات قرآن در او آثر کند. 


2 


مثلا: 
اگر به آیات بهشتی رسید, بهشتی شود. 

اگر به آیات جهنم رسید, ترس و خوف از عذاب را نشان دهد. 

اگر به آیات الاحکام رسید همانند یک شاگرد کلاس احکام گوش دهد. 
آکرز قذکرزی.شنیر فکر کید 


کند و تاثیر پذیری خود را نشان دهد. 


لبته این گونه نیست که با پایان قرائت تمام آن حالات از کف برود. بلکه 
تاثیر پذیری هنگاهی خود زا نشان می: دهد که قاری قراآن بغد از قراتت ان 
را نشان دهد. 


شهید ثانی در مباحثت آداب تلاوت آورده اند: 


السادس التأثر: و هو آن یناث قبْهُ بآتارٍ مختلفه یه حست اختلاف الیات, 
فیکون له بحسب کل فهم حال و وجذ, بتصف په عند ما یوج نفسْة فی کل 
حال الی الجهه آلتی قََمَهاً من خوف آو حزن آو رجء آو غیره, فیستعد بذلک 
هل فص اد الا هلر ۱ 


ترجمه: ۳ قاری از آیات, بستگی به فهم قاری و ظرفیت او دارد؛ هرچه 
عالم تر و فهمیده تر باشد, تاثیرپذیری او بیشتر است و البته تمام 
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تاثیرپذیری به خوف و خشیت او باز می گردد و هر چه قاری خاشع و خاتف 
باشد و از خداوند متعال بیشتر اطاعت و از نواهی او بیشتر دوری کند و 
تقوای الهی داشته باشد, آن گاه معلوم می شود که او یز بیشتری از 


آیات داشته است. 
یسای تات که ه و را تناس که 
روایت اول: 


بخوانم. من هم شروع به قرائت سوره نساء کردم تا رسیدم به ایه: 


قکَیف |ذا جتنا من کل مه پشهید و جْنا یک علی هوّلاء شهیداً . (1) 
زاین امن مشاهده کردم که از فوکتنم سار رسول اللد صلی: له 
روایت دوم: 


مرو کومت سین ار ای له خایه امس مرس وراه 
یا ان سای خر ای اه ی ام 
برایش قرائت قر ضود ند تا بق آبه آخر شیودخ؟ 


قمن بَغمل مثفال درو حَیُرا ره و من بَعمل مثفال درو سَرّا برخ . (3) 


رسیدند. در اين هنگام, مرد عرض کرد: برای من کافی است و رفت. 
حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: آن مرد رفت, در حالی که به مقام 
فقاهت رسید. (4) 
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ال با 2 

- (2) . بحار الانوار, جلد16 صفحه294, حدیث162 از باب سواکه 
صفحه254. 
3- (3) . زلزال, آیه8. 


4 (4) . بحار الانوار. جلد89 صفحه107, باب9 فضل التدبر فی القرآن, 


حدیث2 و ترجمه کتاب محاسبه النفس سید بن طاووس به تصحیح شهید 
تانی و کفعمی صفحه 3 1 در مقدمه. 


انق ده تضفته ات رندیری دو شیر سمل الله ضلی الله غلیه و آلد. 
نمونه دیگر: 


فضیل بن عیاض یکی از دزدان با سابقم راه های سرخس خراسان, عاشق 
دختری در سرخس شد, روزی تصمیم گرفت که به خانه آن دختر رفته و 
وی ال عم عفت کنو شکامی. که رسای من وان ات یه داخل 
خانه وت صاحب خانه که در حال تلاوت قرآن بود, نة آیه؛ 


الم تأن الذیت | آن تخشع فلوتهم بدکر اللّه "۳ تل من اج و لا 
یَکوئوا کالذین آوئوا الکتات من قَتِل قطال عَلَیَهم ۳ ققست فرعم و 
کیز مِنْهْمْ فاسقون . (1) 


رسید و آن را تلاوت کرد. که آیا زمان آن نرسیده که قلب های مومنین به 
واسطه باد خداوند و انچه به درستی نازل شده است, خائف و خاشع شود 
و همانند اهل کتاب نباشند که به آن ها فرصت زیاد داده شد. ولی قلب 
های آن ها سنگ تر شد و بسیاری از آن ها فاسق شدند. 


فضیل بن عیاض تا آیه مذکور را شنید, اندکی تال تک کرو انگان: از 
غتّاد و رها. زمان خود شد. به مدینه هجرت کرد. از اصحاب امام صادق 


قله سامت از امام اه السلم روا بادی تنل رف فا آن 
به مکه رفت و در سال 187 هجری قمری وفات یافت. (2) 


به این مناسبت. روایتی از فضیل بن عیاض ذکر می کنیم که از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده: 


قال فضیل بن عیاض قال لی ابو عبدالله علیه السلام: آتدری من السَحیخٌ؟ 
قلث: هو البخیل. فقال علیه السلام: الشّجٌ اشذ من البَخْل, اِنْ البخیل یبّل 
بما فی یده و الشحیح 
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1- (1) . حدید, آپه16. 


و 
(1) 


ترجمه: فضیل بن عیاض گوید: امام صادق علیه السلام به من گفتند: می 
دانی شحیح کیست؟ عرض کردم: بخیل است. فرمود: شحیح بخیل تر 
است, بخل به معنای بخل بر مال خود است. ولی شحیح بر مال مردم و 
مال خود بخل دارد. به گونه ای که مالی برای مردم نمی بیند و اموال 
مردم را برای خود حساب کرده چه از راه حلال و چه از راه حرام, سیر 
نمی شود و نفعی از مالی که خدا به او داده. نمی برد. 


4. تعظیم 


تعظیم از ريشه عظم به معنای بزرگ و کبیر می باشد و مصدر است. ازاین 
رو, به معنای هر گرامی داشتن و بزرگ گرفتن می باشد. 


قاری هنگام قرائت باید در نظر داشته باشد که در مقابل کتاب بزرگی قرار 
گرفته است و تمام آداب قرار گرفتن در مقابل چیزهای عظیم را, باید 
رعایت کند. این کلمه 36 بار در قرآن تکرار شده است. 

قرآن خود را به این وصف., توصیف کرده است, در آیه: 

و لد یناک سَبْعاً من الْمثانی و الْفْرآن الْعَظيم . (2) 

در روایت ۵ آخذه: 
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2 (2) . حجر, یه 87. 


0 
۳۷ 


اچدً من التّاس وی أَفْضَل مقّا آونی ققَ؟ عَظَم ما 
الل. (1) 


ِ 
۳ 
3 


6 
۱ 

اصا 

۴ : 

7 1 
۱ 
۱ 


اشاره 


تخصیص از ريیشه خصص و به معنای اختصاص بر معنای خاص و ویژه 
است ها کته اه سر اس ام اما امد رات احزست 
تام اس ام ی راد 


در کتاب قاموس آمده است: اختصاص به معنی ویژه شدن است., در مجمع 
ذیل آیه 105 بقره می گوید: اختصاص به چیزی, آن است که تنها در آن 
باشد و ضذ آن اشتراک است آراعت تیز حتین: کفته است در ذیل, آرم؛ 


3 من پشاء و ال دُو الْقصل الْعظیم ۱ (2 


۲ "۳ تنل سر و ی 
3 ها فته لا تضیین الذین طاجها نکر عاصه.. .۱3۳ 


خاصه ضد عامه و درباره چیزی است که به فردی يا به قومی مخصو 


باشد. . نقش آن در آیه فوق, مفعول مطلق پا حال است از الذین 7 
تاء آن برای تأنیث پا برای مبالفه است. 


معنای آیه: بترسید از فتنه ای که تنها بر ستمگران نمی رسد. بلکه همه را 
فرا می. گیرد: 


1 
1- (1) . محمد بن یعقوب کلینی, الکافی, ج2, ص604 باب فضل حامل 


القران یت اب حصال ات ارم 
2- (2) . آل عمران؛ آبه74. 


3- (3) . انفال, آیه24. 


در ایه: 
تس سیب 7 1 ِ ۳ 
... و بُوَیْرُونَ علی أنْفسهم و لو کان هم حخصاصَة... . (1) 


خضاضه به: معتن فقر وتیاز است: و نفتن آبه خنین می شود دیکر آن.را بر 
نفس خود ترجیح می دهند. هر چند خود محتاج و فقیر باشند. (2) 


در نتیجه, تخصیص در لفت به معنای اختصاص معنای ویژه برای فردی یا 


با توجه به معنای لغوی اختصاص, معنای اصطلاحی تخصیص نیز تقریباً 


تخصیص در اصطلاح علم آداب تلاوت ۳ 


تخصیضی دز این اصطلا یی کر آبات دارای خظایی آنست که افر او را 

ز کاری نهی می کند, خود را یکی از مصادیق آن خطاب بداند, بلکه آن 
خطاب را به خود اختصاص دهد گر ان را اث آن خطاب. بری ع شمارد؛ 
مثلاً در آیه نهی از ارتفاع صوت نزد رسول الله صلی الله علیه و آله, خود 
را تنها مصداق آن خطاب بدانیم و دیگران را از آن بریء و منزه بشماریم, 
هوه ک ای تس را آلاه این مه ار اه کر 
هراصع اد این کار با رت امن 


در کتاب رسائل شهید تانی, در معنای تخصیص, آمده است: الخامس آن 
تحَط نفسةٌ بکل خطاب فی القرآن من آمرٍ آو نهی آو وعج آو وعید و 
یقدر له هو المقصود و کذلک ان سمع قصص الاولین و الأنبیا علیهم 
السلام و عَلِم أَنّ مجرد القضه غیر مقصود و نما المقصود الاعتباژ و لا یعتقد 
کل خطاب خاصٌ فی القرآن فاراد به الخصوص فا القران و شاد 
الخطاباتِ الشرعیه واردث علی طریقه 
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- (1) . حشر, آیه9._ 
2 (2) . قاموس القرآن, ج2, ص252. 


(یاک آعنی و اسقعی یا جاری, و هی کلها نوژ و هدی و رحمة للعالمین و 
لذلک أد مَر اللهٌ تعالی الکافة بشکر نعمه الکتاب فقال اللهٌ: 


۰ نغمت الله عَیِکَم و ما ال عَلَیْکُمْ من الکتاب و الجکه تَعظکُم 
)1 


و |ذا عَِم ال المقصود لم یتَخذ دراسة القرآن عملاً بل قَرَأَه کافْهٌ العباد 
کتابِ مولاه الذی کتبه الیه لیتبره و یعمل بمقتضاه قال حکیم هذا القرآن 


انا هن فلا یووم ها فی الفااه وف غلیما می الخلدات و 
تغه‌ها فی الظاعات بالستن المتعات: 21 


شهید تانی تخصیص را در اصطلاح به معنایی گرفته اند که بیان کردیم, 
خلاصه فرمایش ایشان این است: تخصیص به معنای اختصاص نفس به هر 
خی ار رها اف و ی ور 
قصه اولین يا انبیاء را شنید, تصور نکند مورد قصه, مخاطب آن قصه ۳ 
بلکه خطابات قرآن از باب «به تو می گویم تا همسایه بشنود» است. 


6 ری 
کلمه تبُری از ماده بر و به معنای کنار گذاشتن و دوری کردن است. 


در کتاب لفغت قاموس قرآن آمده است برء یعنی خلاص شدن, کنار شدن؛ 
افو ند در مفردات آمخه: برء و براء و تبری کنار شدن از چیزی است که 
مجاورت آن تاپستد. ابگ: ازاین رو است که گویند: از مرض بری شدم و 


ص10 
1- (1) . بقره, آیه231. 


| 


در ایه : 


تِ 


ٍ- رت تض وی لا 8 
... فلا تبین له انة عَذْو لله تبرّا منة... . (1) 


ترجمه: چون بر ابراهیم علیه السلام روشن وید که ات دشمن خداست, 


اب اذایگر* 

. أَنّ ال بریء و من الفُشرکین و ۰ (2) 
ترجمه: حقّا که خدا و رسولش از مشرکان بیزارند. 
بنابراین, تبری در لغت به معنای دوری کردن است. 


اقا معنای اصطلاحی تبری تقریباً متضادٌ معنای تخصیص است. تبری به 
معنای آن است که اگر مدحی در قرآن مشاهده کرد, خود را از .مضادیق ان 
آیات نداند, تبری جوید, خود را بزرگ و بالا نشمارد و حالت رضایت از خود 
را کنا و مداد اما تخصیص به معنای «خود را مورد خطاب قرآن دانستن» 
بود. 


فا ور کاب ال ارات این آنوعو السامیة ان ۳ 
من حوَه فلا بلتفت الی نقسه بعین الضا و التزکیه, فلذا تلا آیات الوعد و 
الدیقین و یشتوشق الی ان یلحقه الله بهم. (3) 


ترجمه: تبری نفتی آنجه:زا که.از. ایات وعد می خواند. از -خود دور کند نعتی 
است., بلکه از خداوند درخواست کند که او را جزء ان ها قرار بدهد, و 
هنگامی که به 


ص :176 
1- (1) . توبه, آیه114. 


۰2 (2) . توبه, آیه‌3. 


آیات وعید و اوصاف جهنمیان می رسد از آن ها تبری جوید و از خداوند 
درخواست دوری از ان عذاب را کند. 


در رسائل الشهید الثانی آمده است: الترگی و هو آن وج قلّة و عقله الی 


تحص تم 


جهت دهد, پس آنچه از قران تلاوت می کند, همانند ان است که از خداوند 


قال جعفرٌ بنْ محمّد الصٌادق علیه السلام بقوله: 
لد تجلی الله لِحَلفه فی کلامه و لكتَهْمْ لا ینصرّون. (2) 


امام صادق. علیه السلام فرموته: خداوند در کلامش: برا شلی: کحلی 
کم استه ول امه آآرا نمی ند 


ی ات 4 با 
7 


کلفه ترفی از ماده رقی اخذ شده است و به معنای بالا رفتن است. (3) 
در ابة قرآن ]ی 


سه ان ترقی قی الما و رن رفن لوف خن سرل ایا کتایا تفر 
(4) 
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1( شتنهید نانی:رسانل: ص140 

2 (2) . بحار الانوار, جلد89 صفحه107, باب فضل التدبر فی القرآن. 
3- (3) . قاموس قرآن, ج3. ص 117. 

4 (4) . اسراء آیه‌93. 


ارتقاء به معنای, درجه درجه بالا رفتن است. 


راغب اصفهانی معنای آن را, مطلق بالا رفتن می دانند, نه بالا رفتن درجه 


درجه. 


بنابراین. ترقی در لغت و اصطلاح, بالا رفتن کمالی و فهمی از قرآن است, 
به گونه ای که وقتی قرآن قرائت ۱ قرآن را از زبان خداوند می 
شود ول خداوند را نمی تدم الته این فرخله. از کال عفد اون ۵ 
ریاضت اخلافی من خوا هدر ولی به.فر خال فابل دزی است: 


جچ‌( آداب باطنی بعد از تلاوت 


1 حفظ حالات هنگام تلاوت بعد از تلاوت 


تلاوت می رسد. در این مرحله. مهم ترین ادب. حفظ همان حالات حین 
تلاوت, اعم از خشوع. خضوع, دوری از کبر و ریا حفظ اداب باطنی 
تخصیص, تبژی و تمام صفات ممدوحی است که باید قران داشته باشد. 
حفظ این حالات, اگر از خود کسب آن ها مهم تر نباشد, کمتر نیست. همان 
طور که مهم تر از کسب موفقیت. حفظ آن است ؛ مثلا مهم تر از اين که 
تیم فوتبالی به مقام قهرمانی رده است.؛ آن است که سال ِِ 
بقواند از اين افتخار دفاع کند و اگر قهرمان تشد. دست کم مثل یک 
قهرمان باشد. و مثل یک وزنه ما در المییک قهرمان می شود در 
المپیک بعد باید یک مقام در خور شأن اخذ کند, در غیر این صورت. مثل یک 
گل زیبای زودگذر است که برای 
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ما ام ار اه 
را تا سرا اه ی 


دانند. 
2 شملی اقلافیات: گر انس 


۳ ۳ اه ۱ 1 
۱ ۱ ای او اک ۳ 7 آن ها را متجلی 
کند. عالم باید به عمش عمل کند. 


در روایاتی آنژخ است : برای ما زینت باشید, نه شین (شرم). و یا روایاتی 
دیگر می فرمایند این طور نباشد که غیر شما : بر شما پیشی بگیرند: 


عقد نن یخی کن کم فعگد ن عیسی عن علی آن لقن عز یب 
مه قال سمعث آبا عَبَد الله علیه السلام: یفول عَیک بتفوی اللّه و الوَرَع 
9 ! صتق العدیت وودء ااقاتم ۶ خشن لور و خسن الوم 


5 [لی سکم بقیر سکم و کُوئوا زین و لا تکوئوا شیناً و لیم 
لستوم ‏ ( دم | اطال ال و السُود عتف لین 


بت 
3 


ِ 


ابی سامه نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: بر تو باد تقوای 
الهی و دوری از دنیا و کوشش و راستگویی و اداء امانت و خسن برخورد با 
همسایه و این که با زبانت مردم را به سوی ما نخوانيد, بلکه با عمل خود 
مردم را به سوی ما بخوانید و زینت برای ما باشید نه عیب و عار. بر 


شماست طول رکوع و سجود, 
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الشان الک دنو 


چون موجب فریاد شدید ابلیس از پشت سر می شود و می وی او 
طولانی انجام می دهد و من عصیان کردم و او سجود می کند و من انجام 
ندادم. 


فر کتاتب الامالن آمفه است: ‏ 


3 و پااشتا قال: حَدّتتا و بنْ ابراهیم بر 


ای شیعیان آل علی بن ابی طالب زینت ما باشید و عار و ننگ ما نباشید, به 
نیکی با مردم سخن بگویيد, زبانتان حفظ کنید و فضولی نکنید و حرف 
نامربوط نزنید. 


از وصیت های امیرالمومنین علیه السلام به امامین همامین, الحسن و 
الحسین بعد از ضربت آن ملعون چنین بود: 


۱ یتقو الله رو آلا تجغا الثیا و ان بَعتْکتارو لا تأسقا علي شیء مئها 


ژوی عَلکُما و فولا ال و اغقلا لاجر و 9 طایم خصو و للمظلوم عَوّنا 
وصیکعا و جمیع ولپی و آقلب و قن له کنایي وی له و نطم رم و 


اه الِصّلاه و الصیام ال له فی الایتام م ولا هو بص ده 
تریکة و له اه ی چرانکم روص صی تیک ما رال بوصیی بهق خی 
طتّ اه سَیولهم و ال ال فی لقن لا یفک 
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(1) . ابوجعفر محمد بن حسن طوسی, الاأمالی,. قم, دارالثقافه, 
اول,1414ق, ص 440. 


۳9 خ ور ع | رو مه مه ۱ ۱ 
داتعجل یه مق سب ِ ٍِِ 0 ض ِ 3 کب ۱ 1 
ِ 0 آوو هه ِ وه ِِِ 1 كِِ_ِ 1 ۳ ۳ 2 
یاموا و انفسکم و بتکم فی سبیل الله و عَلیکم با َاضُل و الثبادل و5 
ایایم و الندابر 5 النقا لع / تترکوا | مر بالمعرژوف و النّی غن المنکر 
فیولی علیکمي شراركم تم تذغون فلا یستجابٌ لکم تم قال يا بنی _عبد 

و 1 لام و ی و مب 2-1 ء 0 ۰ ب خ.- [ و 
المطلی لا الفینک تحخوضو دما الم مین حوّضا ِِ نَ فتل امیرٌ 
المْوْمنینَ آلا لا فلت یی الا قاتلی انظروا (د 5 مثٌ من صَریته هَذه 
فاصربوهُ صَرْبهٌ بصَرّبه و لا تمتلوا بالرَجّل فانی سَمعتٌ رشول الله صلی 
الله - و آله و سلم یقول م 5 1 


امام علیه السلام در بخشی از این وصیت می فرماید: ِ ۹ 
پیشی بگیرند لا منت داری آن ها از ما بهتر اشد. صداقت آن ها بت 


به مرحله ظهور برسانند. 


ص:181 


تیالیاه صبحن صا له تا 2 


ص:182 


دس 
دوم . 

۱ م‌ احکام تلا 
شاره ۲ 
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ص:184 


فصل اوّل:تاریخچه ای از جایگاه احکام تلاوت قرآن در فقه آل البیت علیهم السلام 


اشاره 


در اين فصل, کارهای انجام شده علمی توسط علماء بزرگ شیعه در طول 
قرون متمادی در زمینه مبحث احکام تلاوت را مورد پزوستین. کذرا قرار می 
دهیم. 


به عبارتی؛ می خواهیم بدانیم, آپا لها و فقها به مستئله احکام و آداب 
قرائت و تلاوت پرداخته اند يا نه؟ در ضمن, قی توا نتم نت انم تنحه ]رسد 
که در چه دوره هایی از قرون گذشته: مسئله قرائت قرآن به صورت 
فراگیر در جامعه مطرح بوده است, چون علما به مسائلی که در جامعه 
عصرشان مهم و به روز باشد. توجه خاصی می کردند. ازاین رو, اگر در 
زمانی این مسائل در کتب علماء مطرح نبود. معلوم می شود که مسائل 
قرانی در آن زمان در حاشیه بوده است و قران. محور نبوده است. 


قرن سوم: 


آغاز این مقاله از قرن سوم شروع می شود چرا که عمده کتب فقهی از 
این قرن به بعد؛ توسط علماء نگاشته شده اند. از هر قرنی؛ دو عالم؛ 
محور بررسی قرار می گيرند, البته در قرن سوم-چون معاصر با معصومین 
و نزدیک بودن به عصر ائمه است-کتب فقهی به نامی که در دست رس 
باشد, وجود ندارد. در این دوره. بعضی 
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از کاب ها تهایی ود دار تده کاب های روایی نمی خوانتم متا ی نیون 
پژوهشی باشند, بلکه تنها می توانند مبنای تحقیق میدانی و جست وجو در 
میان کلمات بزرگان و علما قرار بگیرند, پس, از قرن چهارم به بعد محور 
تحقیق ما خواهد بود: 


قرن چهارم: 


اوّلین کتابی که در اين قرن به چشم می خورد, کتاب فهرست گزیشنی 
مجموعه فتاوی ابن آبی عقیل است: 


ناف کاند جع فافی. انم آبی خقیل: 

موضوع: فقه استدلالی. 

نویسنده: عمانی. حسن بن علی بن ابی عقیل حداء. 

زبان: عربی. 

تعداد جلد: 1. 

محقق و مصحح: عبدالرحیم بروجردی و محقق: علی پناه اشتهاردی. 
کتاب دوم: 

نام کتاب: الجعفریات-الأشعنیات. 

موضوع: فقه روایی. 

نویسنده: کوفی, محمد بن محمد اشعت, تاریخ وفات مولف: قرن 4ق. 
زبان: عربی. 


ملاحظات, این کتاب همراه با کتاب قرب الاسناد در یک جلد به چاپ رسیده 
است ور آخز کنات چنین آمده که در چایخانه اسلامیه و به قلم ابوالقاسم 
خوشنویس به طبع رسیده است. در هیچ یک از اين دو کتاب, بحث مستقلی 
در باب قرائت و ترتیل وجود ندارد, مگر از طرف محقق و مصحح. 


کتاب سوم: 
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نام کتاب: مجموعه فتاوی ابن جنید 
نویسنده: اسکافی, ابن جنید. محمد بن احمد کاتب بفغدادی تاریخ وفات 
مولف: قرن 4ق. 


در این کتاب هم مانند دو کتاب قبلی, فصل مستقلی درباره قرائت و تلاوت 
بیان نشده است, جز چند مسئله پیرامون قرائت در نماز. ازاین رو, این 
کتاب نمی تواند مبنای بررسی قرائت در قرن چهارم قرار گیرد. 


قرن پنجم: 
بارزترین چهره در این گر تیه عفن مین جات انشان در کاب احکام 


النساءء بحث شنیدن ایات سجده دار را مطرح فرموده اند و با استدلال 
مسئله را از منظر خودشان بیان داشته اند: 


و من سمع تلاوه موضع السجود فان لم یکن طاهر | فلیوم بالسجود الی 
القبله ایماء و لا حرج فی ترک السجود عند سماع ما عدا هذه الأْریع السور 
ااد کم ان وا عخوق القر ان ۱1 


اگر کسی قرائت آیات سجده دار را بشنود. و وضوء نداشته باشد, .با 
انگشت به سمت قبله اشاره کند و حرجی در ترک سجود در غیر سور 
عزائم وجود ندارد. 


در کتاب المقنعه آمده است: 
و لا یعرب آیضا في الاقامه بل یقفها کما بیناه فی الاأذان و ان حدر الاقامه و 


ها اه ی اه اه فا 
حسب ما شرحناه. (2) 


بحجت در این مسئله, بجت وقف در آخر کلمات اقامه است که ایشان تکف 
از 
۳ 
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1- (1) . محشّد بن محمد بن نعمان شیخ مفید, کنگره جهانی هزاره شیخ 


آداب آن را, ترتیل می دانند و بعد می گویند که ما بحث ترتیل را شرح 
دادیم. 


تا شاه بة این.جم قر از از انا اشان. نات فی شوه کف فتاه اداب 
قرائت ت از زمان ایشان به بعد در کتاب های فقهی, سین 
صورت مسائل فقهی در میان مسائل فقهی مطرح شده, در زمینه قرائت 


اورده شده است. 


البته در قرون قبل از شیخ مفید, این مسائل مطرح بوده است. ولی به 
صورت روایی نه به صورت فتوایی, ازاین رو. نمی توان بر علماء قبل شیخ 
مفید خورده گرفت که چرا به این مسائل توجه نکرده اند. 


شیخ الطائفه طوسی در کتاب الْمَل و العقود فی العبادات بحث هیآأت 


مستحب نماز, اورده است: 


اما هیأت و کیفیات مستحب در تب اول, بازدر نت است: برداشتن 
ار ها اغزاب کلمات 
کاملاً عنایت داشتن. یشم اللّهٍ الرْْمَانِ الرّجیم را در نمازی که قرائت در 
آن آهسته خوانده می شود, در هر دو موضع بلند بگوید. در هنگام رکوع, 
پشت را صاف, و گردن را کشیده نگه دارد و زانوها را به عقب دهد و آن 
ها را کمان نکند. هنگام رفتن به سجده, دست را باز نماید. در حال 
سجدتین, اعضاء بدن را از هم باز ز نگه دارد, به طوری که هیچ عضوی را بر 
عضو ریک فرار ندهد, کلیه افعال ع ضات مشب در ر کعت اول: ۱۱۱ 


همان گونه که مشخص است, جناب شیخ طوسی برای ترتیل و قرائت ت نماز 
ادایی, دا فوتتظر گرفه انم السه اختمالد ور جای.سیر آن را بم طفر کاخ 
توضیح 
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1- (1) . ابو جعفر, محمد بن حسن, الجمل و العقود فی العبادات. بحت 
هیات مستحب نماز در رکعت اول. 


طوسی از کلماتی استفاده شده است که در زمان ما همان معنا را دارند. 


قطب راوندی در کتاب فقه القرآن آورده است: و قوله تعالی یا آّ 
مر لیس بتهجین بل هو نناء علیه و تحسین لحاله التی کان علبها نم 

امره بان بختار علی الهجود التهجد و علی التزمل التشمر لا جرم آن ۱ 
الله صلی الله علیه و له و سلم افیل علی. اخیاء اللبالیمع اصباخه تن 
ظهرت السماء فی وجوههم. و ترتیل القرآن قراءته علی توُده بتییین 
الحروف و اشباع الحرکات حتی یجیء المتلو کالثغر المرتل و ترتیلاً تأکید 
لقوله و رل الفَانَ فی ایجاب الامر به و آنه مما لا بد منه للقاره. (1) 


در این کتاب جناب قطب راوندی به طور خاص درباره ترتیل قلم زده اند و 
این نشان از سابقه تاریخی اداب و احکام قرائت و تلاوت در زمان این 
عالم ربانی یعنی قرن ششم است. 
قرن هشتم: 
حلی در کتاب شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام آورده است: و 
المسنون فی هذا القسم الجهر بالبسمله فی موضع الاخفات فی اول الحمد 
در این کتاب, محقق حلی به طور خاص, جایگاه ترتیل در قرائت را بیان 
کردند. 
خلی خر گتاف آزژرن ند المعتبر فی شرح المخت در ئله ی ترنیل 
القراءه مستحب اورده است: و نعنی بالترتیل فی القراءه تبیینها من غیر 
مبالفه, 

و 
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1- (1) . سعید بن عبدالله قطب الدین راوندی, فقه الفرآن, ج1. ص170. 


2 (2) . جعفر بن حسن محقق حلی, شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و 


به قال الشیخ: و ربما کان واجبا |ذا آرید به النطق بالحروف من مخارجها 
بحیث لا یدمج بعضها فی بعض, و یدل علی الثانی, قوله تعالی و رَثل 
الق ان تیا زو الاهز للوجوب علی الأْولٍ ما روی بعض آصحابنا عن ین عبد 
الله ِ السّلام قال: تبغی للعَبَد دا صَلی آَنْ یرَئل فی قرائته, قلذا مر پآیه 
فیها ذکَرّ الحَتّه و دز التار ال ال لته و تَعوَد بالله من الثّار و 3 اجب 
آیهّا التاس 5 با ۳ الذین امَنُوا یفْولْ لبیکَ ۳ , و لو طال الدعاء فی خلال 
ااقاعه کرم‌هما اطل. ان خر عم نطم الفر اعه النهان. ۱۱۱ 


محقق در این کتاب به طور کامل وارد بحث ترتیل خوانی شده و نکات ریز 
ان را بیان کرده است. 


الرا ها و ای اه ی را اه اه 
وس فا تا ات بت ی سر 
(2) 


دردانن کات: علامه- خی مور کاها تخصصی واره ست فرانت: و ترفن 
شده اند و حتی می توان مدعی شد که ایشان در این فراز وارد بحجت 
تخصصی تجوید هم شده اند, با توجه به این که علامه در مقامی هستند که 
باید وارد مسائل تخصصی شوند. 

شهید اول در کتاب البیان آورده است : و قراءه السوره فی النافله و ترتیل 
القراءء و تعمد الاعراب و الوقوف علی محله. فالتام ثم الحسن ثم الجائز, 
و قراءء قصار المفصّل فی العصر و المفرب. و مطولاته فی الصبح و 


دا ی اس لین ات الصا اس به ام رن 
الصادق علیه السلام و هو من سوره محمد 
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و تفر نخس ستفم. کی العتر کی سر ااعترر خر 


2( تن بن اسف حلن: شخرس الاخکام. الترعيه غلی: مخ 
الامامیه, ج1, ص 247. 


صلّی الله علیه و آله و سلّم الی آخر القرآن. (1) 


ایشان با اشاره به کلمه ترتیل, ثابت کرده اند که این کلمه در دوران 
ایشان مطرح بوده و مباحث دقیق تجویدی در قرن هشتم رواج زیادی 


داشته است. 
قرن دهم: 


محقق ثانی معروف به کرکی در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعرٍ 
چنین آورده است: یستجب ترتیل القراعه, لقوله سبحانه و رت الفْرآنَ رز 
سره فی الاکری :باه خفط الوفوت و آداء الحروفة و قال فی المتهی: 
یستحب للمصلی ان پرتل قراءته بحیث یبینها من غیر مبالفه و یجب علیه 
التّطق پالحروف من مخارجها, بحیث لا یخفی بعضها فی بعض, لقوله تعالی 
و رَتل الفرَآنَ تژنیلا و هو قریب من عباره المتعبر فالترتیل هو ما زاد علی 
اه اس مسا ای هام سس 
وا فا اه وا ار ال و اسان الحمو 
تعوذ بالله من الثار, و اذا م7 بیا آیها الثاس, آو با آیها الّذین آمنوا قال: لتیک 
ربنا, دلت علی جواز الثلبیه فی الطلاه. (2) 


با توکه نه این که فخقی تانی .در آین کايم بات استخیاب ترفیل فراع 
اورده, ازاین رو به این نتیجه می رسیم که در قرن دهم همانند قرن 
هشتم؛ مباحث تجویدی مطرح بوده است. 


شهید ثانی در کتاب حاشیه المختصر المنافع می نویسد: و ترتیل القراءه 
فسره المصنف فی المعتبر بائه تبیین الحروف من غیر مبالفه و المراد به 
التبیین زیاده علی الواجب الذی یتحقق به النطق بها لیتم الاستحباب. (3) 
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اهامای ی ای 0 
لد سای ای شش اسان اسر شاف 
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ایشان در کتاب ارزشمند الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه نیز 
اورده است: و هی ترتیل التکبیر بتبیین حروفه, و اظهارها اظهارها شافیا و 
یا ار را 
بانه فی تکبیر الاحرام ی مه فیه, لأْنه اواج و القول بوجوبه فیه زیاده. 
(1) 


و بر ی ی 
قرن دهم به بعد» , قرآن ۳ اد خایگاه اصلی خود را در ها عاشه 
مسلمانان پیدا کرد. 


قرن یازدهم: 


در کتاب آیات الأحکام فی تفسیر کلام الملک العلام. نوشته استرآبادی چنین 
امده است: و ترتیل القران قراءته علی ترسل و توّده, بت بتبین الحروف و 
اشباع الحرکات حتّی یجیء المتَلو منه شبیها بالثفر المرتل و هو المفلج و 

آن لا بهژه ها حلی یشبه المتلو فی تتابعه الثغر الالص و تتیلا تأکید فی 
ایجاب الأمر به و آثه مشّا لاب للقاری منه بل للمصلی بل فی,صلاه اللْیل, 
علی ان المزاه تقم الیل و خرن فرتتل الفراعع فمهاء آم فی الیل علیت از 
المراد زائدا عن الصّلاه آو علی قول آبی مسلم أنْ القیام للقراءء فی الیل 
آو مطلقا, و فیهما بعد و الأخیر آبعد لقوله فیما بعد ان ناشِتَة. عن آمیر 
المومنین علیه السلام: بینه تبیانا و لا تهده هد الشعر, و لا تنثره نثر الرمل, و 
لکن آفزع به القلوب القاسیه, و لا یکونن هق آحدکم آخر الشوره و عن ابن 
عباس لان اقر ء البقره ارئلها احثك الی من آن اقر ء القران کله و عن 
الصادق علیه السلام فی الثرتیل هو آن تتمکت فیه, و تحشن به صوتک, و 

قال: |ذا مررت بآیه فیها ذکر الجثه فاسأل الله الجثه, و |ذا 0 
ذکر الثار فتعوّد بالله من الثّار و فی المعالم عن آبی ذژ قال: قام الثبی 
عای اه له الق مه ین اس 
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- (1) . شهید ثانی, الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. ح 1, 
ص 8 62. 


بآیه و الیه ان ندیم قَاَهُمْ عبااک و ان تغنز هم قاتک نت العزیژ الَحکيم 
تن انش ایا من فراع ال صلی ال عابه وال هسلم فلت 
لا کسردکم هذا, لو آراد السامع آن يعد حروفه لعدها و ترْتیلاً تأکید فی 
اتجاب: اهر بو اند متا لا ید للمازی فته. (1 


در این فراز از کتاب, جناب استرآبادی به طور مفصل وارد مباحثت ترتیل و 


تجوید شده آند. 


نفاء آلدین عاسلی در کناب الاضا عشریه فی الضلاه آلیومیه تمه آیرت؟ 
ترتیل القراعه و هو: حفظ الوقوف و بیان الحروف کما روی عن 
ام الشذسینت و فقس ااول بالوفی الامتو الحسی: ه الاتیت. بالتان 
بصافتها المعتبره من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الاطباق و غیرها. (2) 


با توجه به کلمات علماء بعد از شهید ثانی, کاملاً مشهود است که پس از او 


فرسان کلانت ار نی ,خاش ان می امسم الیت با ات زمان 
ایشان): و انگشتان پاها را همه را رو به قبله کردند و نگردانیدند از قبله 
جانب راست و چپ؛ و ایستادند از روی خشوع با تضرع به آن که نظر را به 
محل پیشانی کردند يا آثار خوف و خشیت بر آن حضرت ظاهر شد. پس 
تشد اه اسهار اس کت عصی ار لیا اند و من‌بانت هه 
در حالت تکبیر احرام, مستشعر عظمت الهی باشد و ممکن است که نیت 
کرده باشند و تضرع و استکعانت عبارت از آن باشد و لیکن بعید است, اما 
استشعار عظمت الهی لا زم دارد نیت را؛ , چون هر گاه بنده در مقام عبادت 
خداوند ایستد و عظمت و جلال 
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سا اه ار ات ات ام کی سر 
کلام الملک العلام, ص 214" 

2- (2) ۰ محمد بن حسن بهاء الدین عاملی؛: الاثناعشربه فی الصلاه الیو میه, 
ص 40. 


او را یاد کند, البته عبادت را حسب الامر می کند یا حیا له یا اهلا له یا قربه 
الی الله پس الحمد لله را به ترتیل خواندند. یعنی به تأئی و تأمل و تفکر در 
معانی آن جتان. که. از اخبار.طاهر می شود وعضی کفته اند که بریبل 
حفظ وقوف هاست و ادای حروف است از مخارج آن با مراعات صفات و 
از ز کلینی ظاهر می شود که مراد از ان, خواندن به اواز خوش و در صحیحه 
زراره وارد است که نظر را در حالت رکوع در میان هر دو پا کنند و در اين 
حدیث آن است که بر هم گذارند پس مخیر است میان هر دو و ممکن 
۱ ۱ 917 
ی ی ان 
العظیم, و بحمت. یعتیغذاوند. عالفیان را که-پرورد کار من است و از آن 
اعظم است که وصف عظمت او توان کردن, منزه می دانم از آن چه لایق 
اهل تسبیح خود گردانید. پس راست ایستادند و چون درست ایستادند 
گفتند: سمع الله لمن حمده, یعنی حق سبحانه و تعالی اجابت فرمود دعای 
حمد کنندگان خود را هر چند دعا نکرده باشد, چون اصل حمد دعا است. 
ی ی ین 
البته در مقام احسن هستند. کسی که مدح اکرم الاکرمین کند, البته جمیع 
مطالب او بر آورده می شود و لهذا در حدیت ات ۸۳ بهترین ِِ 
الحمدلله است. پس خواهد برخیزد. و سزوار آن است که ترتیل کند قرائت 

دای خواند. و ار » | 
طلب کند. (1) 


بعد از بررسی کلمات فقهای بزرگ از قرن چهارم تا قرن یازدهم (البته به 
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اد ی مخ مرول ام افو ای ایا خر 


صورت میدانی) به این نتیجه عینی می رسیم که قرآن, نزد علماء شیعه 
دارای جایگاه بالایی بوده و اگر هم کاستی در آن دیده می شود به خاطر 
جو حاکم علیه ایشان است. اگر نه, هی عالمی در جایگاه ویژه قرآن و 
آداب آن شک و شبهه ای ندارد و نخواهد داشت. انشاءالله توفیق شامل 
همه ما شود. 
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فصل دوم:بررسی احکام تلاوت 


اشاره 


در این فصل-انشاءالله- -احکام آداب ظاهری و باطنی تلاوت را بررسی می 
کنیم. تاکنون هرچه آوردیم, بحث وجودی و کان تامه بود. به عبارتی, در 
فصول گذشته فقط می خواستیم آداب تلاوت قرآن را بررسی کردیم, ولی 
از اين جا به بعد, بررسی احکام آن ها انجام می شود: 


ترجمه. جز پاک شدگان به آن دست نمی زنند. 
در روایات بر مسئله طهارت تأکید شده است: 
عَن آبی عَبّد ال علیه السلام قال ان اشْماعیل ۳ 

وضو 


۶۱ ۳ 
۱ 
0 

۱۱ 


ققال: یا بتی را الغشعف فقال اٍتی لشث اس ی 
الکتاب و مسر الْوَرَّقَ و اقْرأَ. (2) 
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0 ۱۱۳0 
ما 


1 

ْ 
بل 
۳ 


1- (1) . واقعه, آیه79. 
2 (2) . وسایل الشیعه, جلد1, صفحه384, باب12 استحباب الوضوء لمس 
القرآن, حدیت2. 


در روایت مذکور امری از طرف امام علیه السلام بر وضو ۶ نیست, بلکه 
را وا و ری رات راد ی 
توانی بدون وضوء قران بخوانی. 

ای یرالیه مش اکن اه 


علا مه حاسی‌تدر کناب تخیر ااعکام لین تفه الا مامت 


الطهاره فی اللغه النظافه و فی الشرع ما له صلاحیه التأثیر فی استباحه 
الّلاه من الوضوء و الغسل و التیمّم, و هی آقسامها, العلم بالطهارو واجب 
بوجوب فعلها المتوقف علیه و هو معلوم بالضروره من دین النبّی صلّی الله 
علپه و آله و سلّم کل واحد من الثلائه واجب و ندب فالوضوء یجب للصّلاه و 
الطواف الواجبین و لمسن کتابه الفرآن آن وجب و یسنحب لمندوبی الاولین 
۵ عون اعساحه فا ات ان مالک کات یا ماک وم حمل 
المصحف و النوم و صلاه الجنازه و الشعی فی الحاجه و زیاده المقابر و 
غیره. (1) 


در این فراز. مرحوم علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام الشرعیه, به 
صراحت بر عدم وجوب وضوء برای قرائت قران, فتوا می دهند و جالب تر 
اه ار را فا ی مر ان 
بسیاری تصور می کنند که برای نماز مستحبی وضوء واجب است, و جالب 


قلامه حلنرور کایبا انش خد کر الفقواع: 

و تخب آلضلان: و اتطواف المتدوبین و لدعول المساخد.و فراءخ القر اند 
حمل. العضخی انم صله الحانر و السعفی قی اجه ساره الضتا یره 
نوم الجنب و 
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 3(‏ سسن من مشق خلیم. تطریر ااحکام الشدعیه. غلین. صذهته 
الامامیه, ج1, ص 4. 


جماع المحتلم و ذکر الحاتض و الکون علی طهاره و التجدید. (1) 


انن فباز زا اه کرهسلمه مریم ۶ انن را خانت کتیم که علامه.یر تخریر 
وخ کرو یک سای دارنده. ود این ادعا که بط ات لام خر حدگرم. کلای 


تحریر است. ادعای درستی نیست. 
ابن فهد در کتاب الرسائل العشر آورده: 


و منها: ما یصح بدونه و الوضو ء فکملن له, کالطواف المندوب, و السعی 
ورمی الجمار, و قراءه القران و الدعاء و تکفین المیت و الصلاه علیه, و 
اس ان مه او سا تاه ماما ها 
المقابر. (2) 


قشیه یی الصو س خ سر کات اه ال شاوور کای ا 


و النظر فی آقسامها و آسبابها و ما تحصل به و توابعها الأل فی آقسامها و 
هی وضوء و غسل و تیمّم و کل منها واجب و ندب فالوضوء یجب للصلاه و 
الطواف الواجبین و مس ۳ کتابه القرآن آن وجب و یستحب لمندوبی الأوْلین 
و هو مع ذلک شرط فی صٌّه الصلاه فتبطل بدونها, ما الطواف المندوب 
فالأأقوی صحته بدون الطهاره و آن کانت شرطا فی کماله و دخول المساجد 
مقا الر ان و سمل الفه الم و صلاه الاک نی ی عا حه . 
زیاره المقابر. (3) 


جناب شهید ثانی وضو را شرط کمال برای دخول مسجد., قرائت قرآن, 
ها ۱ ۱ 
وجوبی برای 
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1- (1) . حسن بن یوسف حلی, تذکره الفقهاء ج1, ص 97. 


2 (2) . لابن فهد احمد بن محمد اسدی حلی, رسائل العشر. ص34 2. 
3- (3) . زین الدین بن علی عاملی شهید ثانی, حاشیه ارشاد, ج1, ص10. 


آن ها, ازاین رو, هیچ یک از علما که فرمایشاتشان گذشت, وضو را شرط 
قرائت قران» نشمرده اند. 
حکم مسواک زدن برای تلاوت 


در عدم وجوب مسواک زدن» تردیدی نیست؛ اما روایات متعدد در زمینه 
مسواک زدن و امر رسول الله صلی الله علیه و آله بر مسواک و آمور 
و و ی 1 
کار ار 


لا ام نا را نس سس 


قال رَشولْ اللّه صلي,الله علیه و آله و سم ولا آن أَشقّ عَلّی ی 
رای عم کل لام( 


وتو خدا ضلی الله غلیه: و اله می. فرمایندد احر عار بر افت: من تخت 
نمی شد مسواک زدن را برای هر نمازی, واجب می کردم. 


از ان جا که بیروی راستین زسول الله صلی الله علیه و آله در تمام امور 
ظاهری و معنوی باید پیروی راستین باشند, حکم استحباب موکد بر مسواک 
زدن», دور و بعید نیست. 


بررسی حکم استقبال در تلاوت 


در بحت مکان و استقبال. گفته. رشند: با توجه به روایات متعدد. حکمی غیر 
از استحباب نمیٍ توان برای استقبال هنگام قرائت قرآن به دست آوزده 
ازاین رو برای تاکند.ه یت ایو‌خکم. به دکر دوبازه جو: شاقن اکتفا می 
کنیم: 


شاهد اول که متن کتاب عروه الوثقی می باشد: 
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تستخب. الاسفال. قی ساضهه حال الدغاع و خال قراعه آلقرانه ال 
الذکر و حال التعقیب و حال المرافعه عند الحاکم و حال سجده الشکر و 
سجده التلاوه بل حال ۳۹۹ مطلقا. (1) 


در مواضعی, نشستن به سوی قبله, مستحب است: حال دعاءء, حال قرائت 
قرآن, حال ذکر, حال تعقیب نماز, حال حل اختلاف نزد قاضی, ۵ 
شکر, حال سجده تلاوت و علی کل حال. 


شاهد دوم که روایتی از امام صادق علیه السلام است: 

ایس ند الله علیه اتسیلام» کال کان مقول اللهصلی الله غلیه و ال 
و سلم کت ما یل جاح القبله. (2) 

اک ی رل اله‌صای علض ی له مت وراه رنه 

حم فقتیر ازنازن قیلن از طاورت 


حکم استعاذه قبل از قرائت-چنانچه در بحث آداب ظاهری قبل از قرائت 
گذشت, استحباب موکٌد شاه اععمالی .اه میوانات اوه مه 


ابه: 


5 ِ‌ِ و ف و ار س‌ ۳ ۳ 
قاذا قرأت القَرَان قاسْتهذ بالله من السْیّطان الرّجیم . (3) 


ظاهر آ نت لزوم در گفتن استعاذه در ابتداء قرائت است و وجوب از آن 
ی مر هم اس سس ۱ 


موضوع در 
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آه نید بزدی, العروه لوف علض گر باه یجوم 


3- (3) ۰ نحل, ایه 9. 


تا بدون ابهام است و صیعه امر از کلمه استعاذه در آنشه بیشتر از هر 
جیرز» اشاره به وجوب دارد. 


و موید مطلب, روایات متعدد است: 


اه ید ال علیه السلام : قَال فُل أسَتَعید له من 
نیا ال قشم روف 2 ی 
5 


ور مایت ۶ فاقی ین الیل ِِ 


در اين روایت چنانچه بیان کردیم, امام علیه السلام به صراحت, امر به 
استعانه قبل از قرائت فرآن مي کنند 


در کتاب ادوار فقه آمده است: قلا قرأت الْفْرَآَ قاسْتیدٌ باللّه من 
السّیطان الرّجیم. از جمله فوائد پنج گانه که در اين جا یاد شده, حکم 
یتح رات پا وجوب استعاذه است. 


در بحث استعاذه در نخستین رکعت نماز, محقق اردبیلی پس از تزع آیه:ه 
نقل روایتی نبوی بر کیفیت استعاذه, چنین افاده کرده است: پس ظاهر این 
آیه شریفه, به انضمام دلالت امر بر وجوب. می رساند که استعاذه در 
انتداء فرائت فران مظعا واعب است, مه صرق که.ا کر ور اناع فان را 
قطع کند و بخواهد دوباره بخواند, باید استعاذه کند و آن گاه به قرائت 
بیردازد,. هرچند بخواهد یک کلمه بخواند. 


حاصل آن که: جز در مورد استدامه, همیشه باید نخست استعاذه و سیس 
2 


قرائر نت کند؛ ؛ و لازم این معنی, وجوب استعاذه است در هر رکتی که قرائت 
دار آما ظاهر آن است. که هبو کس از علما چنیرن تکفته آند. 1 


آری, از ابو علی .نس بن. نف طومن‌ترخمهما اللمتقل شده که به استناد 
ارم انهه استها دصر ادن رکفت: سمش ا شرمع مه مه حاعت داش 


است. 


همان گونه که مشاهده کردید, علما اد اه به سختی امر را می فهمند, 
ازاین رو, در اين جا صیغه امر را بر رکعت اول حمل می کنند و در بقیه 
سوره هایی که در نماز خوانده می شود استعاذه را واجب نمی دانند و از 
آن جا که حال نماز این است. به طریق اولی در غیرنماز حکم به وجوب 


نداده اند. (1) 


یکی از بحث های جنجالی بین قراء و علماء بحث گفتن: شم الله الرّحُمنِ 
الرّجیم ,است. محدوده بحث, در ابتداء سوره ها می باشد, اگر نه, در عدم 
وجوب گفتن: پسم الله الرَحمنِ الرْجیمٍ ,در وسط سور ه ها, شکی نیست. 


برای اين که مسئله کاملاً روشن شود ابتدا باید ببینیم فلسفه وجود بسم 
الله فو فزان چیست؟ و چرا این آیه در ابتداء سور آمده است؟ 


علامه آیت الله محمد هادی معرفت در کتاب آموزش علوم قرآنی در این 
باره می فرمایند: ترتیب, نظم و تعداد ایات در هر سوره به دستور پیامبر 
ایا ها سار اور ی ات هر رو 
فرود امدن یسم الله الرَحْمَانِ الرَحیم. اغاز می شود و ایات به ترتیب نزول 
در آن تن من حرونهه ۲ موفعن. که بسم الله 
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[- (1( ۰ شهابی, ادوار فقه, نج هم ص 29. 


دیگری نازل می شد و سوره دیگری آغاز می گردید. این نظم طبیعی آیات 
و رویه معمولی ثبت آن ها بود: پس بنابر نظر علامه, فلسفه وجودی بسُم 
اللّه الرَحمن الرَّجیم ,علامت بودن است. علامتی برای آغاز و پایان سوره 
ها 


اما در دو مورد. یکی: در سوره یه نداد و علت ان عدم 
سنخیت بسم الله با آیه اول سوره برائت است. دوم : : سوره نمل دارای دو 
ای سای ام ی ای ار را 
پادشاه شهر سبا آمده و در ابتدای نامه حضرت سلیمان به بلقیس. بسم 


الله وجود دارد. 

بسم الله جزء سوره است و ی اول سوره محسوب می شود. (1)اما آپا 
خواندن پشم ال الرخمن ن الرّجیم ,در ابتداء هر سوره لا زم و صضروری 
است؟ 


ابتداء سراغ قراء سبعه می رویم: 

تمام قزاء سبعه به اتفاق. بسم الله آغاز قرائت در ابتداء سوره ها را لازم 
ضی دانند: 

در میان دو سوره. 


کالنو ان کر فعاضم هو کسانی سم اللع را قرانت کرته اند 


جفته. کوقی عی. کونده در ضورت: وقف در آخر سورهه نسم آلله بایند < کر 
شود ولی در صورت وصل دو سوره بسم الله را ترک کرده است. 


سایر ق۲اء در مورد گفتن بسم الله در میان دو سوره, سه نظر دارند: ذکر 
ما سم وا وم اس 


اقا نظر علما در نورد کفتر( شم الله خسن الرجیم » 


نظر خلامم معرقت: مخت فرا نت شمم آلله.در ادا ننوزه:ها مالقا می 
باشد, چه ابتداء قرائت باشد و چه بخواهیم دو سوره را به هم متصل کنیم. 
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1- (1) . آموزش علوم قرآنی, صفحه38. 


کتاب العروه الوثقی: در مسئله هشتم از مسائل فی احکام القراءه آمده 
است: النسملة جزء کل من سره فیجب فراعنها عدا سور براعع: 


و در مسئله نهم: الأقوی اتحادٌ سوره الفیل و لایلاف و کذا و الضحی و آلم 
نشرح فلا یجرّی فی الصلاه الا جمقهما مرتببتَینْ مع البسمله بینهما. (1) 


نابراین, سید کاظم يزدي پشم ال لحم الرّجیمٍ را جزء سوره گرفته اند 
و حتی به گفتن بشّم الله امن الأّجیم در بین دو سوره فیل و ایلاف, 
ضحی و الم نشرح, اک( 
الرَحَمن الرَّجیم به صورت یک ایه مستقل در ال هر سوره می باشد. 


سم ‌ س 
به تحقیق, همه علمای شیعه, به ایه اول سوره بودن پسم الله الرحخمن 
الرَحیم ,داده اند. 


حکم صحت قرائت از منظر روخوانی و تجوید 


همان گونه که در بحث رسم و ضبط قرآن گذشت, صحت قرائت. مفهومی 
عام دارد, ازاین رو نمی توان به راحتی؛ احکام ان را به دست اورد. ابتدا 
باید معنای صحت در روخوانی و تجوید را مشخص کرده. سپس سراغ حکم 
آن ها برویم: 


صحت روخوانی يا همان درست خوانی, یعنی قاری بتواند قران را صحیح 
بخواند. صداهای کوتاه و کشیده را تشخیص دهد. سکون و تشدید و مد و 
تنوین را رعایت کند. حروف مقطعه را بداند. رفع التقاء ساکنین را انجام 
دهد و وقف بر آخر کلمات را با وقف در مباحث تجوید, خلط نکند. 
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القرائه, فصل24 القرائه, فصل 20 از احکام الصلاه. 


توائست بر آن ها تسلط کامل بیدا کند, انگاه روان خوان است. پس روان 
خوانی بعد از روخوانی است. روان خوانی بدون استاد. هرگز به انجام نمی 
رلسد. 


و اما صحت در تجوید به مخارج و صفات ممیز باز می گردد؛ بدین معنی که 


مثلا: بداند که مخرج حرف ضاد. ضرسی است و يا بداند که مخرج حرف 
صاد, اسله اللسان می باشد و همچنین علم به اختلاف صاد و سین, از نظر 
صفات داشته باشد و بداند فرق بین ضاد و ظا از منظر صفات چیست. 
بداند صفت بحّه حرف حاء, موجب تمایز این حرف از حرف هاء می باشد. 


اش در کاب العروه آلوشن. آموخ است: لو اخل. بشیعمی الکلنات. او 
ی ی ۱ و 
اخل معره باء ام اعراب مخت او فد اد شین ار و کد آو: 
آخرج حرفا من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف 
العرب. (1) 


ور نع این فراو کر مستسک ‏ اافروه یی آمده است؟ رات 
القراءه بلا خلاف, و یقتضیه اعتبار ذلک فیها الموجب لفواتا بفواته, و کذا 
الجال فیما لغ اخل.بخر که آو کون آن تضو ههاه کما عن المر: ع بلا لاف 
کما عن المنتهی, و لا نعرف فیه خلافا کما عن فوائد الشرائع, اٍذ لا فرق بین 
الفاده و الضونه فی الاعبار ه خرمخالافظ بفقوان ایتهما کانت:عن المران: 
کذا فی کشف اللثام. و عن السید رحمه الله: جواز تغییر الاعراب الذی 
لانتختر به الصعتی و اند مکروه وفی کشف اللنام: ضعفه ظاهر. (2) 


همان گونه که سید حکیم فرمودند, در صورت اخلال به بناء و اعراب کلمه, 
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به گونه ای که آن کلمه از وزن بناء خود خارج شود, قرائت ت باطل است و 
بعد چند مورد دیگر را مثال می زنند و بعد از آن, دلیل فقهی اش را می 
ات ور 
کات کشف اجنین کم کرنه آند: زا 


حکم از رو خواندن مصحف ولو این که حافظ قرآن 


در مباحث آداب ظاهری تلاوت قرآن گفتیم که یکی از موارد لا زم در هنگام 
قرائت قرآن, خواندن از روی قرآن است؛ هرچند حافظ قرآن باشیم. 


در روایت هه 


ع - لا 


له سم ان موف نزن ی شحف له بهره و شنت مه 


ال 


کس 


هو و ما ی زرا اور اه 
چشمانش قوی می شود و بر پدر و مادرش سبک می گيرند, اگرچه کافر 
باشند. قاری, بهتر است از روی قرآن تلاوت کند و این حکم به نوعی 
استحباب موکد می باشد و در این زمینه روایات 3 موجود است که در 


جای خودش آن ها را ذکر کردیم. 
حکم لحن عربی, ترتیل. صوت حسن, حزین خوانی 


حکم این فقرات در مبحث آداب قرائت قرآن, بیان شد و در همان جا ثابت 
کرخیهد بر این اداب کید زیاج شده است: و قارف ما باید این آداب را 


در 
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1- (1) . سید یزدی, العروه الوئقی, ج1, ص653, مسأله41. 


قرائت رعایت کند؛ در غیر این صورت» قرائت ت او در چهارچوب قرائت 
اب 18 


بررسی حکم تفکر و تدبر و خشوع و خضوع در تلاوت 


حکم آداب تفکر و تدبر و خشوع و خضوع, همان طور که در بحث مربوط به 
ان ها اوردیم, تاکیدی و ارشادی است ؛ در غیر این ور ۳ کار بسیار 
و سخت می شد و با روح اسلام ناب محمدی سازگاری نداشت. 


روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله. معاذ بن جبل را تایه طو وکین 
ناحیه ای از مناطق تازه مسلمان فرستادند و در حالی که که معاذ بن جبل 
روی اسب بودند و رسول الله صلی الله علیه و آله پیاده. به او فرمود: یا 
معاذء یسر و لا تعسر, یعنی معاذ آن ها تازه مسلمان هستند و آسان بگیر و 
سخت گیری نکن. (1) 

در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه در روایت دیگری 


امده است : 


ان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم حین بعث معاذا آوصاه و عهد 
الیه ثم قال له: یشٌر و لاتعسّر, و بشر و لا تنفر. (2) 


ها 


1- (1) . سیره ابن هشام, ج4, ص 237. 
الدوله الاسلامیه, ج2, ص 11. 
- (3) . بقره, آیه185. 


خداوند در این ۳ به صراحت؛ بجعت بسر و تساهل را مطرح کرده اند. 
ازاین رو با وجود آیات و روایات؛ در عدم وجوتف این گونه آداب در قرائت؛ 
جای هیچ گونه تردیدی وجود ندارد و می توان گفت: تمام اوامر موجود در 
روایات و آیات کاملا ارشادی و تاکیدی. اسنت. 

بررسی حکم تلاوت به قرائات شواذ 

علما و مراجع, به جواز قرائات سبع در نماز فتوا داده اند. 


در کتاب العروه الوثقی آمده است: الأْحوط القراء» باحدی القراعت السبعه 
و آن کان الاأقوی عدم وجوبها بل یکفی القراءء علی النهج العربی و ان 
179 


اختتاظ در قراتت مات یکی از قرانات کش است..:. 


خر این که امین را ای امه رال خی تاه ره 
قرائثات سبع, قرار نت کنند و نمازشان صحیح است. بحثی نداریم. 


ولی انا از بر علهی, قاقعا خکم مین ازست که علساء فقو داوه نت 


علامه محمدهادی معرفت در جواب به این سوال. به صراحت, قرائت به 
روایات شواذ را صد درصد مردود می شمارد و قرائات سبع را فقط در 
قرائت غیر نماز جایز می دانند. (2) 


به هرخال: این بخت را به. ظور ففضلر در بخت آدآب:طاهرعء دیل, مخت 
قرائات شواذ بیان کنم: 
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1- (1) . سید یزدی, العروه الوثقی, ج1, ص655, مسأله50. 
2- (2) آ هت علوم قرآنی, صفحه 8 9. 


ی ارس ریت 


در وجوب سکوت برای گوش کردن, تردیدی نیست و این حکم اعم از نماز 
و غیرنماز است. علاوه بر آیات و روایات که به طور مفصل آوردیم و فتوای 
علمای بزرگ در زمینه انصات, یک دلیل دیگر هم وجود دارد و آن اين است 
ی رم و 


بررسی احکام نساء 
در کتاب العروه الوثقی آمده است: 


آحدها: یحرم علیها العبادات المشروطه بالطهاره کالصلاه و الصوم و 
الطواف: الاغتکات: کرخمه: تصام عیازذ ات روط به وصوع و سل بر 
حاّض حرام است. 

الثانیه: یحرم علیها مس اسم الله و صفاته الخاصه بل غیرها آیضا, |ذا کان 
المراد بها هو الله و کذا مس ات الاتیاعه امه علی لاخوط و کدا شتتن: 
کنابه. العز ان علت رل الخ مر کی الوون ترختها لسن آتم 
خداهند و صفات خاصه سمل وزاق و اشم اساعه انمهه کنات فران ریز 
او خرام است: 

الثالث: قراعه آیات السجده بل سورها علی الأحوط. ترجمه: قرائت آیات 
سجده دار, بلکه تمام سور عزاثم بر زن حاض حرام است. 


الرابع: اللبث فی المساجد. ترجمه: ایستادن حاّض در مساجد حرام است. 


الخامس: وضع شیء فیها |ذا استلزم الدخول. قردادن چیزی در مسجد که 
لازمه آن, ورود به مسجد باشد, بر حاّض حرام است. 


السادس: الاجتیاز من المسجدین و المشاهد المشرفه کساثئر المساجد دون 
الرواق 


ص:210 


منها و ان کان الأحوط الحاقه بها هذا مع عدم لزوم التهک و الا حرم و لذا 
حاضت فی المسجدین تتیمم و تخرح الا (ذا کان زمان الخروح اقل من 
تا شم ما میا که تجاده فزار. دادن وجا گرفتن.در مسج 
الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و اله و مشاهد مقدسه مثل حرم 
امام رضا علیه السلام برای حاّض حرام است... 


مسأله: |ذا حاضت فی آثناء الصلاه و لو قبل السلام بطلت و ان شکت فی 
ذلک صحت فان تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها و لا بپجب علیها الفحص و کذا 
الکلام فی سائر مبطلات الصلاه. ترجمه: اگر در اثناء نماز, احساس دیدن 
خون کرد نمازش کلا باطل است. 


مسأله: یجوز للحائض سجده الشکر و يجب علیها سجده التلاوه اذا 
ای ات 
کذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرفه. ترجمه: سجده شکر بر زن حائض 
جایز است و سجده ایات سجده دار واجب است ؛ البته اکن بشنود؛, اگر نه, 


خودش که نمی تواند بخواند و جا گرفتن در غیر مسجدین جایز ولی مکروه 


بررسی احکام صبیان. مجانین و اخرس 


منظور از صبیان, کودکان و مراد از مجانین, دیوانگان و مقصود از اخرس. 
گنگان است و احکام آن ها , بة تقضتل .دود دنل صی ادخهد 


صبیان : در این جاأ منظور ما این است که آپا صبیان اجازه برداشتن؛ باز 
کردن. لمس کردن و قرائت قران دارند یا نه؟ 


توای خواببه این تال اند به کات ها روانن و ققهی نظر کتیره 


21 1 


1- (1) . سید یزدی, العروه الوثقی, ج1, ص337, در فصل ما آحکام 
الحاثّض و هی آمور. 


مساله: لا بجخب متم الاطقالن ه الفخانین مخ آلمتن لا (ذا کان مما بعد هتکا 
نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم و لو توضا الصبی | / فی 
ملسه تاع عل الأقوی من صحه وضونه و سائرعباداته. ) 1 


یزدی در این مسئله صبیان و مجانین را دارای یک حکم دانسته و فرموده: 
منع صبیان و مجانین از لمس قرآن تا هنگامی که موجب هتک قرآن نشود, 
واجب نیست؛ اما احوط این آفیت که خودشن سب لسن صتبیان: با فر ان 
نشود و اگر صبیان ممیز (بچه ای که بین خوب و بد تشخیص می دهد) وضو 
بگیرد, در احکام مسْ, با بزرگ سال فرق ندارد و حتی اشکالی در مس 
کتابت قرآن بر او نیست, چون وضوی او صحیح است. 


مُحَقَذ بُن یقفوب عَن عَلی بُن اراهيم عنْ آیبه عَن الوقلِی غن السُّونی 
َن یی عبّد اه علیه السلام: قال تليية الأحرٍس و سید و قراعثة الفْرآن 
فی الصّلاه تخریک لسانه و سارت باطبعه. (2) 


تلبیه و تشهّد و قرائت ت اخرس در نماز [و غیرنماز ] با حرکت دادن زبان و 
اشایخ ما انخشت است: 


احکام مس مصحف, احکام خود مصحف 


احکام مس مصحف و احکام خود مصحف می خواهیم مس قرآن و نگه 
داری قران, از دو منظر بحث می شود: 


ابتداء احکام مس قرآن: 
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[- (1) . لننید پزدی» العروه الوثقی, ج1, ص 91 1. 
2 (2) . محمد بن حسن حرز عاقله: وسائل الشیعه, ج6, ص 36 1. 


مسأله: لا فرق فی حرمه مس کتابه القرآن علی المحدث بین آن یکون 
بالید آو بسائر آجزاء الیدن و لو بالباطن کمسها باللسان آو بالأسنان و 
الأحوط ترک المس بالشعر آیضا و [ن کان لا یبعد عدم حرمته. ترجمه: مس 
کتابت و انکت: اد ات و فرفی بصن کلط .را 
دست: باشدپا باشانر اجزاعبدن خی موی سر آو‌ناشد. 


مسأله: لا فرق بین المس ابتداء آو استدامه فلو کان یده علی الخط 
توا ور و کذا لو مس غفله نم التفت آنه محدث. 
ترجمه: فرقی در حرمت مس بين ابتداء ۳ آ نیست, فا اگر 
دستش روی قرآن اننت:و از او حدتی سر زده فورا باند دست:خود را .از 
روی خطوط قران بردارد. 


مسأله: المس الماحی للخط آیضا حرام فلا یجوز له آن یمحوه باللسان آو 
بالید الرطبه. ترجمه: کسی که مشغول پاک کردن خظوط قران است. نباید 


محدث باشد... 


مسأله: لا فرق بین آنواع الخطوط حتی المهجور منها کالکوفی و کذا لا فرق 
بین آنحاء الکتابه من الکتب بالقلم آو الطبع آو القص بالکاغذ آو الحفر آو 
العکس. ترجمه: در حرمت مس کتابت, فرقی بین خطوط قدیم مثل 
کوفی, و جدید مثل نسخ نیست و هم چنین بین انواع نوشتن مانند نوشتن با 
فلم,با تجاپباب فرقی نیست؛ 


مسأله: ی ی 
ای اه ای لذا کتب بواوین و کالألف فی رحمن و لقمن 
(ذا کتب رحمان و لقمان. خلاصه ترجمه: حرمت مس کتابت قران کلی 
است و شامل هر انچه نام قران بر آن صادق است می شود که نمونه 


فساله لا فرق بین.ها کان: فی الفرآن اهفی کات بل لو وجدت کلمه مه 
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القرآن فی کاغذ بل آو نصف الکلمه کما |ٍذا قص من ورق القرآن آو الکتاب 
یحرم مسها ایضا. خلاصه ترجمه: فرقی نمی کند که کلمات قران در خود 
مصحف باشد با ایه ای از قران در کتاب و مقاله ای باشد, با نصف کلمه 
ای از یک کلمه قرآن باشد. 


ِ ی الکلمات الصتت رکه بیته القران نو غیره المتاط فد الکات: 


: اگر کلمه ای مشترک بین قرآن و غیرش باشد, مثل اسم های 
ِِ کین این ضورت: تین اب قضید. کانسه دار دنه فصتد خوانندم .ان 
کلمات. 


مسأله: هرن ما کب یهافر 5 ین الکا و لوگ وا وس و الب از 

و الثوب 0 الانسان فاذا کتب علی یده لا یجوز مسه عند الوضوء بل 
یچب محوه اولا ثم الوضوء ترجمه. : در حرمت لمس.: , فرقی میان چیزهایی 
که قران تروق ان ها نوتم فی تشون حور ندارد. 


مسأله: ذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لاأّنه لیس 
خطا عم له کیتییا یظهر آثره بعد ذلک فالظاهر حرمته کماء البطل فانه لا 

آثر له الا اذا آحمی علی النار. ترجمه: اگر کتابت قرآن بدون رنگ و جوهر 
بود. [مثل این که با سر خودکار بدون جوهر بنویسیم], در این صورت اگر 
اثر آن باقی است, لمس 1 بدون وضو حرام است. ولی اک اثر باقی 


نیست, حرمت هم نیست. 

مسأله: لا یحرم المس من وراء الشيشه و |ن کان الخط مرئبا و کذا لذا 
وضع غلیه کاغد زفیو بر الخط تعته.و کدا الختظیع فی. المر ام نعم لو نفد 
المداد فی الکاغذ حتی ظهر الخط من الطرف الااخر یجوز مسه خص وصاأ 
0 الاخر طردا. ترجمه. از پشت شیشه 


فی تون کتانت فران»رارلین ردو متیر ارسار تیسشت ی 
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مساله: فو سس الحسافه الخالت ال نخنط ها الحرت: کااحاه او العین 
مثلا اشکال احوط الترک. ترجمه: بین کلماتی که پين آن ها فاصله افتاده 


مسأله: فی جواز کتابه المحدث آیه من القرآن باصبعه علی الأأرض آو غیرها 
اشکال و لا یبعد عدم الحرمه فان الخط یوجد بعد المس و آما الکتب علی 
بدن المحدت و آن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر حر منه خصوصا |ذا کان 


بما یبقی آثره. ترجمه. اه را ینعی امه ناهن 
انگشت با وضو, محل اشکال است [و احتیاط بر ترک است ].... خال کوبی 


ایات روی بدن فرد محدت. حرام است. (1) 
بحجت دوم» حفظ و نگهداری مصحف: 


اعل هم مان سا ی است کم فا ارس 
نهایت سعی و کوشش صورت گیرد و هیچ تسهل و تسامح در این زمینه 
ار سا هام سا را و ارم 


سعی آنان بر تهیه بهترین قرآن ها. با بهترین تهذیب ها, بهترین خطها, 
ی ۲۳ بهترین جلدها و بهترین صفحه آرایی ها خقاضا نشان از 


دلیل دیگر بر اين مدعی, احکام مس قرآن می باشد که در تمام کتاب های 
فقهی, مضبوط است. 


در کتاب شریف کافی آمده است: 


2 ا امن ای ۶ صفوان غن ابن فُشگان عن فعقّد بن العراق 
قال: 
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[- (1) . لننید پزدی» العروه الوثقی, ج1, ص 89 1. 


امام صادق علیه السلام بعد از ریت قرآنی که به طلا و نقره, زیور داده 
شده بود و یک سوره آن با آب طلا مکتوب شده بود.... فرمودند: اين گونه 
قرآن هاء. مرا ی وا کی و او با اسر 
مشکی. هصان کفته که اول بار نوشته شند؛ ببینیم. 


حفظ و نگهداری ان دو چندان نظر دارند. 
بررسی احکام لباس قاری و تالی 


اضل ات ین دیع مین اضال عا کم در تما خوضوعات اتب فلا" 
فردی که به میهمانی می رود, بهترین لباس را به تن می کند, فردی که به 
کوه و دشت می رود. باید لباس متناسب با ان محیط را به تن کند, فردی 
که به مجلس عزای امام حسین علیه السلام می رود, لباس مشکی به تن 
می کند, و کسی که می خواهد وارد مکه و مسجد الحرام شود, باید احرام 
ببندد. 


این اصل به طور کامل؛ درست و عقلایی است و مختص منطقه خاصی از 


شرط دخول به مسجد, لباس تمییز به تن کردن و حضوری در شان درگاه 


حق است: 
۳ ۳ 3 ۰ 
مُحَمَذدٌ بنْ یعقوبِ عَن عِدّو من آصخایتا عَنْ سَهّل بن زیادٍ عن الخسین بن 
یزید عَن 
ص:16 2 


باب نوادر, حدیبث9. 


یکی از اصحاب امام زین العابدین علیه السلام می گوید: در شب سردی, 
امام علیه السلام را دیدم که جبه ای از جنس خز, (2) عبای خر و عمامه 
ی مر 


این روایت کافی است برای اثبات این که شایسته است, قاری هنگام 


قرائت تفر اه بهترین لباسن هار به تن .داشته باشد وشان و ضترلت. قرآن 
زا حفظ کنه. 
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21 ,فخمد بن خسن حل عاملین: ومیل الشست ج 5ص 228 فان 3 
اسیِختاب اتب و لس الثیاب القاخزه علد اللَوکُه ی المَسمُجد و 

اراده الدّعاء از آبواب احکام المسجد, حدیث1 

[" 21 . آبن اثیر, النهایه فی غریب الخدیت م لاه وج 2 ص‌28, فی حدیث 
علت «انه‌نفی عن رفب العر و الحلونن لیم الحَدٌ المعروف: تیاب تنسح 
من صوف و ابریسم. و هی مباحه, و قد لبسها الصْحابه و الابعون. فیکون 
هی عنا لأْجل الّشبّه بالعجم و زگ المترفین و اٍن آرید یالَرٌ التوع الأخر و 
هو المعروف ان فهو حرام لأن جمیعه معمول من الابریسم, و علیه یحمل 
الحدیث الااخر «قوم تشحاوت الحَرّ و الحریر», خزه پارچه ای از جذش بشم 
تفت و گر ان آبز یتفن رای توس به. کار هی ر کته آستت: 
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اشاره 
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ص+220 


مسئله اوّل: روایات کمیت تلاوت 


حَمَذ بُن یغقوب کَن ۶ علی من ژیزاهيم عنْ اییه عن حَمَاد عَنْ حریز عَنْ ایی 
عَبدٍ اه ع قالّ الفرانْ. هد الله (لی خلقه فقذ بتبغی لِلمَرٌء المسْلم ان 
۱ ی و شآ ۱1 


قرآن پیمان نامه ای بیر بین خالق و خلق است, پس سزاوار است فرد 
مسلمانان در این پیمان ۳ بنگرد و هر روز پنجاه آیه از روی عهدنامه خود 
بخواند. 


.ه ۳ ِ ثٍِِ« _ ۳ ۳ 


3 عن حفثص ٍ غیاثِ عَن الزفریر قال 7 سمعث علی ت 


الخسین علیه السلام یقول: آیاث الْفْرَآن خَرَاینْ فکلْما قتخت خرانة یی 
لک ان تنظر ما فیها. (2) 


آیات قرآن, خزائن [الهی ](گاو صندوق های گنج های با ارزش) هستند. پس 
هر گاه صندوقی را باز می کنید, در آن نگاه کنید. 


۱ ابا 
9 
0۳ 
۱ 
۷ 


ه- 
الخیب 


1- (1) . حر عاملی, وسائل الشیعه, ج6, ص198 بات 15 تاک استکتاب 
تلاوه خمسین یه قضاعداً فی کل بوم, از ابواب قرائه القرآن, حیدیث1. 
2 (2) . جر عاملی, وتبائل الشیعه, 6 ص198 بات 15 تاکد اشیگتاب 
تلاوه خمسین یه قضاعداً فی کل بوم, از ابواب قرائه القرآن, حدیبت2. 


۰ 3 ۳ 
۶ ح لا و ۵ و و ِ ه ۶ج لا و جح وج 0 
باستادو دِ, ویه , 2 
مَحَمَذ بن | ۱ که 
2 ره هه ج 2 بط ِ نج و 2 
عَنْ معمر بن, ۳ عّن | صَا علیه | بر لسلام قال سمعتة یقول بتبغی للرَجل 
‌ ۳۳ ۰ سب سر م6* اتصد 0 .. ‌ِ ِ 


کند. 
وی یا اگر هم چنین باشد, ی از باب ترظیب و 


از تعداد آیات "تلاوت تقد کیفست فرانت. است. که هر فد الا باشتد 
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1- (1) . حر عاملی, وسائل الشیعه, 6 ص198 ات 15 تا استَختاب 
بلاغ مس یه فساعدا قی کل ومد از نوات قرانه الظر ان حدیتد. 


مسئله دوم: بررسی روایات در زمینه تلاوت های حرام, مکروه و مستحب 
تلاوت های حرام: مثل قرائت با لحون اهل فسق و عصیان و لهو و لعب 


مَعَمَد بن یعقوپ عَن علی بن مَحَمد عن لراميم مر عَن عَّد ال ُن 
۱ تار ابی عَبد الله عليي السلام قال: فال زر سول 


0 
۱ 
0 
۰ عم 
۳ 
0 ۳۰ 
6 
۱ 
ّ 
۱ 
0 
۹ 
با 
۱ وع 
۱ 


الله صلي الله علیه و آله و سلم | قرغ الفراج یالعان العزب و | 7 
3 3 0 
ایا کم و5 لجون اهل الفسشق 5 اهل الکبایر ات سیجی ء من بعدی افوام 
له ۳ اه یه 7 1 تن ۳ ِ 
برجقون الفژان ترجیع الغتاع و القج و الرّهبانیه لا یجور تَراقيهْمْ فلوهْم 


1- (1) , محمد بن حسن حرّ عاملی, وسائل الشیعه, ج6, ص210 بَاٍبُ 24 
[- تگریم الْفتاء فی الْفْرْآنِ و اسَتَختاب تخسین الصَوّتِ به بمّا دون الفتاء 5 
الاوَسَط فی رفع الصَوّتِ, ابواب قرائّه ۹ حدیث 1. 


الله علیه و آله و سلّم یره ثقراً فُل هو ال أَحذ فی تقس واجد. (1) 


ترجمه. مکروه است قاری در نماز به یک نفس, کل سوره قل هو الله احد 
را بخواند. 


اتانووابات در باب فرانت یی سار تیاه من نات سل ایشجیات 
سوره های خاص در مواقع خاص, مثلا سوره دخان, عنکبوت و روم در شب 
بیست و سوم ماه مبارک رمضان, خواندن سور ه های خاص در نمازهای 
خاص. مثلاً سوره یاسین در نماز زیارت مشاهد مقدس پا خواندن سوره 
صافات در روز جمعه برای اهل قبور, خواندن آیات خاص در مناسبت های 
خاص, مثلا خواندن آیه ولایت در روز غدیر و دیگر روایات در زمینه قرائت 
های مستحب, برای اف بیشتر به مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی 
مراجعه شود. 


ص:224 


1- (1) . محمد بن حسن حر عاملی: وسائل الشیعه, ج0, ص۰70 باب 19 
اب اه تا ها ایا ی 


مسئله سوم . روایات نادر 


در این مسئله, بعضی روایات که به گونه ای نادر هستند و موضوع خاص 
دارند, مورد بررسی قرار دهیم: 


3 


3 5 ری ۳ 9 
بِنْ ابراهیم عن آییه عن چَفوان غَن ابن مُسشْکان عَن مَحَمّد بن الورّا 
۰ .7 92 ِ مهم | ی و تلا ی وم بت ی 


اس ۰۶ مس 
2 


لاف کیب فی آخره سور بالذهب ره ااف لع یعت فیه سَیتا الا 
کتابه الفرآن بالذهب و قال لایعجّیی أنْ یکت الْفرَْنْ الا بالسَواد ما کب 


ول مرّو. (1) 


اين روایت به این لحاظ خاص است که امام علیه السلام امر به مشکی 
بودن رنگ خطوط قرآن می دهند. 
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باب نوادر, حدیبث9. 
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فهرست منایع 
قرآن کریم. 


2 ان بانویهر محمیین علیا دق اتب الاعمال .و غعاتب: الاعمال: دار 


اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم,3 141ق, دوم. 


مدرسین؛ قم,1404ق. دوم . 


6 ابن فارس, آحمدبن فارس,395ق, معجم المقاییس اللغه, مکتب الاعلام 


ی یر ان العسم ار ال تاه ن 


8 ات آبادی: مخمدین قلی بن ابراهیم 1028ق:. ایات الاحکام قی فشنیر 
کلام الملک العلام, کتابفروشی معراجی, تهران, اول. 


اسلامی, تهران,1375ش. دوم . 
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ای لیات ی ی سا الا اف از 
العصربه, صید | بیروت,1423ق/20003م, اول. 


11 نمیمی آفنه: عبد الواحد بن محمدء,0ظ دق. غرر الحکم و درر الکلم, 


4 لیب جمال. الدیند اخمدین محمد ای وف النسانل. المتتر: 


1 خلی علامه, حسن بن یوسف بن مطهر اسدی,726ق, تحریر الأحکام 


6 حلّی, علامه, حسن بن یوسف بن مطهر اسدی,726ق, تذکره الفقهاء 
هه تاه ال الس‌ لیم السلامر کم اون 


یز هم ی ال رین سر ور 6و ای ی یرد 


یه عم ام رویسر ون یت و و رات الاسام کی 


الامام الخوئی, قم, اول. 


الطبقات, مر کز التحوت الاشلامیه» استانبول, 1995 اول. 
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3 اتب اضفهانی.. حسین.ين حجمدر 401 قز ففردات الفاظ القر آنء. داز 
القلم-الدار الشامیه, بیروت-دمشق,1412ق, اول. 


ای شم ان سای رف ای ار سا ره 
بیروت و قاهره, 1412ق, هقد هم . 


کر توظی: حلان. الو ی فان ی علمم القران نان الکتات 
العنصتی حا 2001 دوم 


8 طباطبایی. سید محمد حسین, المیزان فی تفسیر القرآن, دفتر 


1 طریحی, فخر الدین بن محمد,1085ق, مجمع البحرین, مرتضوی, 


العبادات, موّسسه نشر دانشگاه مشهد, 1387ق, اول. 


3 طوسی, محمدبن الحسن,460ق, الأمالی (للطوسی), دار الثقافه, 


4 عاملی, بهاء الدذین محمدبن حسین: 1031 ق. الاثناعشریه فی الصلاه 


اول. 
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7 قاسلی شمه ای یی الجی ین قلی موق اه | امختضر ناف 
اششارانت:دفتر تلیغات انسلامن خویه غلضیه قم: اول: 


ور یی ایازم یراق یس لها ی ها انا 
القاهره, 2005/61425م, سوم. 


0. فراهیدی. خلیل بن آحمد,175ق, کتاب العین,. نشر هجرت. 
قم, 1409ق, دوم . 


ری خاش کل اکتس یفام فرا ای آلکتت لاش یه 


2 فرطین: مخمدین اخمم الجامع لاحکام القر آن. انار ات تاضر شوه 


43 قطب الدین راوندی. سعیدبن هبه الله,573ق, فقه القرآن, مکتبه آیه 


القمافده ال الست عه لام ق 11 دوم 


فقیه, موسسه اسماعیلیان, قم,1414ق, دوم. 


ِ ویس محمد ( د کرتن محمد ۱ بحار الأنوار, دار احیاء 


8 معرفت, محمدهادی,1428/1386, علوم قرآنی, موسسه فرهنگی 


9 مفید, محمدبن محمد, 413ق, المقنعه, کنگره جهانی هزاره شیح 


ص:30 2 


رخف اوح یواک ی ان | زد ی کر 


العتسانل مد ال لت ی المامی ره 140و 


2 یزدی. سید محمدکاظم طباطبایی, 1337 ق, العروه الوثقی فیما تعم به 
البلوی, موّسسه الاعلمی, بیروت, 1409ق, دوم. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


